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ابن سینا 


مهدي محقّق به نام آنکه گنج چسم و جان ساخت يا من لايرجي الشفاء الا 
من جوده و لا یطلب النجاة الا من فیض وجوده. في کتابه اشارات الي 
حقائثق الملك و الملکوت و في خطابه تنبیهات علي کيفيِة الوصول الي 
قدس الجبروت. ۲ 

ابو علي حسین بن عبد الله بن سینا که در اروپا به اویستا۸۱6۱۳ 
مشهور است در سال 370 ه/ 980 م متولّد شد و در 428 ۰/ 1037 م 
رخت ازین جهان بربست . حاصل زندگي تنسبة کوتاه این نابغه دوران؛ 
تربیت شاگردان دانشمند و مبراز و تالرف كتابهاي علمي و مفید بود. 
شاگردان او همچون بهمنیار بن مرزبان و ابو عبید جوزجاني و ابو عبد الله 
معصومي و ابو الحسن علي نسائي و ابن زیله و مانند اینها هر يك به سهم 
خود انديشه‌ها و افکار استاد راء به شرق و غرب عالم اسلامي, گسترش 
دادند. آثار ارجمند شیخ بسیار زود از دروازه‌هاي حوزه‌هاي علمي 
كشورهاي اسلامي بیرون رفت و تا قلب اروپا مراکز علمي و معاهد 
۱ 

داتننمند ی 8 پزشك ۷ را به 3 سید الطت:: به ِ 
اسلام معژفي کرد و همچنین ابو نصر فارابي با نقل و تحلیل آثار ارسطوء 
ان فیلسوف عهد باستان 
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و اس ولي 
ظهور ابن سینا و احاطه او به تب و فلسفه و گسترش و نوآوري‌هاي او در 
هر دو فن.؛ ارسطو و جالينوسي تازه نفس را وارد میدان علم و تمدّن 
اسلامی: کزد. ور الخق که اه نموته‌اي. کامل: از طبیبه فاصلع و فیلتموی 
ای ی ار را 2 
یجب ان یکون فیلسوفا بیان داشته بود, چنانکه اثر انديشه ابن سین در همه 
پزشکان و فیلسوفان پس از او در جهان اسلام نمودار و نمایان است. ‏ 
در این مقذمه کوتاه مجال ان نیست که به شرح احوال و بر شمردن اثار 
این حکیم بزرگ بپردازیم. چه انکه صدها کتاب و مقاله به زبانهاي مختلف 
در شرح احوال و افکار او نوشته شده و براي آگاهي از آثار فراوان او در 
زمينه‌هاي مختلف ۳7 اسلامي کافي است که خوانندگان به دو کتاب: 
موْلفات ابن سینا از جورج قنواتي (قاهره 195۱0 م.) و فهرست نسخه‌هاي 
مصفات. این شتا ار <کتن بحبي مهدوی انهران. ( 3و1 تن) هر اجهه 
بفرمایند و مناسب حال و مقام در این گفتار ان است که كلماتي چند 


درباره دو اثر مهم او يعني شفا و قانون اورده شود. 

ابن سینا كتابهاي متعدذدي در فلسفه از جمله کتاب الثجاة. و الاشارات و 
الثنبیهات, و عیون الحكمة, و دانشنامه علائي به رشته تحریر دراورده. ولي 
از همه مهمتر و مبسوطتر کتاب شفاي اوست که در واقع نخستین داثرة 
المعارف علوم و فلسفه در عالم اسلام به شمار مي‌اید, چنانکه مهمترین و 
مفصّل‌ترین کتاب‌هاي پزشكي او, کتاب قانون است که ظهور ان کتابهاي 
پیشین را متروك و منسوخ کرد «1». 

برخي از دانشمندان بر تسمیه این دو کتاب خرده گرفته که شفا مناسب با 
پزشكي است و قانون با فلسفه تناسب دارد و برخي دیگر در توجیه این 
نامگذاري گفته‌اند که ابن سینا با اين عمل خواسته بفهماند که | همیت طتب 
نفوس نزد او کمتر از طبٌ اجساد نیست و نیز فلسفه او متأثر از طبّ و 
لاوما از فلسفه بوده است «2» و این تعبیر پیشینیان که فلسفه 
طبٍ روح و طب فلسفه بدن است؛ ۱ 


)1( تاریخ الحکماء. ص 321. 

(2) مقدمه کتاب الشفاء. ص 2. 
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حقیقت مي‌باشد <«1». 

ابن سینا در کتاب شفا از هیچ بحث و مطلبي در فلسفه و علوم فروگذاري 
نکرده و آن را به گونه‌اي تدوین کرده که خوانندگان آن از کتابهاي دیگر 
بي‌نیاز باشند, چنانکه خود مي‌گوید: 

«و قد قضیت الحاجة في ذلك فیما صلفته من کتاب السّفاء العظیم 
المشتمل علي جمیع علوم الاوائل حثّي الموسيقي بالشرح و الفصیل» 
« و در جايي دیگر گوید: 

«و من آراد الحق علي طریق فیه ترضٌ ما الي السْرکاء و بسط کثیر, و 
تلویح بما لو فطن له استفني عن الکتاب الاخر, فعلیه بهذا الکتاب» «<3». 
نظر به اهمیّت این کتاب بوده است که او خود در زمان حیانش با وجود 
مشاغل اداري و کرفتاربهای دنیوق نه خذریس آن ی برداخته اشت. چنانکه 
بيهقي مي‌گوید: «طالبان علم هر شب در خانه استاد جمع مي‌شدند. ابو 
عبید پاره‌اي از ز کتاب شفاء, و معصومي پاره‌اي از قانون و ابن زیله پاره اي 
از اشارات. و بهمنیار پاره‌اي از حاصل و محصول را بر او قرائت 
مي‌کردند». «4» درباره کیفیت تدوین شفا بهترین مأخذ همان سرگذشت 
آبن سین است که به وسیله شاگردش ابو عبید جوزجاني ندوین و تکمیل 
شده و ارباب تراجم احوال حعما, همچون قفطي و ابن ابي اصیبعه و 
بيهقي و شهرزوري از ان استفاده و در کتابهاي خود ۷ این ابو 
عبید که از نزديك‌ترین شاگردان و ملازمان استاد بوده, کیفیت پیوستن به 


استاد و ملازمت او را که حاوي بسياري از نکات مهم در روش علمي اين 
سینا و چگونگي تدوین اثار اوست. به تفصیل شرح داده که در نسخه‌هاي 
کتاب شفا پیش از مقدمه ابن سینا نقل شده است و چون سخنان ابو عبید 
از اهمیت فراواني برخوردار است, مناسب دانسته شد که تبرجمه فارسي 
آن در این کفتاز آهزدهشوده 

«دوستي و رغبت من در علوم حکمي و اقتباس از معارف حقيقي مرا به 
ترك 


(1) مطالعا ی دربا ره ظطب اشکندر ان نتفر ضا عررضش 218 

(۵ المیاا یس ان ود اش کنر ات و اسر هه 
121 

(3) کنات الشفا التظه رز متخ دش 10 

)4( تاریخ حکماء الاسلام, ص‌ 02 
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خانه و دیار و مهاجرت به بلاد اقامتگاه شیح الژئیس- خداوند ور 5 او را 
پایدار بداراد- فرا خواند؛ زیرا اخباري که از او به من رسید و سخناني که از 
او بر من عرضه شد, موجب گردید که از میان كساني که مذکور به این 
ا عت موس موه ات اند عم امرس ات رای که از آه 
به من رسیده بود اين که او در عنفوان جواني که هنوز دو دهه از عمر او 
نگذشته بود» ماهر در این علوم شده و کتابهاي بسياري تألیف کرده است؛ 
که آنکه او بط آنارش کم هویم ضبط. سخه‌های آها نیا تا بوزه اروت 
ازین روي رغبت من راست آمد که قصد او کنم و به ملازمتش بپیوندم و از 
او خواهش و التماس کنم که بر تألیف اهتمام ورزد و من به ضبط تألیفات 
او هشت گمارم. 

سپس من به سوي او شتافتم هنگامي که در گرگان اقامت داشت و سنْ او 
فریب ی نی و.دو: سال. بود .و در آن.شتکام. آو خرفتان خذفت:«شلطان .و 
تصرف در اعمال او شده بود و این امر همه اوقات او را اشغال مي‌ کرد و 
فقط در فرصت‌هاي کم بود که در آن قسمتي از منطق و طبیعیّات را بر 
من املا کرد و هر گاه از او مي‌خواستم که کتايهاي بزرگ و شروح را تألیف 
کند, مرا به متون و شروحي که در دیار خود تألیف کرده بود, حواله مي‌داد 
و شنیده بودم که آن تالیفات متفلژق و متشئّت گشته و مالکان نسخه‌هاي 
آنها بر خواهندگان بسیار بخل مي‌ورزند. اما او عادت ات که براي خود 
نسخه‌اي نگه دارد. همچنانکه از عادتش نبود که کتاب را از روي دستور 
(پیش نویس) بنویسد و يا از سواد به بیاض درآورد. بلکه نسخه‌اي را 
مي‌نوشت و يا املا مي‌کرد و آن را به خواهندگان آنها مي‌بخشید و با وجود 
این خود گرفتار محنت‌هاي پي در پي شده و کتابهایش در معرض دستبرد 


حوادث قرار گرفته بود. 

من چند سالي با او ماندم و از گرگان به ري و از ري به همدان نقل مکان 
کردیم و او به وزارت ملك شمس الدوله مشغول گردید و این اشتغال او 
مایه اندوه و تباهي روز کا.جا شد و امید ما از به دست آورذن تألیفات 
نایاب او سست گردید و از او خواستیم که آنها را دوباره بنویسد و او در 
پاسخ گفت: «وقت من به اشتغال به الفاظ و شرح آنها نمي‌رسد و نشاطي 
هم بای اند ار ای یو اهیدها آنعه کمرتر اج مر میر ات کتایی 
جامع بر ترتييي که مرا پیش آید, براي شما تألیف مي‌کنم». ما 
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بدان رضایت دادیم و خواستیم که از طبیعیات اغاز کند و او چنین کرد و 
نزديك بیست ورقه نوشت. سپس مشاغل سلطاني سبب انقطاع اين کار 
گردید. 

ای ی یی ی ی ی ی 
شد که در قلمرو آن دولت نماند و به آن خدمت برنگردد و اندیشه‌اش بر 

۳ از ان دیار دور گردد و من این خلوت و فراغت ۳ 
مغتنم‌شمرده و او را وادار به تمام کردن کتاب شفا کردم و او خود با جذي 
وافر به تصنیف آن روي اورد و طبیعیات و الهیات را- به جز کتاب الحیوان و 
کتاب الثبات- در مدذت بیست روز به پایان رساند بدون اينکه به کتابي 
حاضر مراجعه کند و فقط بر طبع خود اعتماد کرده بود. او از منطق آغاز 
کر ار و 

سپس اعبان آن دولت بر پنهاني او خشم گرفتند و عزلت و جدائي او را 
ناخوش داشتند و گمان بردند که آهنگ مکیدت دارد و يا میل بر دشمني را 
در سر مي‌پروراند. برخي از خادمان خالص او کوشیدند او رز در مهلکه‌اي 
بیفکنند تا از اموال او بر متاع دنیا دست یابند و جماعتي از شاگردان او- که 
سابقه احسان او به آنان اگر به یاد مي‌آوردند باید مانع از آزردن او مي‌شد- 
بدخواهان را بانتجا اختفاي او آگاه ساختند و سیس او گرفتار شد و به 
قلعه فردجان محبوس گردید و به مذّت چهار ماه در آنجا ماند تا آنکه 
اسباپ آن ناحیه بر فیصله امر تقتر یافت و منازعان آنجا را رها کردند و او 
آزاد گشت و در بازگشت به وزارت نامزد شد و او اعتذار جست و مهلت 
خواست سپس او را معذور داشتند. او در آنجا به منطق مشغول گشت و 
كتابهائي در اختیار او قرار گرفت و پا به پاي آن کتب و بر روشي که قوم 
در آنها اتخاذ کرده بودند ۳۹ عرضه داشت و بر روشي سخن گفت که 
اقوال آنان را مورد انکار قرار دهد, از اين روي منطق به طول انجامید و 
در اصفهان پایان یافت. ۱ 
و اما ریاضیات را بر روش اختصار در زمان گذشته نوشته بود و سپس ان 


کتان‌هافانت کشت وه گر تن کنات. الصوان از کنات: ارسطوطاانست 
فیلسوف پيروي کرد و 
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اضافاتي را بر آن افزود و در این ۳ بود» «1». 
ابن سینا خود در آغاز منطق شفا مقذمه‌اي دارد که در آن ترتیب تالیف 
کتاب و روشي را که در آن بکار برده با مقایسه با روشي که در کتابهاي 
دیگر خود منظور نموده بیان مي‌دارد و چون این مقذمه خود داراي فوائد 
علمي است و نیز مکمّل مقذمه ابو عبید است؛ ترجمه فارسي آن نیز در 
این گفتا و اد هی کردد: 

«غرض ما در این کتاب. که امیدواریم روزگار مهلت ختم آن و توفیق 
وی سر ی ای وی 
علوم فلسفي منسوب به قدما مورد تحقیق قرار داده‌ایم در آن بیاوریم. 
همان اصول که بر نظر مرب و محقّق پایه نهاده شده و با نيروي فهم بر 
ادراك حق استنباط گردیده و در رسیدن به آن زماني دراز کوشش شده 
استا آنکه بایان آنبرجمله‌ای استوار کردیده کف کر اراء بر آن متقق 
و پرده‌هاي اهواء از آنها مهجور است. 

در ندوین , این کتاب نهایت کوشش خود را بکار بردم که بیشتر مباحث این 
صناعت را در آن بگنجانم, و در هر جائي به موارد شبهه اشاره کنم و آنها را 
به اندازه توانايي خود با آشکار نمودن حقیفقت حل نمایم و همراه با اصول, 
فروع را یادآور شوم؛ مگر آنچه را که اطمینان داریم که تبصیر و تصویر آن 
بر مستبصران منکشف و متحقّق است, و يا آنچه را که از یاد من رفته و 
براي فکر من آشکار نگردیده است. 

در اختصار الفاظ و دوري از تکرار نهایت جد و جهد را به کار بستم؛ 2 
انچة که از رفی خطا. و سمو واقع فده اشت و در تقضن فکنب‌ها تین که 
بطلان عقائدشان آشکار است و یا تقریر و تعریف اصول و قوانین ما را از 
اشتعال ,نه آن مذافت بی‌تباز هی کتذر از تطویل ومتمیار کوب اجتناب کردم 
و در كتابهاي پیشینیان مطلب مهقّي یافت نمي‌شود که من آن را در این 
کتاب باد نکرده باشم و اگر در جائي که عادت اثبات مطلبي در آنجا باید 
باشد آن مطلب یاد نگردیده در جائي دیگر که من آن را مناسب‌تر دانسته‌ام 
بافت: می‌قود .و آنفه را هی که ععر من ان وا کیبافه ون من آن را 
بدست آورده, خاضه در علم طبیعت ۳ 


(1) مقذمه ابو عبید جوزجاني, المدخل از منطق شفا.ء صص 21- 4. 
رگ‌شناسي, مقدمه‌مهدي محقق, ص : 7 
افزودم. عادت بر این جاري شده است که دانشمندان مطالبي را که 


ازتتاظ با فظق دار ملک وم بات حکست تن فلسقه: ادلی است: 
همراه با مبادي منطق ذکر کنند و من از اين عمل خودداري جستم و زمان 
را بدان تباه نساختم و ذکر آن مطالب را براي جاي خود به تأخیر انداختم. 
سپس اندیشیدم که کتابي دیگر پس از اين کتاب تألیف کنم و آن را کتاب 
اللواحق بنامم که آن به آخر عمرم پایان پذیرد و به اندازه‌اي که هر سال 
تمام مي‌ شود موزخ_ گردد و آن کتاب همجون شرحي براي این کتاب و 
ی را اصول ایشا فا را رای ند 

کر از آنن+ده کبا .مرا کناشی دنکن است همین در آن-فلنسنم وا اش 
انچه. که:درز طیع. اشت: و زای ضریح آن: را ایجابمي کند آفردم: مدز آن 
جانب شریکان این صناعت رعایت نشده و از مخالفت با آنان پرهیز 
نگردیده, آن گونه که در غیر آن کتاب پرهیز شده است و این کتاب همان 
کتاب است که من ان را في الفلسفة المشرقية موسوم ساخته‌ام. 

اما این کتاب (الشفاء) مطالب آن بیشتر بسط داده شده و جانب شریکان 
فساني «ششتر ترعایت. کردیدن است: و انکم الب خني. اشت که در ان 
شائبه‌اي نباشد, بدان کتاب (في الفلسفة المشر قیة) روي آورد و ۹ 
طالب حقّي است که در آن رضايت‌مندي شریکان و بسط فراوان در آن 
باشد و نیز روشنگر چيزي باشد که اگر فهمیده گردد از کتاب دیگر بي‌نیاز 
مي‌شود, باید به این کتاب (کتاب الشفاء) بپردازد. ۱ 

در افتتاح این کتاب از منطق اغاز کردم و کوشیدم که در آن ترتیب کتابهاي 
صاحب منطق (ارسطو) را رعایت کنم و اسرار و لطائفي در ان وارد 
سناختم که در کنابهای. .موجود بافت تمی‌شده بسر: از آن: نه.علم.طبیعی 
پرداختم و در این صناعت نتوانستم در بیشتر اشیاء به محاذات و پيروي 
تصانیف و تذاکیر پیشوا (ارسطو) گام بردارم, سپس به علم هندسه روي 
آوردم و کتاب اسطقسات اقلیدس را با لطافتي خاص مختصر کردم و 
شبمه‌های: آن را کشنودم و بر. همین اکتفا کردم و .همزمان با آن به. همان 
کیفیت کتاب مجسطي در هیئت را مختصر کردم که با وجود اختصار بیان و 
تففیضی زار برذاشت و بعد از فراعت از آن اضافاتف را که زانشجو 
رگ‌شناسي. مقدمه‌مهدي‌محقق, ص: 8 

واجب است بای تکفیل:: آن صناعت بداند و در آن احکام رصدبه را با 
قوانین طبيعي مطابقت تقد ان افززودم, پس از آن کتاب المدخل في 
الحساب را به اختصار آوردم و سپس صناعت ریاضیّون را با علم موسيقي 
بر فجهي که برای خفد آشکار نود با بختي ظویل. و نظري دقیق به, بایان 
رساندم و پس از آن کتاب را با علمي که به ما بعد الطبیعه منسوب است 
با اقسام و وجوه آن ختم و در آن به گونه اجمال در علم اخلاق و سیاسات 
اشانه کردم با اکد فز ان کنات صفرد که خاضه‌ بان تالیف. کم 

و این کتاب با وجود خردي حجم داراي علم بسیار است و از متامّل و متدیر 


آن تقریبا چيزي از اين صناعت فقوت ثفی گرد و داراي زياداتي است که 
عادة در كکتابهاي دیگر یافت نمي‌شود.» «1» از کتاب اللواحق که آبن سینا 
در مقذمه خود یاد کرده اثري در دست نیست او در جاهاي دیگر نیز اشاره 
به این کتاب کرده است؛ از جمله در پایان موسيقي شفا مي گوید: 

«و لنقتصر علي هذا المبلغ من علم الموسيقي و ستتجد.فی, کنات اللواخق 
تفریعات و زیادات کثيرة ان شاء ال تعالي» «2» و در آغاز كتابي که با نام 
منطق المشرقیین چاپ شده؛ 1 پس از ذکر کتاب شفا چنین گوید: و 
سا اه ی اه 
فالاستعانة بالله وحده» «3». 

از کتاب الفلسفة المشرقية او هم فقط قسمتي که درباره منطق است به 
نام منطق المشرقیین به دست ما رسیده و برخي از دانشمندان معتقدند 
که مراد آبن سینا از مشرقیین علماي مشائي بغداد هسنند در برابر 
مغربیین که به شارحان ارسطوئي همچون اسکندر افروديسي «4» و 
تامسطیوس <«5» و يحيي التحوي «6» اطلاق 


( الصتخه ا رطق ها 1 

(2) جوامع علم الموسيقي. ص 132. 

(3) قطن أ هت فییزت ظره 4 
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رگ‌شناسي. مقدمه‌مهدي‌محقق, ص: 9 

مي‌شود «1» و ابن سینا در کتاب الانصاف خود میان این دو گروه يعني 
مشرقئین و مفربن به انصاف و حکمیّت برخاسته و صد و بیست و هشت 
هزار مساله. را در.آن کناب دک کرده است. «2» افکار فلسفي ابن سینا 

در شفا به وسیله شاگردان و شاگردان شاگردان او بسیار سریع منتشر 
شد. بهمنیار بن مرزبان شاگرد ابن سینا در تدوین کتاب التحصیل «3» تحت 
تانشن نوی استاد خود بود و شاگرد برجسته بهمنیار, ابو العباس لوكري, 
کتاب بیان الحق بضمان الصدق «4>* را تا کرد و به وسیله او فلسفه 
فساتی که خی ین عماید قارع فارابي و ابن سینا بود در خراسان منتشر 


شد <5». 
با وجود اینکه غرّالي کتاب تهافت الفلاسفه را در رث بر عقاید و افکار 
فیلسوفان مشائي مب و تیغ ان متوجّه دو شخصیّت بزرگ 


فلسفي, فارابي و آبن سینا بود. ۳ 


(1) مقذمه عبد الرحمن بدوي بر ارسطو عند العرب. ص 24. 
(2). المباحثات؛ ص‌‌ 75 براي آگاهي بیشتر از کلمه «مشر قیه», رجوع 
شود به مقاله نالینو۱۵۱۱۱۳6. که به وسیله عبد الژحمن بدوي ترجمه و 
تحت عنوان: «محاولة المسلمین ایجاد فلسفه المشرقية» در کتاب 
«التراثت اليوناني في الحضارة الاسلامیة » (قآهره, 1946 م( ص‌ 03 2- 
5 چاپ شده است و هم چنین تحقیق مفید و ممتع دکتر يحيي مهدوي که 
در فهرست خود ذیل الحکمة المشرقية ص 78- 80 درآورده‌اند. 
(3). اين کتاب به وسیله مرحوم مرتضي مطهّري تصحیح و در سال 1349 
هم ش. به وسیله دانشکده الهیات و معارف اسلامي دانشگاه تهران, چاپ 
شد و ترجمه فارسي آن تحت عنوان «جام جهان نماي» به وسیله استاد 
عبد الله نوراني تصحیح و در سال 1361 ش. به وسیله موّسشسه 
مطالعات اسلامي دانشگاه مك گیل شعبه تهران یه چاپ رلسید. 
(4). از کتاب بیان الحق لوكري نسخه‌اي کامل به شماره 8 در کتابخانه 
مركزي دانشگاه موجود است و قسمت مدخل از منطق آن به اهتمام دکتر 
امیر کییر در سال 1364 ه ش. چاپ شده است و بخش علم یی 
اهتمام همین مصحح در سال 1373 به وسیله موسشسه بین المللي انديشه 
و تمذن اسلامي مالزي چاپ شده است. 
(5). نزهة الارواح. ج 2 ص 0<. 
رگ‌شناسي, , مقدمه‌مهدي‌محقق, ص: 10 
یافت که تحت تأثیر ابن سینا قرار نگرفته باشد, از شهرستاني و فخر رازي 
و نصیر الدّین طوسي گرفته تا نسفي و ايجي و تفتازاني. در آثار همه اینها 
رژ پاي ابن سینا و فلسفه سينوي به نحو آشکار مشاهده مي‌شود. شهرت 
شفاي ابن سینا تقیان وه از دامنه حوزه‌هاي علمي شرق تجاوز کرد و در 
مدارس مغرب زمین گسترش یافت. هنوز يك قرن از وفات ابن سین 
ذشته بود که ترجمه‌هاي پاره‌اي از شفاي او آغاز شد و به سرعت در 
عاصمه‌هاي ری اروپايي راه یافت و این نفود چنان بود که در اوائّل قرن 
نیز دهم مکتت: سنوی لابیتی * در برایر «این: زشند لانیتی» کاملا خهرم 
خود را نمایان ساخت و بزرگاني همچون روجر بیکن «1» و البرت کبیر 
8 به آنان غلمي. ان شها وه خاصی دول داشتند اه بر کانی تیک 
همچون گیوم دوروني «3» و توماس اکویناس «4» از ترس نفوذ او در 
صدد معارضه و رد و نقض او برامدند و این نشان‌دهنده اثر عمیق ابن سین 
در حرکت فكري گسترده دانشمندان دین و فلسفه در زماني است که 
فلسفه مدرسه‌اي (اسکولاستيك) در اوج ترقي و تعالي خود بوده است. 
مسائلي که ابن سینا در الهیات شفا درباره ذات و صفات واجب الوجود و 
کیفیت صدور عالم از او و رابطه خالق با مخلوق و همچنین نحوه توفیق 


میان عقل و نقل بیان داشته از مهمترین موضوعاتي بوده است که استادان 
دانشکده الهیّات پاریس را مدّتها به خود مشغول داشته است «5». علي 
رغم توجّه شدید اروپائیان به 


(360۳)1ظ5 80[6۲ . 
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(5) مقدمه کتاب الشفاء, المنطق, المدخل. صص 31- <3. کتاب الشفاء در 
لاتيني به اشتباهع۴۴6۱6۳0۴[3دا5 ۱۱06۲ خوانده شده. براي آگاهي بیشتر 
رجوع شور به مقاله دالورني.. خ تحت عنوان: پادداشتهايي درباره 
ترجمه‌هاي آثار ابن سینا در قرون ۰ وش له اسناد تاریخ انديشه و 
ادب قرون وسطي [1۸۲۱۲ , به نقل از کتاب ارسطو و اسلام تالیف پیترز ۳ 
۲5 ۶.( دانشگاه- 

رگ‌شناسي, مقدمه‌مهدي‌محقق, ص: 11 

آثار فلسفي ابن سینا و بحث و فحص در مطالب آن, در عالم اسلام خاضه 
در حوزه‌هاي علمي اهل تسئن مور شديدي بر علیه او برخاست.؛ تا بجايي 
که سئّت فلسفي او را شومي روز گار محسوب داشتند <1» و شفاي او را 
شقا «2» و خوانندگان آن را بیمار خواندند «3» و کذب ابن سینا را حني در 
دم وایسین یات کودند <4» و کنات شفا را در- هلا عاض‌سوزاندند 5» و 
وقاحت را تا جايي رساندند که ابن سینا را از جمله مخانیث دهریه خواندند 
«6» و این در حالي است که در حوزه‌هاي علمي تشیع از او با جلالت و 
بزرکي اد می کزدند:.میر داماد استرآبادي او زا-رتیس فلاسفه. الاسلام 7 


- نيوريوك 1948 م.), ص 105 و همچنین مقاله آقاي دکتر يحيي مهدوي 
تحت عنوان: «از هزاره‌اي به هزاره دیگر» که در مجله آینده سال هشتم 
شماره 5, 1361 ه. ش. ص 302- 386 چاپ شده است. 

قد و في عصرنا فرقه‌ظهورها شوم علي العصر 

دی فی اس ال ماش ار سا ایو ,اراس 716 
تنل ار ارات السامص د 15 

(2) شهاب الذین ابو حفص محمد بن عمر سهروردي و 633 به 
را | لناضیر التنم ال هه ای یی ان شد با شهای شم را 
شها تفا ند مرحفه رشق الخضانم الانمانه فی کی اقصانم الونانه کر 
92 

(3) ابیات زیر ناظر به این معلي است: 


قطعنا الاخوة من معشربهم مرض من کتاب الشفاء 

و ماتوا علي دین رسطالس و متنا علي مذهب المصطفي صون المنطق و 

الکلام عن المنطق و الکلام, ص‌ د. 

)4 ابن نجاء الاريلي آخرین سخني که هنگام مرگ گفت این بود: «صدق 

الله عنم کی تاه آلهعا رس 6و2 

(5) الکامل في التاريخ, ذیل حوادث سال <5دد. 

(6) رشف النصائح الايمانية في کشف الفضائح اليونانية. ص 25. 

۱ تسا تس 117 

رگ‌شناسي, مقد مه مهدي محقق», ص: 12 

و رئیس الضتیتا نی من فلاسفة الاسلام ۰1 مي‌خواند و به شريك بودن با او 

در ریاست افتخار مي‌کند «2» و صدر الذین شيرازي او را شیخ الفلاسفة 

مي‌خواند «3>» و از شفاي او و تحصیل شاگرد اوء بهمنیار بن مرزبان, به 

عنوان کتب اهل فن استناد مي‌جوید. «4» مهم‌ترین بخش کتاب الشفاء 
ات اشت نر کس یمه نمی ار الا سرت ای سا فد 

و فلسفه اولي و علم الهي شده است. وجه تسمیه به الهیّات آن 

ار اه ۱ 

الطبیعه از آن جهت است که در معرفت, پس از شناخت طبیعیات 

محسوسه قرار مي‌گیرد و هر چند که در وجود قبل از طبیعت است و این 

علم فلسفه اولي است براي انکه معرفت مبادي اولیه و صفات عامّه و 

کلیه‌ای. که وسایل: شتاخت. ان مبادق. هستند از انن علم.به دست. می آید: 

«5» علم الهي نیز تعبیر ديگري از الهیّات است. در هر حال به هر اسمي 

ف نان تام ای تفت سای ای کوفه ها یر رنه 

شيرازي و بالاخره حاج ملا هادي سبزواري درباره فضیلت و شرافت این 

علم سخن گفته‌اند. 

کندي مي‌گوید که شریف‌ترین و عالي‌ترین قسم فلسفه همان فلسفه اولي 

است که به وسیله آن شناخت خدا که علت هر حقّي است حاصل مي‌شود؛ 

از شین جهت فیصوت انم واشری آن کسي است که حاطه ده این اعلم 

اشرف داشته باشد, زیرا علم به علّت اشرف از علم به معلول است. «6» 

صدر الدین شيرازي درباره الهیّات گوید که آن برترین علم به برترین 

م‌ 


(1) السبع الشداد. ص 8. 

(2) یر داهاد با تغعبیرات؛ الشریك: الربانتیه:الشریت الزتس و الشرین 
فج‌بار اسه اد اناد کرو است. 

قبسات, ص 487. 


(3) مفاتیح الغیب. ص 07<. 

(4) الاسفار العقلية, جح 2 ص 37د. 

(5) المعتبر, ج 3, ص د. 

(6) کتاب الكندي في الفلسفة الاولي. ص 98. 

رگ‌شناسي, مقدمه‌مهدي‌محقق, ص: 13 ۱ 
است. برتبري این علم بدان جهت است که يقيني است و تقلید را در ان- 
همچون سایر علوم- راه تست .و بربتز ی معلوم آن از اين روي است که 
معلوم آن حق تعالي و صفات فرشتگان مقرّب و بندگان مرسل و قضا و 
قدر و کتب و لوح و قلم اوست در حالي که معلوم در سایر علوم اعراض و 
کمیات و کیفیات و استحالات و مانند آن استٍ +۰1 و در جائي ِ 
مي‌گوید که اين علم آزاد است و نیازمند و متعلق به به غیر خود نیست و 
سایر علوم به منزله بندگان و خادمان اين علم‌اند زیرا موضوعات علوم 
دیکر ور این غلم به اتات.می‌رشد و مه داسشمندان ان ان خیت. که 
دانشمنداند خاهاوه و خادم علم الهي‌اند زیرا که در اخذ مبادي علوم و 
کسب ارزاق معنوي خود بدو نیازمند هستند. «2» حاج ملا هادي سبزواري 
درباره آن مي‌گوید: «سیما العلم الالهي الذي له الرئاسة الكبري علي جمیع 
انعاوه و مثله کمثل القمر البازع في ِِ اهمیت علم الالهي پا 
که این کتاب مورد توجه در قرار 7 و و حواشي و 
تعلیقات فراواني بر آن نوشته شود که از میان مهمترین انها مي‌توان از 
اثار زیر نام برد: 

1- ابن رشد کتابي به نام في الفحص عن مسائل وقعت في العلم الالهي 
في کتاب الشفاء لابن سینا نوشته است. 

2- علامه حلي کتابي به نام کشف الخفاء في شرح الشفاء تالیفته کزده 
است. 

3- غیات الدین منصور دشتكي شيرازي کتابي بنام مغلقات الهیات الشفاء 
به رشته تحریر دراورده است. 

4- سید احمد علوي عاملي, شاگرد و داماد مير داماد. كتابي تحت عنوان 
مفتاح الشفاء و العروة الوثقي في شرح الهیات کتاب الشفاء نگاشته است. 
5- صدر الدین شيرازي چنانکه یاد شد تعليقاتي بر الهیات شفا دارد که 
همراه با 


(1) تعلیقه , بر الهیات شفا,؛ ص 4. 


(2) پیشین, ص د. 
(3) شرح غرر الفرائد یا شرح منظومه حکمت. ص 36. 
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شفا به صورت چاپ سنگي طبع شده است. «1» 6- ملا مهدي نراقي نیز 
شرح الالهیات من کتاب الشفاء را به رشته تحریر در آورده است. «2» این 
قسمت يعني بخش الهیات شفا مورد توجه اروپائیان قرار گرفته است که 
آنان به صورت‌هاي گوناگون از آن بهره‌برداري کرده‌اند. 

متن عربي و ترجمه فرانسوي بخش روانشناسي (کتاب النفس) شفا را, 
یان‌بااکوش در دو جلد, در 0 م. دز برای وسهتن غرتی: آن را فص 
الرحمن در آکسفورد (انگلستان) منتشر کرده است. تبرجمه قديمي لاتيني 
آن نیز براي نخستین بار در 1508 م در ونیز ایتالیا و چاپ انتقادي جدید آن 
ترجمه به کوشش سیمون ای 
کتاب درباره روان» در لوون سویس در سال‌هاي 1909 و 1972 م همراه 
مقدمه‌اي درباره نظریات روانشناسي ابن سینا از ج. وربکه منتشر شده 
است. چاپ انتقادي جدید ترجمه لاتيني «الهیات» شفا نیز به کوشش 
سیمون فانریت, با مقدمه‌اي از وربکه در دو جلد (ح 1, مقاله 4- 1 وج 2 
مقاله 10- 5 را در بر مي‌گیرد) در سال‌هاي 1977 و 1980 م در لوون 
سویس انتشار یافته است. «3» اما کتاب قانون در علم پزشكي که 
مي‌توان گفت که آن از مهم‌تربن آثار ابن سینا ب بزرگترین هدیه او به علم 
و تمدّن بشري به شمار مت ا رد اين کتاب که از نظر اشتمال آن بر 
بيماري‌هاي گوناگون و کیفیت درمان انها يك داثرة المعارف تززرق علم 
پزشكي محسوب مي‌شود بیش از هر کتاب دیگر مورد توجّه اهل علم به 
ویده:بزشکان. فر از گرفته« روم و. تغلیقات: فده بر ان نوشته شندم: و 
ترجمه‌هاي 


(1) براي آگاهي بیشتر از شروج و حواشي در ترجمه و تلخیص شفا رجوع 
شود به فهرست نسخه‌هاي خطي مصنفات ابن سینا از دکتر يحيي مهدوي 
ضفحه. 174-172 ه هق مه کیات: التفاه‌سن. الغرزی .فی.بعر الضلالات: ابر 
سینا (تهران 1364 ه. ش) از محمّد تقي دانش‌پژوه». صفحه 75 به بعد. 
)2 این کتاب به کوشش نگارنده (مهدي محقق) از روي تورر که زمر شا 
مولف تصحیح و در سال 5 مه ش به وسیله موّسشسه مطالعات اسلامي 
چاپ و نشر شده است. 

(3) دائرة المعارف بزرگ اسلامي, ج 2, ص 6. 
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گوناگون از آن صورت گرفته است. پیش از آبن سینا در یونان مي‌توانيم از 
بقراط و جالینوس و در جهان اسلام از علي بن رین طبري صاحب کتاب 
فردوس الحکمه و محمد بن زكرياي رازي صاحب الحاوي و المنصوري و 
علن بن.عیاسیاهذازی.صاحب کامل, الضناعد. الطییه ببه غنوان بذرگترین 
ار ولي ابن سینا در قانون همه ممیزات مین انان::ر۱ 


مورد توجه داشته و پس از او شاید بتوان فقط از کتاب فارسي ذدخیره 
خوارزمشاهي نام برد که جنبه دائرة المعارفي داشته و بيماري‌هاي انساني 
را از فرق تا قدم بیان کرده و براي درمان آنها انواع روش معالجه را از 
خوردني و نوشيدني و وارد كردني و ماليدني معرفي کرده است. در 
مقایسه ابن سینا با حکیمان پیش از خود جمله‌اي نزد پزشکان معروف 
است که در پشت جلد يكي از نسخه‌هاي ارجوزه طبیه ابن سینا دیده 
مي‌شود: 

«پزشکي معدوم بود. بقراط آن را از عدم به وجود آورد و سپس مرده بود, 
جالینوس آن را زنده کرد و بعد از آن کور شد و حنین بن اسحاق آن را بینا 
کرد و بعد از آن در شهرها متفرق گردید و محمد بن زكرياي رازي آن را 
جمع‌آوري نمود». 

علامه قطب الدین شيرازي گفته است: و باید گفته شود که: «پزشكکي 
ناقص بود و ابن سینا آن را کامل ساخت». «<1» دوستان گرامي ما که خود 
پزشك بودند و به تاریخ پزشكي مي‌پرداختند. از جمله مرحوم دکتر محمود 
نجم‌آبادي در تاریخ طب ایران و دکتر حسن تاج بخش در تاریخ دامپزشكکي 
و پزشكکي ایران هر يك به سهم خود به تحلیل محتوايي کتاب قانون پرداخته 
۵ همیز آت و نواوزی آن را به تفصیل بیان داشته‌اند که کوشش آنان ۳ 
باد. دانشمندان غعربي همچون ادوارد براون و الگودواولمان و دیتریش نیز 
فصلي از کتاب‌هاي خود را که در تاریخ طب اسلامي نگاشته‌اند؛ اختصاص 
به آبن سینا و بیان برجستگي‌هاي علمي کتاب قانون داده‌اند. 

کتاب قانون در قرن دوازدهم ميلادي به وسیله جرارد كرموناني به فرمان 
اسقف اعظم تولدو (طلیطله) به زبان لاتين ترجمه شد و در سال 1486 
در ونیز ایتالیا براي نخستین بار و سپس در رم در سال 1593 چاپ شد و 
در دست دانشمندان 


(1) مقذمه شرح ارجوزه طبیه ابن سیناء ص 7. 
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اروپايي قرار گرفت و به زودي جزو کتاب‌هاي درسي در دانشگاه‌هاي سن 
لوي و مونپولیه فرانسه و لايپزيك و توبینگن آلمان و لوون بلژيك براي چند 
قرن در دست استادان و دانشجویان پزشكکي مي‌گشت. 

نرجمه روسي کتاب در طي سال‌هاي 4 (- 1900 م در تاشکند چاپ و 
منتشر گشت و ترجمه فارسي آن که به وسیله مرحوم عبد الرحمن 
شرفکندي صورت گرفت: به وسیله انتشارات سروش در هفت مجلد در 
شا 16 اب در درس اه غلی قرار کرفت. 

متن عربي کتاب قانون در سال 1395 ه ق. در تهران و در سال 1394 ه 
ق. در مطبعه بولاق مصر و در سال 4 , ق در چایخانه نامي در لکنهو 


مرحوم حکیم عبد الحمید موس و رئیس دانشگاه همدرد و رئیس 
مسسه تاریخ طب و پژوهشهاي طبي در سال 1981 قانون را در پنج 
مجلد منتشر ساخت و در آن نسخه‌اي را که در کتابخانه ایاصوفیه موجود 
است و در سال 618 هجري از روي نسخه‌اي به خط مولف نوشته شده, 
اصل قرار داد و با چهار نسخه چاپي موجود مقابله کرد و این بهترین چاپ 
قانون به شمار مر هر چند که پس از آن در سال 49( 1997 چاپي 
در چهار مجلد به وسیله موسسه عر الدین در بیروت منتشر شد که مزیْت 
داروهاي مفرد و مرکب و نام پزشکان و اوزان و مکاییل و نباتات و 
حیوانات و واژه‌هاي يوناني و فارسي دارد. ۲ 

ای تیار ماه تب یار مات از اا رها رازه 
مرشد محمد بن زكرياي رازي و هداية المتعلمین اخويني بخاري و اغراض 
الطبیه لننید اسماعیل جرجاني توصیه مي‌کند در پایان از قانون باد مي‌کند و 
درباره آن چنین گوید: 

«و اگر خواهد که ازین همه مستغني باشد به قانون کفایت کند. سید کونین 
و پيشواي ثقلین مي‌فرماید: «کل الظّید في جوف الفرا» همه شکارها در 
شکم گور خر است این همه که گفتم در قانون یافته شود با بسياري از 
زوائد و هر که را مجلد اول از قانون معلوم باشد از اصول علم طب و 
کلیات او هیچ بر او پوشیده نماند؛ 
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زیزا که اکربقراضا و جالینوس زنده شوند روا بود که پیش این کتاب سجده 
کنند و عجبي شنیدم که يكي درین کتاب بر بو علي اعتراض کرد و از آن 
معترضات کتابي ساخت و اصلاح قانون نام کرد. گوئي 1 
که مصثف چه معتوه مردي باشد و مصثّف چه مکروه کتابي. چرا كسي را 
رو که اعتراض باید کرد که تصنيفي از او به دست گیرد, رون 
نخستین بر او مشکل باشد». «<1» بخش داروهاي مفرد از کتاب قانون 
بیش از بخش‌هاي دیگر مورد توجّه و عنایت دانشمندان بوده است و به 
صورت‌هاي مختلف نام آن داروها استخراج و با تعاریف هر يك از آنها به 
صورت مستقل چاپ شده است. از جمله: 

1- قاموس القانون في الطث لاين سینا در این کتاب نام داروهاي مفرد به 
صورت الفبائتي همراه با معادل انگليسي آنها آورده شده است. این 
کوشش که به وسیله اداره تاریخ طب و تحقیق طبي در دهلي نو صورت 
گرفته, در سال 7/1387 1967 به وسیله داثئرة المعارف العثمانیه در 


حیدرآباد دکن چاپ شده است. 


2- کتاب الاد وية المفردة و النباتات در این کتاب داروهاي گياهي از روي 
چاپ قانون که در رم در سال 1593 ميلادي صورت گرفته استخراح و 
مورد شرح و تفصیل قرار گرفته و در بیروت در سال 1403/ 1983 به 
0 مکتبة دار المعارف چاپ شده است. 

3- الادوية المفردة في کتاب القانون في الطّث این کتاب که به وسیله 
دانشمندي گمنام به نام سلیمان بن احمد تدوین شده و نسخه‌اي خطي از 
آن به شماره 192 در دانشگاه بغداد موجود بوده به وسیله مهئد عبد الامیر 
الاعسم با اصل کتاب القانون تطبیق داده شده و در سال 1404/ 1984 به 
وسیله دار الاندلس در بیروت چاپ شده است. 


[1) چهار مقاله نظامي عروضي, ص 71 
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اهمیت و ارزش قانون بدان پایه بوده که دانشمندان بسیار ان را مورد 
شرح و تفسیر قرار دادند و مدژسان آن کتاب به شروح و تفاسیر ان 
مراجعه مي‌کردند و براي نشان دادن اهمیّت قانون كافي است به آنچه که 
قطب الذین شيرازي در کتاب شرح کلیات قانون خود (التحفة السعدیة) 
آورده, مراجعه نمائیم تا ببینیم تا چه اندازه در قرن هفتم این کتاب از نظر 
علما و دانشمندان و اطبا مهم بوده است. قطب الذین در اغاز کتاب 
آشنايي خود را با طبٌّ و کتاب قانون چنین بیان مي‌کند: ۲ 

«من از خانداني بودم که به صناعت پزشكکي مشهور بودند و انان با دم 
عيسايي و دست موسايي خود به علاح مردم و اصلاح مزاج آنان 
مي‌پرداختند. در اغاز جواني, به تحصیل این فن و فراگيري مجمل و مفضٌل 
آن شایق شدم؛ شب بیداری. را تز خود واجب و راحتی و خواب ر بر خود 
خرام. ساختم تا آنکه. کتاب‌هاق مختصر در پزشکي را فرا گرفتم. و 
درمان‌هاي متداول را مشاهده کردم و در همه مطالبي که به پزشكکي 
وابسته است, ممارست نمودم و همه این کوشش ها تحت ارشاد و 
راهنمايي پدرم, امام همام ضیاء الذّین مسعود بن مصلح کازروني بود که در 
اين فن به اجماع اقران, بقراط زمان و جالینوس اوان خود بود. وقتي من 
در پزشكي به حدس صائب و نظر اقب در درمان بیماران مشهور شدم. 
پس از وفات پدرم- خدایش رحمت کناد- در مقام پزشك و چشم پزشتك, در 
بیمارستان مظفري شیراز به خدمت پذیرفته شدم؛ در حالي که بیش از 
چهارده سال از عمر من نمي‌گذشت و مدت بیست سال به همان سمت 
باقي ماندم و براي آنکه به غایت قصوي و درجه علیا در اين فن برسم به 
خواندن کتاب کلیات قانون ابن سینا نزد عم خود. سلطان حعیمان و 
پيشواير فاضلان کمال الدین ابو الخیر بن مصلح ِِ پرداختم و 
سپس؛ ان زا رن مس الذیرخ محصد بر احهد کم کیش يب و شیحخ شرف 


الدین زكي بوشکاني که هر دو مشهور به مهارت در تدریس این کتاب 
بودند, ادامه دادم. از ان جا که این کتاب از دشوارترین کتاب‌هايي است که 
در 
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این فن تحافته فتاه اس و مشتمل بر لطایف حکمي و دقایق علمي و 
از عهده تدریس و تفهیم کتاب بر نمي‌امدند و شرح‌هايي هم که بر کتاب 
نوشته شده بودند, وافي و كافي براي رسیدن به مقصود نبودند؛ زیرا, شرح 
امام علامه فخر الدین محمد بن عمر رازي فقط جرح بعض بود, نه شرح 
کل اب هم که از او پيروي کرده وان کات بر موه 1 
خونجي و ربیع الدین عبد العزیز بن عبد الواحد جيلي و نجم الدین ابو کر 
تن محفد: نخجهوآنی, "بر آنحه فعر. آلذین. کفته بوده چیری. تبفر‌ودم: بودند را 
اینکه به جانب شهر دانش و کعبه حکمت و حضرت علیه بهیه قدسیه و 
درگام سنیه زکیه فیلسوف استادي نصيري (خواجه نصیر الدین طوسي) 
روي آوردم که او برخي از دشواریها را گشود و برخي دیگر, باز برجاي 
ماند؛ زیراء احاطه به قواعد حکمت در شناخت این کتاب كکافي نیست, بلکه 
شخص باید ممارست در قانون علاج در تعدیل مزاج داشته باشد. سپس, 
براي هدف خود, به خراسان هرا آنجا نه غراق خجم هو عراق غعرب و سپس 
به بلاد دور مسافرت کردم و با حکیمان این شهرها و پزشکان این بلاد 
بحنهز و گفتگوها درباره دشواري‌هاي کتاب داشتم و آنچه را آنان مي‌دانستند 
فرا گرفتم؛ هر چند که در بلاد روم نادانسته‌هاي کتاب بیش از دانسته‌ها 
بود. ناچار, دست کمك به سلطان مصر» ملك منصور قلاوون دراز کردم و 
در سال 681 نامه‌اي به او نوشتم که در این باره مرا مدد رساند. در نتیجه. 
به سه شرح کامل از کلیات قانون دست یافتم که نخستین, از فیلسوف 
محقق علاء الدین ابو 4 علي بن ابي الحزم قرشي معروف به ابن 
نفیس و دومین, از طبیب کامل یعقوب بن اسحاق سامري متطبنب و 
سومي: از طبیب حاذق ات الفرح یعقوب بن بن اسحاق متطنب مسيحي:, 
معروف به ابن قف بود و نیز به کتاب‌هايي ایکر مربوط به قانون 

برخوردم, از جمله: پاسخ‌هاي سامري به ايرادهاي طبیب 
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فاضل نجم الدین ابن المفتاح بر برخي از مواضع کتاب و نیز, تنقیح القانون 

هبة اللّه ابن جمیع بهودي مصري که رد بر شیخ است و برخي از حواشي 
نیز. کتاب امام عبد اللطیف بن یوسف بغدادي که گفتار ابن جمیع را در 
تنقیح القانون رد کرده است. 


هنگامي که اين شروح را بررسي و مطالعه کردم, حل بقیه کتاب بر من 
ی ی ی ی و ی 
یافتمخ که منايعي زا که کرد اورددام. نزد کسي. دیگر در عالم یافت 
نمي‌ شود. لذا تصمیم گرفتم که شرحي بر کتاب بنویسم که دشواري‌هاي 
کتاب را حل کند و نقاب از چهره معاني آن بگشاید و اعتراضات شارحان را 
پاسخ گوید و در این شرح, لفظ متن را با شرح ممزوج ساختم تا آنکه اصل 
شور از اختبارات خاویرافی که ایام کردآورده است و-ستان الاظیاء 
آبن مطران و فصول طبیه که از مجلس شیح استفاده شده است و ثمار 
العشاتل الط آنه الق و الب ی هاگماش ان 
در دعوق الاطباء آورده است و همچنین, از قراضه طبیعیات و نوادر 
المسائل و کتب جالینوس در تشریح و شرح ابن ابي صادق نيشابوري بر 
منافع الاعضاء جالینوس و خلق الانسان ابو سهل مسيحي استفاده کردم و 
این کناب‌ب را تزهه العکماه و روضه الاطباء نامیدم. که موسوم به. الاحمد 
السعدية است تا با این اسم, تین و با اين رسم تفأل جسته باشم.» 
خایکه میدانن این سا تخرین کاب طانون: وا بر ان اغان کر 5 
بارخاق از آن را در ري و پایان آن را در همدان انجام داده و تا مدني مورد 
شناسايي و ارزيابي قرار نگرفته و بعد از نیم قرن از تالیف, به بغداد 
رسیده و نیم قرن دیگر بر آن گذشته تا به قرطبه در دسترس اهل علم 
قرار گرفته است. این سینا خود در آنديشه این بوده که شرحي بر کتاب 
با ولي اشتغالات فراوان و از و 
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زود هنگام او مانع از تحقق این خواست او شد و يكي از شاگردان او محمد 
بن یوسف ايلاقي بخشي از کلیات قانون را مختصر کرده و آن را به نام 
الفصول الابلاقية موسوم ساخته است. پس اه انکه برخي از دانشمندان 
همچون ابن تلمیذ متوفي 560 کتاب قانون را کتاب درسي قرار دادن توجه 
دانشمندان به آن جلب شد و شروح و حواشي و تلاخيصي بر کتاب نگاشته 
کرکند که کدشته ار انجمة که: قطب النین سبرازن جر اغار شترع کلیات 


قانون یاد کرده, مي‌توانيم از كتاب‌هاي زیر نام ببریم: 
1- حواشي بر کتاب قانون از ابو جعفر عمر بن علي بن البذوخ مغربي 
متوفي 75<. 


2ص یاهاون ای ی یجوم را الک مس یم وف فب 
9 که ارسا الاقتضای تامید اشت: 

تالیش کنات القاعت کمال الفن مقر اضر الضی قوف 615 
4 یات نن کاس المان قظت ادن مره ایرا مش سکمه 


5- اختصار الکلیات من کتاب القانون رفیع الدین ابو حامد عبد العزیز 
الجيلي متوفي 6۵41. 

6- شرح الکلیات من کتاب القانون ابن القف كركکي متوفي <685. «1» 
مهمترین شرح‌هاي قانون همان بوده که قطب الذّین شيرازي در دسترس 
داشته و آن عبارت بود از شرح این جمیع متوفي 594 و فخر رازي متوقي 
در شبه قاره هند و پاکستان کتاب قانون مورد پذیرش پزشکان و 
داروشناسان قرار کر و شروح و حواشي و تعليقاتي بر آن نگاشته 
گردید که پروفسور ظل الاخمن همه انها را رظن کناین. کف ترخمه 
فازشنی آن:در کنگرم همذان بة 


مر ار الط العونی ح اس واگ 
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وسیله انجمن آثار و مفاخر فرهنگي عرضه مي‌گردد. یاد کرده است. 

از مهمترین شرح‌هايي که در شبه قاره هندوستان مورد توجه و عنایت قرار 
گرفته, شرح کلیات قانون محمد بن محمود آملي است که همراه با شرح 
حکیم علي گيلاني که جزء اول آن به صورت سنگي به وسیله چاپخانه 
کاشي رام در لاهور چاپ شده است. مولف کتاب در آغاز اشاره به اهمیت 
کاب نونف دق ار ٩‏ کرد رش های اهاع ری ری و مصل 
توصیف 7 «اجتمع که بط سای کل الاب الم یم عداته 
من الأصحاب, و اشتغل ببسطه و حله و سعي في استخراج لبّه من قشره. 
و العف ات مه ال تیمها ان ,هر سا فعل ما کان فح دح را 
۳ وت قورر و ی ۱ اب وق وا 
المعارضات» از ابن سینا كتاب‌هاي فراواني در پزشكکي باقي مانده که 
براي آشنايي و دسترسي به آنها چنانکه پیش از این یاد شد مي‌توان از 
فهرست قنواتي و يحيي مهدوي استمداد جست؛ ولي مناسب است که از 
ارجوزه ابن سینا در طب اد کرد که او در ان از ذوق شعري خود کمك 
گرفته و مسائل پزشكي را براي سهولت يادگيري متعلمان و دانشجویان به 
مبلاک تم درآوری اس 

ابن سینا براي آنکه نشاطي براي دانشجویان پزشكي به وجود آورد و حفظ 
مظالت آن را ثر انان اسان کردذانده همه انوابت پزشکن را به خطمتو رآ ورن 
انز ضطوهه کم مستمل بر 1326 پیت ات در.فحر رجر سروده شده و از 
همین جهت به نام الارجوزة في الطت خوانده شده است. این کتاب که ابن 
رشد اندلسي آن را با عبارت: «المیسٌر للحفظ و المنشط للثفس» توصیف 
مي‌کند مورد توجّه دانشمندان شرق و غرب قرار گرفت؛ چنانکه ترجمه 


لاتيني آن شش بار طي سال‌هاي 1522 تا 1649 در شهرهاي مهم اروپا و 
متن عربي در سال 1829 در 
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کلکته و در سال 1845 در لکنهو چاپ و منتشر گردید. بهترین چاپ ارجوزه 
چاپي است که در آن متن عربي همراه با ترجمه لاتين قرن سیزدهم و 
ترجمه فرانسه در سال 1956 در پاریس چاپ شده است. این چاپ به 
کوشش مرکز ملّي تحقیقات عالي فرانسه‌. 8 ۱۱ ۵ و-شگوفت: الجر آیز 
منتشر گردیده است. ابن سینا در تعریف و تقسیم طب, کتاب خود را چنین 
آغاز مي‌کند: 
الطبٌٍ حفظ صحة برء مرض‌من سبب في بدن عنه عرض 
قسمته الأولي لعلم و عمل‌و العلم في ثلائة قد اکتمل (پزشكي عبارتست 
از نگه‌داري تندرستي و بهبود بخشیدن بيماري که از سبب و عرضي بر بدن 
وارد آمده. تقاسیق آغار تن مان به عاهی وعمله تفه ردو و غلم آن در 
سه بخش کامل مي‌شود.) او در این ارجوزه مانند سایر کتاب‌هاي پزشكکي 
اسلامي پس از تقسیم پزشكي به نظري و عملي به ذکر طبیعیات. يعني 
ارکان و مزاج‌ها و اخلاط و اعضا و قوي و ارواح و افعال مي‌پردازد و از 
صر ضروري براي حفظ تندرستي يعني هوا و خوردني‌ها و نوشيدني‌ها و 
حرکت و سکون و خواب و بيداري و استفراغ و احتقان بحث مي‌کند و انواع 
بيماري‌ها و داروها و درمان آن‌ها را بیان مي‌نماید. 
در اهمیّت ارجوزه آبن سینا همین بس که ابن رشد فیلسوف و پزشك 
اندلسي متوفي 595 هجري آن را. شرح کرده و این شرح در سال 1284 
ميلادي به وسیله يکي از استادان دانشکده پزشكکي مونیولیه فرانسه به 
زبان لاتین ترجمه شده است. متن عربي شرح ابن رشد در سال 1417 ه. 
3./ 1996 م. به وسیله دانشگاه قطر چاپ و منتشر شده است. پس از 
ابن رشد حدود نه شرح دیگر بر ارجوزه ابن سینا نگاشته گردید که در 
مقذمه شرح ابن رشد نام ار آنها یاد شده است. 
گذشته از اين ارجوزه معروف, ارجوزه‌هاي ديگري نیز به ابن سینا نسبت 
داده شده؛ از جمله: ارجوزه در تشریح, ارجوزه در مجریات طبي, ارجوزه 
در فصول 
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چها رگانه, ارجوزه در وصيت‌هاي پزشكي که تفصیل این ارجوزه‌ها در کتاب 
و لمات ابن سین به وسیله جورح قنواتي باد گردیده است. 
ابن سینا هر چند کتاب‌هاي مهم خود همچون شفا و نجات و اشارات را در 
فلسفه و قانون و ارجوزه را در طب به زبان عربي يعني زبان علمي 
حمروای انیا تن عشت موی موجت کی که نا او برش و من 
عالم سیر کند «و سار مسیر الشمس في کل بلدة». در عین حال او زبان 


ی را مغفول ننهاد و آثاري ی زبان باقي مانده است که 
1 اه این کنات را هگاه 
اقامت خود در اصفهان نگاشته و به نام علاء الدوله ابن کاکویه موسوم و به 
امه تاش اس آررسن ان کات این ات که ضرع طا ات 
فارسي را در برابر اصطلاحات عربي به کار برده و ثابت کرده است که 
برخلاف عقیده ۰ زبان فارسي زبان علم نیست. با زبان 
فارسي هر گونه ب علمي را مي‌توان بیان و بررسي و در هل 9 
ایزان فراهم می‌شد محقوعه آبار فازسی اش سا ار حمله با نامه 
عااتنه میاه انخمن ری اف متیر کرفد که اکن سس انا 
نایب است. 
اکنون که کنگره بین المللي ديگري درباره ابن سینا در همدان يعني جايي 
که چراغ زندگي مادي او خاموش گشت تحت اشراف و نظارت دانشگاه بو 
علي سيناي همدان و انجمن آثار و مفاخر فرهنگي با مساعدت و حمایت: 
1- وزارت علوم. تحقیقات و فناوري, 2- وزارت بهداشت. درمان و اموزش 
پزشكي, 3- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي, 4- استانداري همدان, 5- 
فرهنگستان علوم پزشكي. 6- دانشگاه پیام نور منطقه 6 کشور, 7- اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسلامي همدان. 8- فرمانداري همدان برگزار مي‌شود. 
مناسب دانسته شد که این مجموعه 
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فارسي هر چند در انتساب برخي از انها به شیخ مورد تردید است. همزمان 
با چاپ كتاب‌هاي دیگر و مجموعه مقالات کنگره چاپ و منتشر شود و در 
اکتا اه علم فرار کرد این محصرعه یا ای 
1 لمات داسنصاهه علایی 2 صیفات انامه علاعت بط دا تا مه 
علاتی. 4-ترجبه فازشي. اشارات: مات ده رسالد تفش 6* وساله 
جودیه 7- کات ی تا ی و 1 رساله در 
حقیقت و کیفیت سلسله موجودات 9- ظفرنامه 10- رگ‌شناسي 1 1- - کنوز 
المعژمین 12- قراضه طبیعیّات 13- جشن نامه ابن سینا و علاوه بر اینها دو 
کتاب عربي هم به این مجموعه اضافه گردیده است : 14- الاسئلة و الاجوبة 
(پرسش و پاسخ میان ابو ریحان و ابن سینا و دفاع فقیه معصومي از ابن 
سینا) 5- شرح الهیّات کتاب شفا از ملا مهدي نراقي از روي نسخه به 
وا و مت گذشته از کتاب‌هاي یاد شده قرار است که شرح کلیات قانون 
انشا تفت ال رای بات سا ی کاسا سای 
همداني و کتابخانه بادلیان اکسفورد در همین مجموعه چاپ و منتشر گردد. 
در پایان بر خود لازم مي‌داند اين ابتکار دانشگاه بو علي همدان را در زنده 


گردانیدن نام و آثار اين حکیم و طبیب بزرگ ايراني در اين برهه از زمان 
که دیگران مي‌کوشند او را به ف منسوب دارند, تبريك بگوید و توفیق 
اولياي این کنگره را که اکنون دست اندرکار مقدّمات آن هستند تا در آغاز 
شهریور 1383 يعني روز بزرگداشت ابو علي سینا, روز پزشك برگزار 
گردد از خداوند بزرگ خواهان است. 
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اشاره 


باسمه تعالي رگشناسي بجاي معرفة الثبض بکار رفته همچنانکه 
گياه‌شناسي و زمين شناسي را بجاي معرفة النبات- و معرفة الارض 
استعمال میکنند. و مقصود از آن تشریح رگها یا علم وظائف اعصاب نیست 
بلکه مقصود علم باحوالي است در رگ جنبنده که آن را بتازي نبض خوانند. 
و کلمه «رگ» گر چه بر حسب لفت لفظي عام است و هر عصبي را از 
ورید و شریان شامل ميشود, ولي مصنف خود آن را در همین رساله گاهي 
بمعني حال روح و گاهي بمعني دو حرکت انقباض و انبساط که نبض خوانند 
استعمال کرده «1», پس ما از فحواي گفتار خود او در مقدمه همین رساله 
که یکجا گوید: «فرمان علاء الدوله بمن آمد که اندر دانش زک کاب کم 
جامع» و جاي دیگر گوید: «علم رگ» بدست آوردیم و شایسته دانستیم که 
این رساله در پارسي «رگشناسي» نامیده شود همچنانکه نویسندگان 
عربي هم چون رساله را خوانده و دیده‌اند که مولف نامي بر آن ننهاده ولي 
از حالات نبض سخن میگوید: آن را «رسالة في النبض» نامیده‌اند. 
اس ایا ههار هر سین ۲ 
مقدمه و تصحیح و تحشیه این بنده بر حسب اشاره وزیر فرهنگ وقت 
دانشمند عالي قدر بزرگوار جناب آقاي علي اصفغر حکمت استاد دانشگاه 
طهران بچاپ رسید. 

ای ال اه اس فص این رات فاص رد 


(1)- نگاه کنید بص 9 و 13 و 14 همین رساله. 
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و انجمن ی و ان هه 
# گارده ۰ 9 وي 0۳  ِ‏ 
نزد اهل دانش پیدا است بر همگان هویدا گردد. و هم خداوندان ذوق و فهم 
که بزبان پارسي بهتر آشنا هستند و بکتب فارسي انس دارند با نمونه 
افکار و انديشه‌هاي او قدري آشنا شوند, و بیشتر وي را قدر شناسند. 
رگشناسي نیز يكي از آن تصنیفها بود که میباید با صورت و معني نیکوتر, و 
مقابله و تصحیح کاملتر, بمعرض استفاده در آید. و 
هات هدتره آنسمن ار سل این ضفییف را خن و تشر فجود آن فامهو. 
فرمودند و از اين رو این رساله که در چاپ سابق با دو نسخه مقابله و 
تصحیح و نشر شده بود, اينك پس از مقابله با چهار نسخه- و تجدید نظر در 


تصحیح پیشین بتفصيلي که خواهد آمد بچاپ رسید., و بپیشگاه اهل دانش 
تقدیم شند؛ امید است که ندید قبول بنگرند, و اگر سهو و نسياني رو داده 
است اصلاح فرمایند. و ما نخست بخشي معفید از مقذمه چاپ نخستین را 


با اندك تصرفي در اینجا میآوریم. پس از آن بذکر چگونگي تصحیح این چاپ 


كساني که بسر حد رشد و بلوغ و خرد و تمیز رسیده‌اند میدانند که انسان 
تا وقتي که بدین مرحله پا میگذارد چند بار در راه زندگي از عقبات 
ناخوشيهاي کوچك از قبیل زکام- و سرماخوردگي- و تب و نوبه‌هاي 
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جزئي گذشته- و بیاد دارد که هنگام ناخوشي پرستار يا پزشك پا بزرگتر 
خانه که با خبر میشوند دست بساعد بیمار دراز میکنند و با سر انگشتان از 
چگونگي جنبش نبض او جستجو مینمایند. و چنین وانمود میشود که وبا 
نبض احوال پنهاني بیمار را براي انها اشکار کرده است, نشانيهائي که نبض 
بدست میدهد در برا؛ بر سائثر نشانيهاي تندرستي و بيماري بدرجه‌اي روشن 
مهار ات ه اران ی هم سار اب ول و 
هر گاه بر چگونگي احوال کس و کاري از همه سو آگهي یافتند میگویند 
نبض فلاني پا فلان کار در دست ما است: 

و اين نامه کم حجم بمنزله مترجم يا فرهنگ لغتي است که ما را باوضاع و 
احوال رگ جنبان (يعني نبض) راهنمائي میکند, و شرح میدهد که وابستگي 
احوال نبض با تندرستي و بيماريهاي گوناگون, بویژه بيماريهاي دل صنوبري 
چگونه است. 

و این قکتاله یت شش ی حالانت: نبض باحوال نامحسوس تن- از مسائلي 
است که در کتب و مصنفات پزشکي از عهد قدیم باب و مبحث مخصوص 
داشته, مع ذلك اطباء بزرگ شرق و غرب از قبیل ارساجانس «1», و 
جالینوس, و يحيي النحوي الاسكندراني, و حنین بن اسحاق العبادي, و پسر 
او اسحاق, و ثابت بن قرة الحراني, و اسحاق بن عمران. و اسحاق بن 
سلیمان, و ابو عثمان 


2۲ ارساحایس ا ارسحاس ‏ ارشیخانس معاخو قاط 2701 100 
ق م) حکیم معروف بوده و ظاهرا وي قدیم‌ترین كکسي است که کتابي در 
نبض ساخته. و جالینوس بر کتاب نبض او رد نوشته, و در برخي تصانیف 
دیگر خود هم او را رد کرده است. (رجوع کنید بعیون الانباء چاپ مصر ص 
ان و ۱ 
که بح من وا ار فان رفس ترا تم ساحنه است: 
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سعید بن یعقوب الدمشقي, و ابو بکر رازي, و معاصر مصنف ابو الفرج بن 
الطیب, و مصنف- و غیرهم يا بترجمه و تفسیر دو کتاب معروف جالینوس 
در باب نبض پرداخته- و پا کتابي مفرد در پیرامون ان ساخته‌اند. که از 


کاملترین و مفصلترین آنها رساله حاضر است, و تا جائي که اطلاع حاصل 
است بعد از «کتاب الابنیة» که بامر منصور بن نوح ساماني (387- 389) 
تصنیف شده و در اروپا بطیع رسیده است, رساله حاضر قدیمترین کتاب 
طب است که در زبان پارسي بدست مانده. 

و با اینکه برخي نسخ رساله ما نجن فیه از عنوان مصنف خالي است ولي 
چون در اکثر نسخ نام و نشان مصنف را «الشیخ الرئیس» يا «ابو علي 
سینا» نوشته‌اند شبهه‌اي نیست که مراد شیخ الرئیس مطلق ابو علي سینا 
قدس سره است., بخصوص که عنوان مصنف با قرینه متن تصنیف مقرون 
امده, جه این نامه نیز مانند دانش نامه علائي- و ترجمه کتاب المعاد, و 
رساله معراجیه, که سه تصنیف پارسي دیگر او است بخواهش مخدوم وي 
علاء الدوله ساخته شده, و نام علاء الدوله در دیباچه. دانشنامه- و این نامه 
بيك گونه القاب ادا شده است. و همین قرائن در صحت عنوان مزبور 
و باز چون صحیح‌ترین و قدیمترین ماخذ که ترجمه حياتي از ابن سینا منعقد 
ساخته‌اند,- يعني ابو عبید جوزجاني شاگرد- و ملازم بیست و پنخج ساله 
مصنف در رساله که در شرح حال وي نوشته, و ابو الحسن بيهقي در تتمة 
صوان الحکمة (چاپ محمد شفیع هندي و نسخه خطي انتتتان قدس رضوي 
4) مولف میان سالهاي ِِِ ِ و شمس الدین محمد شهرزوري در 
رگ‌شناسي, , مقدمه مصحح؛ 

تاریخ الحعماء (مولف ما بین 1 6- 611) و جمال الدین قفطي در 
اخبار الحکماء چاپ مصر باب الكني تحت عنوان: ابو علي, و ابن ابي 
اصیبعه در عیون الانباء چاپ مصر «الباب الحادي عشر في ۳7 الاطباء 
الذین ظهروا في دیار العجم» همگي بدون اختلاف رساله ما نحن فیه را 
بنام و نشان «رسالة في النبض بالفارسية» در عداد مصنفات ابن سینا 
اورده‌اند, بنا بر این شبهه و شكي باقي نمي‌ماند که رساله نبض فارسي 
يعني همین نامه از تصنیف خواجه و رئیس مطلق پزشکان حجة الحق 
الشیخ الرئیس ابو علي حسین بن عبد الله بن سینا پزشك «1» و فیلسوف 
ايراني است <2». 

علي هذا لازم است باشتباهي که در باب رساله حاضر دست داده است 
اشاره کنیم. 

صاحب نامه دانشوران از رساله حاضر نسخه مغلوط بدست داشته, و چون 
در مقدمه نسخه مشار الیها در القاب علاء الدوله کلمه «الدین» در «عضد 
الدین» بکلمه «الدوله» که شنته.: انست تحریف شده بوده- و بجاي «عضد 
الدین» «عضد الدوله» نوشته بوده, غلط ناسخ, و اطلاع نداشتن خود او از 
اینکه مصنف در دیباچه پارسي خود غالبا لقب عضد الدین هم با القاب علاء 
الدوله ۳ مینماید, سب شده است که مصنف نامه دانشوران 


(1)- در عکس خط و امضاي شیح که مکرر بچاپ رسیده چلین آمده 
«حسین بن عبد اللّه ؛ تن: بستینا: المتطيب و کلمه پزشك. ردو اینجا بتجاه 
«المتطبب» آوردیم. 

(2)- در عصر حاضر هم برخي کتاب رگشناسي نوشته‌اند از قبیل «تعریف 
۱ تب 
مبحث رگشناسي را موافق طب جدید اراد کرده‌اند از قبیل دکتر شلیمر 
فا کی در تساه دق اعه الافراض ات را مره 
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رساله حاضر را تصنیف زمان عضد الدوله دانسته «1», و بواسطه همین 
اشتباه «ابو علي سینا» را که در عنوان کتاب بوده تحریف «ابو علي 
مسکویه» شمرده, و چون قرینه بر درستي مدعاي خود نيافته باین که 
تا اه موسيقاري بودن نبض در این رساله و در کتاب قانون اختلاف دارد 
ياري جسته است, در صورتي که این فشتاله: نی بدون اختلاف در اینجا و در 
کتاب قانون بيك نجو آمده 2 و با اينکه در هر دو کتاب شیح با رآي 
ال مره مات ات 


(1)- دیگر رساله ایست در بیان تبض بزبان فارسي نوشته است در عنوان 
آن تساله بکاشته است فرمان قصه ال وله:تمن امد کنافن. کن زاتدر دانش 
رک-ههانا کروهی که در علم سیر نیع دافی. دارند می‌دانند. کم ان دییاجه از 
حلیه صدق عاطل است, چه يك سال قبل از تولد شیخ الرئیس عضد الدوله 
وفات کرده است و آنچه بخاطر فاطر میرسد اینست که آن رساله را ابو 
علي مسکویه در عقد تألیف آورده است. و يا آنکه کاتب اشتباه کرده است 
بای فجد الدوله.یا شمس الدوله عضد الدوله نوشته ات ولي آن مساله 
موسیقاریه که در قانون فر موده است و عباراتي که بر خلاف آن در آن 
الم نیت اشفت فلا لوا ایند و کنر زناحه ۳ ج 1ص 82) 
(2)- جالینوس پندارد که قدر محسوس از مناسبات وزن آنست که بر يكي 
از نسب موسيقاري مذکور باشد- يا بر نسبت الکل و الخمسه و آن بر 
نسبت سه ضعف است, چه آن نسبت ضعف است که با نسبت زائد بنصف 
تالیفه دی وان صمانست کم ان بزا آسست. ا نبا لکش کامته و ور 
نسبت الذي بالکل و آن ضعف است. و بر تسبت الذي بالخمسه و آن زائد 
بتضف: است. و بر نسبت. الدی. بالار نعة و آن زراند بنلت. است. و .بر تسبت 
زائد بریع ی رورت نمي شود و من ضبط این نسبتها را بحس ریا 
بجس) تک تمارمق که اسان داز بر كکسي که بدرج ایقاع و تناسب 
نغمه‌ها بممارست صناعت معتاد باشد 3 

(کتاب القانون چاپ تهران تعلیم سوم از فن دوم از کتاب اول ص 87) 


نگارنده گوید: 
در علم موسيقي دو بحث میکنند يكکي: از احوال نغمها از ان رو که میان 
انها 
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مناسبت و منافرتي موجود است و آن را تالیف نامند. 

دوم . : از زمان‌هائیر که در میان آن نغمها مي‌افند, و این را ایقاع خوانند. 
معلوم است که اگر يك نغمه مکرر شود چيزي از آن مناسب حال نیست 
اما وقتي که نغمه مختلف میشود از مجموع هر دو نغمه بعدي پیدا میشود 
و چون يك نفغمه از ديگري بیش باشد میان ان دو نسبتي است. و این 
نسبت با متنافر است يا متفق؛ و دو نغمه وقتي متوافق میباشند که اندازه 
تفاوت مانند متفاوت باشد یا بفعل یا بقوت. (و معني قوت در اینجا انیت 
که از مکرر کردن تغمه انخه این تمه بقوت.متل انست بیدا شنود) و اگر 
چنین نباشد نغمتین متفق نبودند. مثال دو متفاوت که تفاوت میانشان بفعل 
ی یف ها 
هشت و چهار, زیرا که تفاوت بچهار است. و چهار , بفعل برابر است با نغمه 
متفاوت کوچك که آن هم چهار بود, و اما ما ده ماوت کف تعاونت: را 
متفاوت بفعل برابر نیست دو گونه است. يکي آنکه تفاوت کوچکتر از 
متفاوت است و بقوت مثل ات دیگر آنکه متفاوت کوچکتر از تفاوت 
است و بقوت با تفاوت برابر است, مثال اولي: دو نغمه که يكي مثل دوم و 
بقوت مثل انست. و این قسم را نسبة المثل و الجزء گویند, و شریفترین 
اسان رای ات اه مه وی ماو با ار صل با هس کته 
نسبت مثل و ثلث است چنانکه نسبت سه با چهار, زیرا که تفاوت میان 
ایشان بيکي است, و يکي ثلث سه است. و دو بار که زیاد شود سه 
سر ی : 8 


اف ای مس 


این قسم ثلائة- اضعاف است. زیرا که تفاوت میانشان آنگاه پید | میشود که 
متفاوت دو یار تعکر شود تال ارم تقفه. کم ده دی آزنج ره نخمه درگ 
بعدد شش ؛ , و تفاوت میانشان چهار است.؛ و دو که متفاوت است نیمه چهار 
است (که مقدار تفاوت بود) و چهار از يك بار مکرر کردن دو پیدا ميیشود. 
پس ازین نسبت اربعة اضعاف است چون نسبت هشت بدو, چه تفاوت 
میان دو و هشت بشش است., و اگر دو بار دو مکرر شود تفاوت که شش 
است بوجود میاید. و سپس این نسبت خمسة اضعاف است چون نسبت دو 
بده, و بر همین قیاس نسبتهاي دیگر بیرون میأید, و اين قسمتها قسمتهاي 
متفق اخلی است که آنها را فتفقنافای اون ناف واهاستند اند 
اول نسبتهاي بزرگ و آن نسبت ضعف است که الذي بالکل گویند پس از 
آن:شبت سهءصعف است,و شیک جقار سعت: رو آن زا الدی بالکل مرتین 
میخوانند, و دوم نسبتهاي اوساط است ون نسبت مثل و نصف است. و 
ارمرا لد تالفنته میت بان انس سمل لت کف الدی بالارد 
نامیده میشود, سوم نسبتهاي کوچك است و آن ای مل وه است, 
و ابتداي این قسم از نسبت مثل و ربع است. و همچنین تا جائي که تفاوت 
بشنیدن ادراك ميشود, و بزرگترین نسبت بزرگ که در موسيقي سر برده 
میشود نسبت الذي بالکل مرتین است. و کوچکترین نسبت مستعمل | ست 
که زيادتي زائد بر ناقص نیمه نیمه نیمه نیمه کوچکترین ابغاد باشدنه آزن را 
مت وس ات کی رین ای کال ان ارس 
آن نسبت سه ضعف, پس از آن نسبت چهار ضعف که الذي بالکل مرتین 
نامیده ميشود, و بزرگترین نسبتهاي بزرگ که در موسيقي بکار برده میشود 
النی الک مرس اس از ان روصنم مس مان اه 
بالکل اما در نبض بزرگترین نسبتهاي بزرگ را الذي بالکل مرتین قرار 
نداده‌اند بلکه بزر کتر را نسبت سه ضعف قرار داده‌اند مثل نسبت شش 
بدوه و این نسبت نسبة الکل و الخمسة نامیده میشود, زیرا| که در این 
0 10 
زائد است 
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هم دشوار میداند «1» در اینجا قدري عصباني شده, و چنانکه عادت وي 
بوده قلم را از رشته علمي منحرف و ببدگوئي و طعنه زدن بر جالینوس 
الوده ساخته است. ۳ 

و عجبتر ازین اشتباه انست که بعض معاصرین که رساله رگشناسي را 
ندیدم بودم نیز گفته ناه داتشوران, را عینا بقسمی ایراد کرزده که هر کسن 
تاه بای تفر کید که مع ای سح با یی فده آنست, شسا 


سم 


وه نید ار محترضسا ماک سایق آلدنر. احاله تعفنم یت مدا 


و چون فرصتي براي نوشتن ترجمه حیاة شیخ بدست نیامد لهذا داتشجویان 
۳ 


(1) شاید به همین سبب است که اطباء عموما از ایراد مسأله موسيقاربة 
احتراز نموده‌اند. 

بر چهار بدو که نصف چهار است- و این نسبت را الذي بالخمسه مینامند و 
در این نسبت نسبت چهار است بدو که الذي بالکل نامیده میشود پس 
نسبت سه ضعف عبارت است از نسبت ضعف که در نسبت دو بچهار 
بدست مي‌اید در صورتي که مرکب شود با نسبت زائد بنصف که از نسبت 
شش بچهار پیدا مي‌شود. و بالجمله کمترین نسبت محسوسه بزرگ را 
نسبت سه ضعف قرار داده است و پس از این نسبت. نسبت الذي بالکل 
که نسبت ضعف است, مثل نسبت چهار بدو, و پس از اين نسبت وسطي 
محسوس میشود و اول ان نسبت مثل و نصف است که الذي بالخمسه 
نامیده میشود, پس از ان نسبت الذي بالاربعه و الزائد ثلنا است و اما از 
نسب کوچك مستعمل در موسيقي جز الزائد ربعا در نبض دریافته 
(از موسيقي کتاب الشفاء و شرح قانون فخر الدین رازي اقتباس شد) 
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بخاخد ففصاه دیل. که هر ات متیر ال هه زا مها تیه ایحا له 
مي‌نمائيم. 

1- مقدمه کتاب الشفاء نسخه خطي کتابخانه مجلس شوري و دو نسخه 
کتابخانه دانشکده معقول,- و مقدمه دانشنامه علائي: و علي الخصوص 
مقدمه قسمت رياضي ان. و رساله شرح حال شیخ نسخ خطي کتابخانه 
تحت نمرة 1216 که مجموعه است, و نمره 4507 و 4508 که فهرست 
کتاب الشفاء و برخي مطالب علاوه دارد, 5 تماما تفلم انه 
عبید جوزجاني شاگرد ی 3۳۲ 7۳ از سال 799 
آخر عمر ملازم شیخ بوده است. ابو غبید در مقدمه کتاب الشفاء گوید 
ارت تاضا کرد اوه ارس زار کم یی مر : که 
فخال ندارض ول اماده شت .که این کیاب:را بسارن ور ان فطالت: :را 
چنانکه خود مي‌پسندد بدون معارضه با خصمان ایراد کند. من هم راضي 
شندم. 

از این سخن پید | است که شیح باستقلال فكري خویش معتقد بوده و 
نخواسته است که مانند ابن رشد شارح و مبین سخنان ارسطو باشد. 

نهاية الامر شیخ همچنانکه در شارحان سخن ارسطو باسکندر افروديسي 
معتقد است. در فلاسفه صاحب نظر یونان ارسطو را بر دیگران ترجیح 


میدهد, از این رو نظریات و افکار فلسفي وي به ارسطو از دیگر فلاسفه 
یونان نزدیکتر است, بنا بر اين, اینکه شیخ را برخي پیرو فلسفه ارسطو 
پنداشته‌اند, و بعضي در پيروي از این عقیده راه افراط پیموده و کمان 
برده‌اند که وي تنها شارح و مقرر کلام ارسطو است. و مستقلا داراي افکار 
و عقائدي نیست اشتباه محض است. 
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زیرا اگر كسي سخنان ارسطو را با گفتار پیشینیان وي مقایسه کند مسلماً 
معلوم خواهد داشت که ارسطو هم پیرو دیگران و مبیّن سخنان آنها است. 
چه وي خود در آغاز ز مقاله نخستین ما بعد الطبیعه خویش که موسوم بالالف 
الصغري (ه کوچك) است سخني گوید که مفاد آن این است: 
2 كکسي بخواهد تنها بدون ملاحظه و مطالعه افکار دیگران بحقیقت 
تس اه کی اس ای مین وان سای ام برع ار 
مت ام قرو او ان امری ال ات لماک کی ار و ععانه 
دیگران را مطالعه کند- و بر آن اندازه از حقیقت که آنان کشف کرده‌اند 
آگاه شود مقدار زيادي از حقیقت بر وي روشن شده, و با افکار خویش نیز 
ممکن است در راه رسیدن بحقیقت گامي فراتر نهد. بنا بر این هر کس با 
افکار و انديشه‌هاي خود اندكکي راه رسیدن بحقیقت را هموار کرده و 
پیشرفت داده است. بش تفای کب تشر درا رم تفت سل 
کرده اندك است ولي ما هنگامي که همه این اندك اندکها يعني مجموع این 
افکار که هر يك اندکي از حقیقت را روشن کرده است دريابیم بسياري از 
حقیقت بر ما روشن ميشود. و بر حقاثق فراواني واقف میشویم. 
نگارنده گوید: پس مقداري از حقیقت که فقط بفکر ارسطو یا ابن سینا 
روشن شده اندك است, ولي این بنده ضعیف معتقد است که گر چه حق 
تقدم براي ارسطو در هر حال ثابت است. ولي اگر كکسي درست افکار این 
دو فیلسوف بزرگ را دريابد, خواهد یافت که شیخ در پیشرفت علم و 
دانش و رسیدن بحقیقت بیش از ارسطو کمك کرده- و با افکار و عقائد 
خویش مقدار بيشتري از آن را روشن ساخته, و بیش از او بر ذمّه جامعه 
بشري حق دارد. 
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و نیز گوئیم: 
هر يك از دانشمندان و فلاسفه نامي جهان هر چند در رشته‌هاي مختلف 
علوم بهره‌مند و صاحب تصنیف و تالیف هستند. ولي هیچ يك نتوانسته‌اند در 
بیش از يك رشته رتبه اول را دارا شوند. 
ابقراط و جالینوس در پزشكي اولند, ولي در فلسفه معروف نیستند, و 
فقط در علم اللفس قولي از جالینوس نقل میشود- که وي نفس را عبارت 
از مزاج دانسته, و این قول هم با انچه میان فلاسفه مشهور است مخالفت 


دارد. 

بطلمیوس و آبلونیوس هم فقط در ریاضیات مشهورند,- و در علوم دیگر 
چيزي از انان نقل نشده است. 

فیثاغورث و سقراط و افلاطون و ارسطو از یونانیان قدیم. و پلوتن از 
فلاسفه- اسکندرانیین- و افلاطونیون جدید فیلسوف بوده‌اند. اما در 
رشته‌هاي پزشكي و رياضي گاهي گفتار نادري از آنان نقل شده و چندان 
شهرتي ندارند. ۱ 

در ادوار اسلامي راهب و اصطفن ِِ و خالد بن یزید (حکیم ال مروان) و 
سایر مترجمان صدر اول در نقل کتابهاي صنعت. و حنین بن اسحاق 
العبادي, و خواهرزاده او حبیش در نقل کتب پزشكي بخصوص در ترجمه و 
در اصلاح تراجم کتابهاي جالینوس و پسر او اسحاق بن حنین و دمشقي در 
نقل کتب فلسفه علي الخصوص تصانیف ارسطو , بسیار مشهورند و خاندان 
بختیشوع و بنو موسي و ثابت بن قرة و متي بن یونس القثاني و شاگرد او 
يحيي بن عدي و برادر او ِِ بن عدي و آبن زرعه 
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و اخوان الصفا و محمد بن 1 الحژاني البثاني و علي بن رین الطبري 

2 فردوس الحکمه و استاد رازي گر چه هر يك در زمان خود در رشته 
از علوم از طب و رياضي و جر اثقال و فلسفه داراي شهرت جهاني 
بوده‌آند, ولي هیچ يك بدرجه نخستین شهرت نرسیده‌اند. ۰ 
اثار وي چندان رائج نشد., و اهل فنْ بنظریات وي اقبال نکردند. 
اما محمد بن زکریا الرازي گر چه در پزشكي شهرت جهاني پیدا کرده 
است.؛ ولي در فلسفه بخصوص در الهیات تصانیف و گفتار او پسندیده 
نیست. ابن سینا ضمن پاسخ سوالات ابو ریحان درباره وي گوید: 
«هو المتکلف الفضولی الذي من حقه النظر في الابوال و البرازات» ابو 
الحسن بيهقي در تتقة صوان الحکمه پس از نقل اين سخن گوید: ابن سینا 
راست گفته است, چه رازي در پزشكي با علي درجه رسید., و این علم را 
بکمال رسانید, ولي در فلسفه دست نداشت. ناصر خسرو نیز در تصانیف 
خود بخصوص در زاد المسافرین. رازي را رد کرده و افکار فلسفي وي را 
سخیف شمرده است. صدر الدین شيرازي در اسفار از آراء رازي چيزي 
نیاورده جز اینکه در مرحله یازدهم (يعني صفحه 17 از جلد دوم اسفار) 
گوید «رازي گمان برده است که خلاً قوّت جاذبه دارد». 
و اما فارابي که ابن سینا شاگرد تصانیف وي است. در ادوار اسلامي 
معروفترین فیلسوف است. ولي در رشته‌هاي دیگر بنخستین درجه شهرت 
نمي‌رسد. جز اينکه در موسيقي رساله مختصري دارد که در ژورنال آزياتيك 
بچاپ رسیده, و داستاني هم از وي مشهور است که از مهارت او در فِنْ 
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موسيقي حکایت مي کند. 

و اما استادان و معاصران ابن سینا مانند ابو عبد اللّه الناتلي و اسماعیل 
الزاهد و ابو منصور حسن بن نوح القمري و ابو سهل عيسي بن يحيي 
المسيحي الجرجاني و علي بن عباس المجوسي صاحب کامل الصناعة 
الطبية دا لسن سارت مار سس نان سار 
با سجزي و ابو ریحان بيروني و ابو الفرج عبد 
الله بن الطیب الفیلسوف البغدادي, با وجود اینکه همگي از مشاهیر 
فلاسفه و اطباء و علماء رياضي هستند, مع الوصف نه در پزشکي و نه در 
فلسفه هیچ يك بپایه ابن سینا نميرسند. 

اقا یگانه شخصي در تاریخ که هم در رشته پزشكي بالاترین متخصص است 
که بالاستحقاق در شمار دو سه نفر ناموران تاریخ (پزشكي مانند ابقراط و 
جالینوس و رازي) بشمار مي‌آید. و محققان فن ن اگر وي را پس از آن سه 
نفر یاد مي‌کنند براي اینست که زمانا موّخر بوده, و گر نه از نظر خدمت 
بفرهنگ و پیشرفت دادن فنْ پزشكي مطلقا حق تقذژم دارد ابن سینا است. 
و و تا و 
افلاطون و ارسطو و فارابي را یاد کنند لااقل در عرض انان وي را نیز یاد 
مي‌کنند, و در اين رشته نیز حق اینست که نسبت بدیگران اولویّت دارد. 
پس در نتیجه ابن سینا كسي است که در وي جمع آمده است بزرگترین و 
نامي‌ترین دانشمند پزشكي, و بزرگترین و کاملترین فیلسوف تاریخ. 





- تصنيفاتي که بلا شك ابتکار و اختراع خود اوست 
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چنانکه: یا مقصد عالي فلسفي را بصورت قضه در آورده- مانند رسالة 
الطیره رتتالق و بنتقظانم.. هرا فضای از صاخت تیر رعت: :۱ بر مباني 
ار کر رصم 
کرده است, مانند رساله معراجیه- و نیروزیه (در تفسیر فواتح السور) و 
صمدیه (در تفسیر سورة الاخلاص) و نفسیر معوّذتین (سورة الفلق- و 
سورة الناس) و رساله در اف تباصا ار که رش سا 
اگر هم مصثف مطلبي | ز فلاسفه پیشین اقتباس کرده باز ایراد کردن این 
ال سود ی رن ها ات ات 
ديني نتیجه فکر خود اوست. 

۵ تس ها است سای کی اس سوالات: محاضرین ود زاف 
مانند پاسخ پرسشهاي ابو ریحان بيروني, و پاسخ ایرادات مردم شیراز بر 
کتاب نجات و نامه او بابو عبید جوزجاني في [لانتفاء عما نسب الیه من 
معارضة القرآن. و رد د رساله ابو الفرج عبد اللّه بن الطیب البغدادي در 
قهای هم و نام ههلا داز السلام داد کم‌فر ار از علماء کار 
السلام خواسته است که میان وي و رجل همداني منصفانه حکومت کنند 
«1» و مباحثات او با 


(1)- سخن مشهور که رجل همداني گفته است: کلي طبيعي را سوار الاغ 
دیدم, غلط است زیرا كکسي که اهل دانش و اصطلاح است- ممکن نیست 
تا این درجه بخطا رفته باشد- که كلي را صریحاً بجزئي اشتباه کند, و اگر 
چنین مي‌بود هر دانشجوي مبتدي از خطاي وي آگاه مي‌شد. و وي ۲ 
چنین خطاي فاحشي سرزنش میکرد. و نيازي نبود باین که شیخ از علماء 
دار السلام تقاضاي حکمیت کند. 

بلکه مقصود او اینست که كلي طبيعي در خارج موجود است., بدین گونه که 
همه مشخصات افراد عارض اوست. ولي بالملازمه هر چه در خارج موجود 
باشد مشخص است که الشيء 
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بهمنیار- و غیرها. 

بخش دوم 

- تصنیفات فلسفي وي مانند کتاب الشفاء و کتاب اللجاة و کتاب الاشارات 
و کتاب المبداً و المعاد که با اندك کم و بیش همان مطالب کتاب الشفاء را 


در بر دارد. و مطالعه‌کننده گمان میکند که فصولي از کتاب الشْفاء را گرد 

هم فراهم آورده‌اند. و شاید خود شیخ مباحث مبداً و معاد را ان ان کنات 

من اورده کیان تا اتف ساختم است. 

اتا کتاب الشفاء داتره المفارف:عاوم فعلی دی ممم تین تصرف رف 

ی ی ی و و 
بسط و تفصیل حاوي اقسام فلسفه نظري تصنیف نشده است. و کتاب درة 

ااشته ند انس کر ات رای ان شش استمت ار عکیت 
هم بي‌بهره نیست ولي در سایر مباحث بسیار مختصر- و بفلسفه 

اشتراق.فایل است: 

ابو عبید در مقذمه کتاب الشفاء گوید: که شیخ در هر يك از مباحث رياضي 

فا او 


ما لم پتشخص لم یوجد, بنا بر اين و چون وجود براي صحیح عین تشخص 
است لازم میاید که كلي طبيعي هم جدا از افراد خود موجود باشد, پس 
کلي طبيعي نسبت بافراد و اشخاصي که مصداق او هستند مانند اب واحد 
نسبت بابناء نیست چنانکه رجل همداني پنداشته و بلکه نسبت آن بافراد و 
مصادیق خود همچون نسبت آباء بابناء است. بدین گونه که با هر فرد يك 
كلي طبيعي بالعرض موجود است, و بعبارت دیگر از تعقل هر فردي همان 
معني دریافته مي‌شود که از تعقل فرد دیگر ادراك مي‌شود. همچنانکه اگر 
هزار صفحه زیر ماشین چاپ ببرند همه يك نقش مي‌پذیرند و اگر يكي از 
آن صفحات را هزار بار تجدید طبع کنند. چيزي بر نقش نخستین افزوده 
نمي‌شود, مگر اینکه صفحه زیر ماشین را عوض کنند. 
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که مورد نیاز است ایراد کرده- چنانکه در مجسطي ده شکل در اختلاف 
منظر آورده- و باخر مجسطي فشا زا افزوده- و در اقلیدس اشکالاتي 
ایراد کرده- و در ارثماطيقي خواص نيكويي آورده, و در موسيقي مسائلي 
افزوده که پیشینیان از آنها غفلت داشته‌اند. 

اما کتاب النجاة در حقیقت مختصري از همان کتاب الشفاء است. و بهر 
حال قسمتي از این کتابها بشهادت موافق و مخالف ابتکار و افکار خود وي 
است, مانند تفسیر آیه نورء و تطبیق آن بر مراتب نفس مردمي (عقل 
هلا واه ول تالا کفه عم شاه فلا ال مه عاند هه عط آخو 
اشارات که امام فخر رازي شارح کتاب (با وجود اینکه شرح او را جرح 
نامیده‌اند) دود ایتجا اعتراف.-هبکند که شیم نصیف: رااعنان. برهانی. کرده 
است که لم یسبقه سابق و لا یلحقه لاحق. 

اما مباحت فلسفي دیگر باز برخي از افکار خود اوست- مانند برهان وسط 
و طرف در باب ابطال تسلسل علل که بنام او و بنقل از وي در کتب 


فلسفه ایراد مي‌شود و بعضي هم وي تکمیل کرده است., مانند برهان 
سلمي در باب تناهي ابعاد- که آنچه از یونانیان بما رسیده اینست که دو 
ساق ات را فرض میکنند- که از يك نقطه بیرون آید- والي غیر النهایه 
کشیده: نود ۵ حونند لارم می اند که هد صیبان. دوشساق. فلت ات هت 
باشد در حالتي که میان دو ساق مثلث محصور است. 7 

و چون بر اين دلیل ایراد و اشکال فراوان وارد بوده- شیخ ان را تکمیل 
کرده- و بر شکل سلمي که هر پله: زبرین بلندتر از پله زیرین است- 
رگ‌شناسي, مقدمه‌مصحح, ص : 18 

ایراد کرده- و در کتب فلسفه بنام برهان تا میم: تضر ام شده است. <1» 
و نیز مانند قضیه ذهنیه- و اینکه اتصاف ذات 0 بو مرت موضوع 
بالامکان نیست چنانکه فارابي کشا کرده- ٍ بلکه موضوع قضیه مي‌باید 
تور یفام ی اه نا یار و بنا بر این قضاياي ممکنه 
عامه- و ممکنه خاضه هیچ يك عکس مستوي ندارند- و محققین بیشتر گفته 
شیخ را پذیرفته‌اند <2». 

صدر الدین شيرازي در امور عامه اسفار در مرحله دهم در عقل و معقول 
نخست گفتار شیخ در رد سخن فرفوریوس صوري و رأي ائحاد عاقل و 
معقول ها از کناب الشفاء ب کناب الاشارات ابراد ۶ رد کردم است وسیش 
۱ باین که شیخ در کتاب المبدا و المعاد 
در مقاله اولي در فصل ششم که عنوانش اینست «فصل في ان واجب 
الوجود معقول الذات و عقل الذات» اتحاد عاقل و معقول را پذیرفته و بر 
ان دلیل اورده 


امتداد این دو ساق مثلت در هر فاصله معيني (مثلا در فاصله هر نیم متر) 
خطي مانند وتر (يا پله نردبان) دو ضلع مثلث را بهم وصل کند و فرض 
مي‌کنيم که خط نخستین نیم متر باشد و خط دوم مثلا يك متر و سوم يك 
متر و نیم- و چهارم دو متر- و همچنین هر خطي که بالاتر است نیم متر از 
خط زیرین خود افزودن باشد الي غیر النهایه. بنا بر این چون این خطوط 
بفعل موجود است, و هر يك بر خط زیرین خود نیم متر فزوني دارد, پس بر 
نیم متر اصل بشماره هر يك از این خطوط نامتناهي نیم متر افزوده شده, 
بشماره این عدد نامتناهي مقدار نیم متر بر اصل افزوده شده- و نامتناهي 
باشد- در صورتي که میان دو ضلع مثلث محصور است. و این خلاف فرض 
است. 

(2) حتي ملا سعد تفتازاني در متن تهذیب المنطق و محشي آن ملا عبد 
الله توني (نگاه کنید بحاشیه ملا عبد الله چاپ عبد الرحیم ص 108). 


رگ‌شناسي, مقد مه مصحح, ص: 19 
است. و صدر المتالهین که اتحاد عاقل و معقول را حق میدانسته تردید 
کرده است در اینکه آیا شیخ این مطلب را دریافته و معتقد بوده است 
چنانکه از کات المیدا و المعاد او مستفاد میشود, یا آن را منکر بوده و 
مید هد. 
بکارنده کوند: کشت در آغاز کنات الخبدا.ه العاد گفته است که میخواهد 
در این کتاب حقیقت مذهب 0 را درباره شتذً و معاد آشکار. کند, و 
کلمه حقیقت صریح است در اینکه وي پاي بند ظواهر فلسفه مشاء 
است. بعبارت دیگر درست است که شیخ طریقه تصوّف (يعني کشف 
حقیقت از راه ریاضات و سیر و سلوك با رعایت شریعت) و طریقه اشراق 
(يعني رسیدن بحقیقت از طریق عقل توام با ریاضت نفس بدون ملاحظه 
شریعت) هر دو را پسندیده میداند, و در اخر اشارات و در نامه‌هاي خود با 
بو سعید ابو الخیر بر صحخت طریقه تصوّف و مقامات عارفان استدلال کرده 
ولي روش فلسفي وي روش مشائي يعني استدلالي و عقلي محض است. 
و از فلاسفه پیشین ارسطو و از مفسرین سخنان وي اسکندر افروديسي 
را بر دیگران ترجیح مي‌دهد. 
و این مطلب دلیل نیست بر اینکه شیخ پیرو ارسطو بوده است. بلکه 
چنانکه گذشت وي از شاگرد خود ابو عبید نپذیرفت که فلسفه ارسطو را 
شرح کند, و از يکايك مصئفات ابن سینا استقلال فكري و طربقه فلسفي 
وي پدیدار است, و وي همواره ارسطو را در تعلیم شريك و همکار خویش 
شمرده است. 
مع الوصف ابن طفیل در رساله حيٌ بن یقظان باین مطلب برخورده 
ری‌شناسي, مقدمه‌مصحح, ص : 20 ۲ 
است که شیخ برخي نظریات را از ارسطو نقل کرده که ان نظریات در 
مصلفات و آثار ارسطو دیده نشده است. و ازینجا پیدا میشود که وي بیان 
0 بر همه چیز نرجیح میداده- و لهذا برخي افکار.ة تظریات خوینتن 

به ارسطو سبت داده تا هم از نعرض و حملات حسودان متظاهر و 
0 بر کنار بماند. و هم مردم بسبب شهرت ارسطو ان سخنان 
: بهتر بپذیرند. 

نیز بيهقي در تتقة صوان الحکمه ذیل شرح حال شیخ گوید: که در آغاز 

9 گاهي رسائل اخوان الصفا را مطالعه میکرده نگارنده گمان داشت 
که افکار اخوان الصفا در آثار و مصثفات شیخ منعکس است. ازینرو رساله 
عشق وي را با رساله عشق اخوان الصفا بدقت مقایسه کردم و بالنتیجه 
پیدا شد که مناسبتي میان این دو رساله موجود نیست. و این مطلب را در 
مقذمه رساله عشق ابن سینا شرح داده‌ام. 


و نیز شیخ در کتاب الشفاء در مبحت الهیات در مقاله هشتم گوید: که این 
فصل: هار از مفالة الا اضر کم سین فاله. ان ما مد ااحایی 
ارسطو است) با تغييري نقل کرده‌ام. 

نحازنده این فضل. راما ان فعاله ای ترخهه. اسخای بن تین با تسس یی 
بن عدي و با همین فصل از تفسیر ما بعد الطبیعه ابن رشد مقابله و 
مقایسه کردم از مطالعه و مقایسه این سه کتاب با هم و ملاحظه ایرادات 
ابن سینا بر کلام ۱ وي از ان ایرادات معلوم میشود که تا 
چه درجه ابن سینا در مطالبي که از ارسطو گرفته تصرف کرده است 


.»[ « 


رنه هی وا اساسا از سفق ین سفمه سا ناموت 
رگ‌شناسي, مقدمه‌مصحح, ص : 21 

و نیز مانند تحقیقات وي در باب حرکت در مقوله وضع و قياسهاي شرطي 
و غير ذلك 2- تتمة صوان الحکمة چاپ محمد شفیع هندي که ترجمه 
فارسي آن را هم بچاپ رسانيده, و از اصل عربي يك نسخه خطي در 
کاشاه اسان فده بلتم عیفر کنا شاه وزارت ارف 
موجود است. 

3- نز هة الارواح شمس الدین محمد بن محمود شهرزوري که بقول 
دانشمند معظم آقاي فزويني ما بین سنه 586- 011, تالیف شده؛ و از 
اصل عربي و ترجمه فارسي آن نسخ متعدد در ایران و اروپا موجود ات 
و از هر يك دو نسخه تا کنون در تهران بنظر نگارنده رسیده که بالجمله 
يكي از دو نسخه فارسي کتاب در بیست و هفتم جمادي الاخره سال 1043 
کتابت شده بود» شهر زوري کتاب تنمة وه صوان الحکمه را بدست داشته و 
ار از تراخم خکهای ارات وا عیا ار انا کر فقم دی مکی وی موصع ار 
ابو الحسن بيهقي نام برده. ولت غالبا مطالب را بخود نسبت داده است. 

4- عیون الانباء في طبقات الاطباء تصنیف ابن ابي اصیبعه ۳ 1 ص‌‌ 8 - 
2-0 291- 207 استطراداً (که از فهرست اعلام کتاب فوتٍ شده) و 2 
20 مها این اتف اضیبعة رشاله ابو. عبید راتماما تفل. کرده و 
اطلاعات مفید بدان الحاق نموده است. ولي روایت ت آو در تاریخ وفات شیح 
غلط است و در فهرست تصانیف شیخ نیز آنچه از ابو عبید قبلا نقل کرده 
دوباره مکرر کرده است و ظاهرا بهمین جهت ناشر منطق المشرقیین 
(چاپ مصر 1328) گول خورده حتي حکمت مشرقية را يك بار بنام «بعض 
الحکمة المشرقية مجلده» همچنانکه در روایت ابو عبید آمده ذکر 
رگ‌شناسي, مقدمه‌مصحح. ص: 22 

کرته و بان تیگر ام « الخکمه. المشیر فیه لا توعد ماما ایک اند ار 


اصیبعة خود در فهرست مفصلي که بدست داده آورده است. و ناشر کتاب 
مزبور خود ظاهرا سواد درستي نداشته و لهذا کتاب دانش مایه العلائي که 
در طبع کلمه دانش مایه در عیون الانباء کمي از العلائي جدا افتاده بوده ان 
را دو کتاب شمرده است. 

5- اخبار الحعماء جمال الدین قفطي باب الكني نزد کنیه «ابو علي» و 
غیره, این کتاب در عصر صفویه بفارسي ترجمه شده, و از ترجمه ان يك 
نسخه در کتابخانه دانشکده معقول و منقول موجود است. 

6- مختصر الدول ابن العبري چاپ بیروت ص 325 تا 330 و غیرها. 

7- کامل ابن الاثیر سنه 428 که وفات شیخ را نوشته, و او شیخ و علاء 
الدوله هر دو را در جاي دیگر بالحاد و زندقه متهم کرده, و مدفن او را هم 
برخلاف مشهور در اصفهان دانسته و اطلاع درستي از احوال شیخ بدست 
نداشته است. 

8- تاریخ ابو الفداء چاپ اسلامبول 1280 حوادت سال 428. 

9- تاریخ مراة الجنان يافعي چاپ هند حوادت سال 428 که او نیز همان 
مطالب ابن خلکان را اورده و ملاقات شیخ را با قابوس چنانکه در چهار 
مقاله است درست دانسته. و چون مطالب کتاب الشفاء را بمطالعه در 
نيافته عصباني شده و گفته است «لم اره الا جدیرا بقلب الفاء قافا». 

0- شذرات الذهب چاپ مصر سال 128. 

1- ابن خلکان باب «حسین» که او نیز شرح حال شیخ را غیت از ابو 
الحسن بيهقي گرفته و برخي اشعار شیخ و مطالبي از ابن الاثیر بر آن 
ری‌شناسي, مقدمه‌مصحح, ص : 23 

افزوده است. 

2- معجم البلدان ذیل «بخارا» ج 1 ص 522 و او وفات شیخ را در شنبه 
فان داف وی هه ار رشان است. 

13[- تاریخ گزیده چاپ عكسي ص 802- 3 که در آنجا اشتباهاً نام شیخ 
عبد ال بن حسین نوشته شده است. صاحب تاریخ گزیده شعر معروف: 
حجة الحق ابو علي سینا الخ و مباحثه شیخ با يك نفر کناس را ایراد کرده 
است. 

4- اواخر نت ملل و نحل ابو الفتح شهرستاني (متوفي 548) که اراء 
فلسفي ابن سینا را بطور خلاصه بخوبي ایراد کرده است. این کتاب 
بقارتشی :هم ترخفه. تتتده و نشخه. آن نزد نکارنده موجود است. 

5- بحر الجواهر که در لغات طبي است چاپ سنگي ایران باب- الالف 
ذیل عنوان «ابن سینا» و این هم مطلب تازه ندارد و وفات شیخ را در 
۱ ۹ 0 و گذشت که صحیح جمعه آخر رمضان است. 
6- خزانة الادب بغدادي ج 4 ص 466. 

17- تذدکرة الشعر |ء دولتشاه سمرقندي چاپ لیدن 189 ص‌ 4 که گوید 


شیح بابن الرومي معروف بادیب ترك معتقد بوده و بر بعض اشعار مشکله 
او شرح نوشتمع است. 

و در ص 49 گوید شیخ را حجة الحق گفته‌اند. و نیز پدر او ابو عبد ال 
دانشمند و حکیم بوده است » در خوارزم هفت سال درس گفتي و از آنجا 
بجرجان و ري و بعد از آن بعراق عجم افتاد و بعد با وزیر عماد الدوله 
ی وتان سرا وا رش ها اه ور 
اعلی تست فاضلی بطم کردم ارت ۱ 
رگ‌شناسي, مقد مه مصحح, ص: 4 حجة الحق ابو علي سینادر شجع امد از 
عدم بوجود 

در شصا کرد کسب جمله علوم‌در تکز کرد این جهان بدرود و در ص 601- 
2 و ص 493 دو بیت از جامي اورده که شیخ و شفا و قانون او را 
نکوهیده است. 

8- مجمع الفصحاء جلد اول چاپ تهران ص 68- که ملاقات شیخ با قانوس 
را ذکر کرده و در نسب شیخ نام جد او حسن بن سینا را در هر دو تالیف 
خود (اين کتاب و ریاض العارفین) انداخته است. گوید در ري فخر الدوله بر 
عزتش افزود. ی مت 
نسبت بشیخ معروف و در السنه مشهور است نقل کرده | ست. 

19- ریاض العارفین چاپ تهران 1360 چاپ دوم روضه دوم ص‌ 272 
73 در اینجا بر مطلب مجمع الفصحاء ملاقات شیخ با ابو السعید ابو الخیر 
و سخن هر 1 درباره ديگري را افزوده و وفات شیخ را 427 نوشته و 
تصریح کرده که شیخ در همدان وفات یافته است و همان پنج رباعي سابق 
را باضاهه: 

تا باده عشق در قدح ریخته‌اندو ندر پي عشق عاشق انگیخته‌اند 

با جان و روان بو علي مهر علي‌چون شیر و شکر بهم بر امیخته‌اند ایراد 
کرده است. 

0- کشف الظنون که قریب هفتاد کتاب از تصنیف شیخ را نام برده است. 
1- مجالس الموّمنین قاضي نور الله شوشتري مجلس هفتم, که در اینجا 
نیز ملاقات شیخ با قابوس و برخي امور دیگر مذکور است, مع ذلك مطالب 
مفید دارد. و علي الخصوص بر تشیع شیخ ادله قوي از بطون مصنفات او 
اورده است. 

ری‌شناسي, مقدمه‌مصحح, ص : 25 

22 روضات الجنات باب «حسین»> ص 1- 243, و او ولادت شیح را 
شا در هه این اشاهد صعی 70 ازست: 

3- محبوب القلوب اشكوري که در نیمه مائه یازدهم هجري تصنیف شده 
نسخه خطي کتابخانه دانشکده معقول ورق 1 217 استطر ادا و ورق 173 
مستقلا, و او مطلبي علاوه بر شهرزوري ندارد و فقط دو بیت منسوب 


بشیخ که دلالت بر شرب خمر میکند از وي نقل کرده. سیس همو را بر این 
عمل سرزنش کرده است. 

4- طرائق الحقائق جح 2 ص 248. 

5- معجم المطبوعات چاپ مصر ج 1 ص 127- 133 که بیست و چهار 
کتاب و رساله تمام, و قسمتي از ز کتاب الشفاء و عیون الحکمه و دو قصیده 
شیخ که بطبع رسیده بوده است همه را با تاریخ و شماره چاپ و عدد 
صفحات ذکر کرده. و شرح حال شیخ را در کتاب تاج التراجم ابن قطلوبغا 
نشان داده که نگارنده این مأخذ او را ندیده است. 

6- تاریخ فلاسفة الاسلام في المشرق و المغرب تألیف محمد لطفي 
جمعه چاپ مصر 1345 ص 3د- 6 و اینجا هم گاهي علي بجاي ابو علي 
آمده, و برخي آراة شیخ را مصنف با آراء فنحدان مقایسه کرده. و 
اشتباهات علمي دارد ولي از لحاظ تاريخي که مطالب آن را غالبا از 
عبید گرفته بد نینست. 

7- شاهد صادق نسخه خطي کتابخانه دانشکده معقول و غیرها فصل 
تاریخ حوادث سال 428 و باز در باب چهارم فصل 69 در مستي, و در باب 
سوم فصل 71 در هیات و نجوم. 

ری‌شناسي, مقدمه‌مصحح, ص : 26 

8- جنگ نمره 2914 در کتابخانه دانشکده باب 11 ورق 11. 

9 محاضرات لغلسفة العربیه للأستاذ کونت دي جلارز السنة الدراسية 
۸۱۱۳۱ 4 که ۱۳۳ 2 
(300- ا(اعلام چاپ مصر 251- 252. 

3 1 و زبده ااسایت اه 0 و در 
اینجا نوشته است کتاب المقتضیات را ابن سینا از هشت کتاب طبيعي 
ارسظه فد اه کردم ده م ماه اه ادا تم وله ات سح با نام کنات 
که «مقتضیات الکتب السبعه» میباشد منافات دارد, و در کشف الظنون هم 
نام کتاب بغلط «مقتضیات الكبري السبعه» چاپ شده است؛ و باز در همین 
کتاب ص 219. 

2- داثرة المعارف بستاني چاپ مصر ج 1 ذیل عنوان «ابن سینا». 

3- داثرة المعارف فرید بك و جدي ج 5 باب السین. 

- ِ المعارف اه بانگليسي ج 2 ص 419, و ترجمه عربي همین 
35 تاریخ القلسفه حنا اسعد فهمي چاپ مصر ص 157- 0 36- يك 
له جداانه یبارهس شیم تلد علی سم سم آلله. ااحا 
الفومني الزاهدي که بسال 1062 اروت شده 3 در تهران نسخ متعدد 


بنظر نگارنده 0 و تقریب شرحي است بر مقاله دهم (يعني آخرین 
رگ‌شناسي, امه سس : 27 

و نیز رجوع کنید بروضة الصفا, , و حبیب السیر, و علي الخصوص حواشي 
چهار مقاله چاپ لیدن در مواضع عدیده که مطالب تاريخي مفید دارد. و 
آداب اللغة جرجي زیدان و فهرست کتابخانه خدیویه مصر و ِ 
کتابخانه‌ها و غیرها. 

اقا از غاریه کالیف رساله ها نکن فیه همین قدز معلوم مشود کب این 
رساله هم مانند ساير رسائل فارسي ابن سینا بخواهش علاء الدوله کاکویه 
تصنیف شده, و چون شیخ بعد از فوت شمس الدوله (حدود 112 ظاهرا) 
باصفهان رفته و بعلاء الدوله پیوسته است مسلم است که تصنیف این 
رساله نیز از مسافرت او باصفهان (يعني از سال 412) موّخر بوده است. 
ماخذ تصحیح این چاپ رساله چهار نسخه است بدین قرار: 

1- نسخه «۱» و ان یازده ورق است در مجموعه شانزده رساله جزو کتب 
اهدائتي نگارنده بدانشگاه طهران که از ورق «» 65 مجموعه شروع و در 
ورق «ب» 75 ختم میشود, و این مجموعه بسال 10061 در صفحات هجده 
سطري کتابت شده, و گر چه کانت ستخه بی‌سواد. فده .و ان را زیاو 
تحریف کرده, ولي ظاهرا از روي نسخه معتبري کتابت شده, و از سه 
نسخه دیگر معتبرتر است. 

2- نسخه «ب» که چون دسترسي بدان نداشتیم و مطمئن بودیم که بدقت 
در چاپ سابق از ان استفاده شده- در این چاپ با دقت کامل از روي چاپ 
سابق استتفا دم‌نشد. 

3- ,نسخه «ج» متعلق بکتابخانه ملّي ملك که بقطع ربعي کوچك در يك 
مجلد جدا کانه اتبخت. 

رگ‌شناسي, , مقدمه‌ مصحح» ص: 28 1 

4- نسخه «د» جزو کتب اهدائي جناب اقاي سید محمد صادق طباطبائتي 
بکتابخانه مجلس شوراي ملي که در يك مجموعه رسائل است بقطع 
وزيري وسط. 

پس از مقابله و ضبط اختلافات چهار نسخه سابق الذکر نسخه پنجمي تهیه 
شده و در متن بچاپ رسیده است. جمله پا کلمه که تنها در نسخه «» بوده 
میان دو هلال () قرار داده شده و آنچه مخصوص نسخه «ب» بوده میان دو 
قلاب [ ] جا گرفته و آنچه مخصوص نسخه «ج» است میان گیومه و 
مختصات نسخه «د» میان دو ستاره** گذارده شده است. مگر اینکه 
بخلاف این در ذیل اشاره شده باشد. 

ارقام متن باختلاف قراات مربوط میشود و از قرائن پیدا است که مورد 
اختلاف چیست. و اگر قرینه نباشد جلو مورد اختلاف قراآت ستاره گذارده 


شده يا کلمه ما قبل آن در ذیل تکرار شده است. انتهي ما اردناه و الحمد 
له علي الاتمام. بتاریخ فروردین ماه 130 هجري شمسي و آنا العبد 
محمد الحسيني المشکوة. 

رگ‌شناسي, متن. ص: 1 

رگشناسي تصنیف دانشمند بزرگ ايراني شیخ الرئیس ابو علي سینا 
رگ‌شنايسي, متن. ص: 2 

بسّم اللّه الرَحْمن الرّحیمٍ 


رساله نبضیه شیخ الرئیس علیه الرحمة <1» 


اشاره 


سپاس مر آفریدگار را- و ستایش مرو را, «2» و درود بر پیغامبر گزیده 
(محمد) و اهل بیت- و یاران او «3» (صلوات الله علیهم اجمعین اوّل) (- 
کذا) فرمان (خداوند ملك عادل سید منصور مظفر) عضد الذین «4» علاء 
الدولة, و قاهر الامة- و تاج الملة, ابو جعفر حسام امیر المومنین, کم الله 
مثواه- و بزد مضحجعه <5» بمن آمد که اندر باب دانش 3 کتابي (ب) کن 
جامع که همه اصلها- اندر وي بود- بتفصیل «60»>, پس فرمان را 


(1)- رساله نبض - آ. 

(2)- مر او را- ا. 

(3)- وي- ب- ج. 

(4)- عضد الدوله- بِ- ح. 

(5)- جمله «کرزم اللّه مثواه- و برد مضجعه» در نسخه (]) بلا تردید بقلم 

ناسخ افزوده شده است. چه در سه چهار سطر بعد مصنف (ابن سینا) ملك 

مذکور در متن را بجمله «امیدوارم که بدولت چنین خداوند توفیق و ياري 

یابم» دعا مي‌کند و معلوم است که این دعا براي پادشاه زنده بوده, و از 

اینجا و از اينکه فرمان پادشاهي که در گذشته قابل امتثال نیست دانسته 

میشود- که کلمه «عضد الدوله» در نسخه (ج) و (ب) تصحیف (عضد 

الدین) است چنانکه در نسخه 61 اند علي الخصوص که بشهادت کتب 

تاریخ و تراجم در ان عصر باین اسم كکسي جز عضد الدوله ديلمي معروف 

نبوده- و او نیز يکي دو سال بعد از ولادت مصنف وفات کرده بوده است بنا 
بر این چگونه ممکن است که عضد الذولة بکودك دو ساله (که بعدها 

۳ و مصنف خواهد شد) فرمان ساختن تصنیف صادر کند پا مصنفي 

سین دوره پیش از خود کتاب بسازد. 

و , متن, ص: 3 

پیش گرفتم, و «1» باندازه طاقت- و دانش خویش «2» این کتاب را « 

[ تصنیف کردم [و] بزبان پارسي «3» چنانکه فرمان بود, و بر «4» توفیق 

ایزد « [جل جلاله ]» معونت «5» کردم, و از وي «6» پاري خواستم <7», 

امیدوارم که بدولت چنین (خداوند) توفیق « (و)» ياري یابم. 


فص * اول* «8» اندر (همه) اصلهاي او «<9» 


(باول) بباید دانست- که آفریدگار (ما) « [عر و علا]» که حکمت «10» 
وي داند. و مر دانش جویان را از آن اندكي آگاهي داده است. چهار گوهر 
اصل رکه اتدرین غالم * «آکر»۴ زیر اسمانست. بیافرید «11»: 

يکي: آاتش. 

و يكي هوا. 


(1)- پیش رفتم- ] 

(2)- دانش و- آ.- دانش خویش و- ب 

(3)- فارسي- آ. 

(4)- چنانچه فرمود و- ب.- چنانکه فرمود و- ج. 

(5)- مقول- ار 

(6)- از روي- . 

(7)- خواستم و- ب 

(8)- از آغاز کتاب تا اینجا نسخه «د» چنین است: «بسم اللّه الرحمن 
الرحیم الحمد للّه حق حمده و الصلاة علي نبیه محمد و آله اجمعین این 
مقالتیست د رٍ نبض تصنیف خواجه رئیس ابو علي الحسین بن عبد الله بن 
سینا رحمة له علیه فصل اول» الخ. 

(9)- اصلها که- آ,- اصلهاء او- ج- د. 

(10)- بان حکمت که- ب- ج. 

(11)- آفریده- ب. 
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ویکن آب: 

و يکي خال <1[». 

تا از انشان تکما بیشی آمیزش «2» چيزهاي دیگر «3»- آفریند, چون: 

ابر- و باران, (و) « [چون]» سنگ- و گوهر- که گداختن پذیرد, و «4» گوهر 
روینده.- و گوهر شناسنده بحسنٌ «5», و گوهر مردم. 

هر يکي را وزني دیگر از اين «6» چهار گوهر اصل «7».- و آمیزش دیگر 
«<8» گونه. 

و آتتتزن را «» گرم آفرید, و از ز خشكي بهره داد. 

و هوا را : نر آفرید* (و گداخته)* و از گرمي بهره داد. 

و آب را سرد آفرید- و از تري بهره داد. 

و خاك (و) زمین را خشك افرید, و از سردي بهره داد. 

« [و» معتدل « [ترا» آميزشي از این چهار آن مردم بود «10»؛ و مردم 


را از گردآمدن «<11» سه چیز آفرید: 


(2)- بي . 0 ب.- بي ۳-9 بیش آمیة نئنی #:2 ۲1 


(3)- دیگر را- د. 
(4)- بي: و- ج- د. 
(5)- بحسن- |,- ج. 
(6)- ان- ا. 

(7)- بي اصل,- د. 
گر نسم 


(9)- بي . رأ- ب. ۲ 

(10)- امیزش از این جهان این مردم افرید- ب- ج. 

(11)- از گرداندن- ج. 
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يکي: تن,- که وي را بتازي بدن خوانند,- ۳ جسد, «1» « (و)» دیگر <2» 
جان,- که او را «3» روح خوانند, «4» و سیوم «ظ» روان,- که او را «<6» 
نفس خوانند <7». 

جسد کثیف است- و روح لطیف «8», و نفس چيزي است بیرون ازین 
گوهرها «9»,- و لطيفي وی- جز «10» لطيفي روح است «11»,- که 
معني لطيفي روح تنك «12» است- و باريك «13» گوهري, و روشن 
سرشتي.- چنانکه هواي روشن. 

و لطيفي « [نفس » دیگر است- که اندرین تنکي «14» بکار نیاید. و مانند 
«5» است- بلطيفي سخن,- و لطيفي معني. 

و آفریدگار «16» تن را از اندامها ساخت, و اندامها را «17» از کثافت 


(1)- که او را جسد خوانند و بدن گویند,- ب- ج- که او را بدن و جسد 
خوانند- د. 

(2)- ديگري زاو 

(3)- وي را- ا. 

(4)- گویند- ب- ج. 

(7)- گویند- ب- ج. , 

(5)- و دیگر- ب- و سه دیگر- ج. 

(6)- بي: که او را- ا. 

یت ات 

(9)- ازین سه گوهرها- [- از اين گوهر را- ب,- اين گوهرها- ج- د. 
(10)- وي نه چون- ب- ج. 


(11)- بي: است- آ. 

(12)- تنکي- د- ظ. 

(13)- باریات (- کذا)- آ. 

(14)- تجلي- ب.- کي اندر بجشكکي- ح- د. 
(15)- ماننده- 0 
(16)- آفریدگارا- آ. 

(17)- بي: را- آ- د 
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خلطها «1». و اما روح را «<2» از لطافت و بخار اخلاط «<3» افرید. 

و خلطها چهارند «4», يکي خون پاکیزه- چون «5» اصل, و دیگر بلغم- که 
نیم خونست. و خون نارسیده است. و سیم صفرا- که کفك خون است 
«6». و چهارم سودا- که دردي و ثفل «7» خون است. 

[و] این چهار را «8» از آن چهار «9» گوهر پیشین آفرید «10». بآمیزشها- 
و وزنهاي 

باز ازین چهار 1 «1» بآمیزشها- و وزنهاي «12» مختلف اندامهاي 

«13» مختلف آفرید؛ يکي را خون بیشتر جون گوشت. و يکي را ۵ 
بیشتر چون استخوان. و يكي را بلفغم بیشتر چون مغز. و يكي را صفرا 
« بیشتر چون شش. 


(1)- اخلاط آفرید- ب- د.- خلطها آفرید- ج. 

(2)- روح از لطافت- ب- ج. 

(3)- بي: اخلاط- ا. 

(4)- چهار است- ب- ج. 

(5)- خون- ا- ج. ۲ 

(6)- بي: و خون نارسیده است و سیم صفرا| که کفك خون است- ا. 

(7)- و چهارم که درد و سفل- .- الثفل بالضم و الثافل ما استقر تحت 
الشيء من کدرخ- قاموس. 

(8)- بي: را- آ- ب. 

(9)- چهارا از آن چهار را از آن چهار- ج. 

(10)- آفریده است- با ۰.۳ 

(11)- چهارم- ا. 

(12)- بي: ي- ج. 

(13)- بي: ي- ج. 

(14)- سودا- ج. 
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و جان را نیز از لطيفي اين «1» خلطها آفرید «2», هر جاني را وزني و 


آميزشي «3» دیگر و زایش «4» و پرورش اصل جان اندر دل است. و 
جایگاهش «5» دل- و شریانهاست «6» و از دل بميانجي شریانها 
باندامهاي دیگر شود «7». نخست باندامهاي «8» رئیس* [شود]* چون 
مغز, و چون «9» جگر؛ « [و]» چون اندامهاي مني؛ و از آنجا بدیگر اندامها 
شود, و بهر جاي طبع روح دیگر « [کونه]» شود تا اندر دل* (بود)* بغایت 
گرمي «10» بود, و طبع آتش- و لطافت <11» صفرا بروي غلبه «<12» 
داز بشن آن بهره که از وي «13» بمغز شود- تا مغز بدو «14» زنده 
باشد, و فعلهاي خویش بکند «15» سردتر- وتر تر شود, و اندر امیزش وي 
«16» لطافت ابي- 


(2)- افرید و- ا- ج. 

(3)- امیزش- ب. _ 

رف رای تشه 

(5)- جانها کاهشتین- ا. 

(6)- بي: است- ب- د. 

(7)- مي‌شود- ج. ِ 

(8)- بي: ي دیگر شود نخست باندامهاي- |. 

(9)- بي: چون- . 

(0 1 کی کود هی ۱ 

(11)- اتش دارد و طبیعت- ب,- اتش دارد و لطافت- ج. 

(12)- غلبت- ج. 

(13)- ازو- آ. 

(14)- بوي- د. 

(15)- خود کند- ب,- خود بکند- ج. 

(16)- او- ۱- ب. 
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و بخار بلفم بیشتر افتد. و آن بهره که بجگر شود- تا جر بوي زنده باشد 
«1», و فعلهاي خویش بکند, نرم‌تر- و گرم‌تر- و بحسْ ترتر «2» شود و 
اندر امیزش او «3» لطافت هوا- و بخار خون بیشتر شود. 

هلاه بای ای ار دی هو نی اند 
دل بود, و «7» وي اصل همه روحهاست و «8» دیگر: روح نفساني- بلفظ 
پزشکان «<9»- که اندر مغز بوده و «10» سیم: 

روح طبيعي «11»- بلفظ پزشکان «<12» که «13» اندر چگر بود «<14» 
چهارم: روح تولید- يعني زایش- که اندر خایه «15» بود. 

و این چهار «16» روحها ميانجیهااند «17» میان نفس بغایت پاکي 


(1)- شود- ب"- 0 

(2)- بکند نرم و گرم‌تر- آ,- کند نرم‌تر و گرم‌تر و بحس تر تر- ب,- بکند نرم 
و گرم‌تر شود و بحسٌ تري تر- ج,- بکند نرم گرمي‌تر و بیش تري تر- د. 
(3)- وي- ج- د. 

(4)- بجمله- ب- ج. 

(5)- چهار است- ب- ج. 

(6)- بي .: يکي- د. 

(7)- شود و- ا,- بود که- ب- ج. 

(8)- بي: و- د. 

(10)- بي .: و- د. 

(9)- پزشکان- |,- بجشکان- ب- د.- نحستکان- ج. 

(11)- طبيعي که- ا. 

(12)- محشکان- ج- د. 

(13)- بي: که- د. 

(14)- شود- ا,- بود و- ج. 

(15)- خانه- ا- ج. 

(16)- بي: چهار- ج- د. 

(17)- است- ب- ج. 
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و «1» تن بغایت كثيفي «2» و قوتهاي نفس چون قوّة حسْ «3».- و قوّة 
جنبش «<4»,- و دیگر قوّتها, بميانجي «5» روح بهمه اندامها رسد «6» و 
علم رگ- که علم نبض «7» خوانند, علم حال روح است, و «8» علم آب- 
که علم تفسره خوانند, علم حال خلطهاست؛ و بیشتر دلیل بودن نبض <9» 
بر حال دل است, زیرا که دل «10» جایگاه (زایش) روح است. 

۰ بیشتر دلیل بودن آب بر حال «11» جگر است. زیرا که جگر جایگاه 
زایش خلطهاست <12» 


فصل دوم 


«13» اگر تن «14» حیوان چنان بودي که از وي چيزي جدا نشدي, و 


(1)- پاك و- ب»- پاك و میان- ج- د. 

(2)- کثیف- ب- د. 

(3)- قوتهاي حس- ب, فوتهاي حس بود- ج. 
(4)- جنبش بود- ج. 

(5)- ميانجي- ج. 

(6)- یا پر نم 

(7)- علم نبض که رگ- . 

(8)- است او را- ]. 

(9)- نفمس- ا. 

(10)- بي: دل- د. ۱ ۱ 
(11)- بیشتر بیشتر دلیل بودن اب و خاكت- |,- بیشتر دلیل بودن تفسره بر" 
ب- ج. 


212۱ کر خایگام داش خلظ دیب رجا ام ابتان خاط انزت: 


ج‌. 

(13)- بي: دوم- ب- ج,- دیگر- . 

(14)- بي: تن- ب, این- ج- د, 

رگ‌شناسي, متن غن ص. : 10 

نگشتي- و ۲ پالودني ديداري و ناديداري حیوان را «1» غذا نبايستي 
که غذا بدل «2» آن است که از وي همي‌پالاید. و هر گاه «3» که اثفاق 
افتد که کم پالاید «4». يا از کمي گرماء يا از کمي حرکت خاضه «5». یا 
سختي پوست چنانکه مار «6» بزمستان غذا نيابد. و هرگه «7» که اندر تن 
حيواني بلغم بسیار گرد آید از پس باز خوردن «8»- و زیانش نکند از قوّت 
طبع. وي «9» بزمستان اندر سوراخ بکمي «10» حرکت بزید بی‌غذا از 
بیرون, زیرا که باندرون تن «<11» غذا دارد.- که این بلفم پخته شود.- 
خون گردد «12». 

و اگر كسي «13» گوید: که پیدا بود که «14» اندر تن حيواني بلغم چند 
«<5 1» 


(1)- و نپالودي پالودني ديداري و ناديداري چون از- آ- و نپالودي پالودني 
مدار حیوان را- ب. و نيالودي مالودني و مداري حیوان را- حج. 


(2)- بدلن- .۰ ند ۲ 

(3)- مي‌بالاید و هر گاه- |- همي‌پالاید و هر که- ب- ج,- بپالاید و هر گاه- د. 
(4)- پالایا- ج. 

(5)- بي: خاصه- د. 

(6)- همچون حال مار- ب- د. 

(7)- غذا کمتر یابد و هر گاه- ب. ۲ ۲ 

(8)- بلغم بسیار گرد از بسیار خوردن- آ.- بلغم بسیار گرد اید از پس 
خوردن- ب- ج,- بلغم فرو اید از پس خوردن- د. 

(9)- که- ب. 

(10)- از- ب. 

(11)- تن در ۲ 

(12)- شود- |- ۳ 

(13)- بي‌کسي- |. 

(14)- بي: که- |. 

(15)- بي: چند- د- چقدر بلقم- 1 

4 تا یی هن ۱۱ 

تواند بودن. و هر روز «1» غذاي حيواني بسیار باید «2». 

جوابش- انست که این غذا که از بیرون بحیوان رسد «<3»,- نه همه بکار 
شود, و غذاي «4» حقيقي گردد؛- که همه بیشتر ثفل شود «5», و فضله 
گردد‌واز انجا بتن <0» اندعي شود و این عندا که اد بلغم ید7۶ آن بود 
که «8» بلغم بجمله غذا گردد «9». 

نایمار با آن 10 »> مار ر اشت ایس تن وان را الا شین 
حال- غذا میباید- تا بدل پالایش شود يا کثافت تن «11», روح- که <12» 
لطیف است و جنبنده «13» « [است » اولي‌تر « [آنست ]»- که پالایش و 
تحلل وي «14» بیشتر و زودتر بود, و* (غذا)* پیوسته‌تر و زودتر یابد 
«15»>, 


(1)- هر روزي- ب. 

(2)- با- ا,- بود- ب. 

(3)- از بیرو برسد- ب,- از بیرون رسد- ج. 
(4)- غراب آج. 

(5)- گردد- چ ۱ ِ 
ردان تیش هار اما 
(7)- یابد- ا. 

(8)- بي : که- ۳ ۲ 

(9)- جمله غذا شود- ا. 


(10)- بآن- ب- ج. ۱ ۱ 

(11)- بحین حال غذا مي‌باید تا بدل بالايش بود پا کثافت تن- ا.- الا این 
چنین حال غذاي مي‌نباید تا بدل پالایش شود پا کنافت آن- ب,- الا بچنین 
حال غذا مي‌نباید تا بدل پالایش شود يا کثافت و این- ج,- که الا بچنین حال 
غذا| نیابد تا بدل پالایش بود پا کثافت تن- د. 

(12)- بي: که- ج. 

(13)- چنین- |. _ 

(14)- بي: وي- ا. 

(15)- باید- 1 

رگ‌شناسي, منن؛ صضص .۰ : 12 

و ناصبوري وي بیشتر «1» بود. 

و هرگاه «2» غذا آمد از بیرون «3», فضله و ثفل را «4» حاجت بدفع- و 
جدا «5» کردن افتاد؛ و فضله, روح لطیف گرم بخاري «6» دودي بود. باید 
که او را «<7» از روح دور کرده اید,- ساعت بساعت.- که روح نازکست.- 
آن «8» صبوري نتواند کردن «9» بآمیزش بد, و پلید از فضله خویش پس 
باید «10» که زود جدا شود. 

در روح را سببي «11» دیگر است- که او جوشان- و افروزان است «12» 
اندر دل- و شریانهاء اگر هواي سرد بدو «13» نرسد.- از اعتدال اندر گذرد 
«4» و متحلل شود. پس هواي سرد او را معتدل- و بسته دارد. 


(1)- بي: وي- د,- ی ۲1 

(2)- و هر کجا- [- د, هرگاه که- ج 

(3)- بیرون و- ج. 

(2)4 تفل و اد د. 

(5)- و دعا- آ. 

(6)- بي: لطیف گرم- ب- ج,- لطیف گرم بخار- د. 

(7)- بي: را- ب- ج. 

(8)- نازکست ۱ ب- ۰.۳ 

(9)- بي » : کردن- | 5 

ی اه ی و ان 
فضله -خویتنن.بسش باید باید و آمیتفن بذ ومد از 0 خویش پس ماند- 
ج- بآميزش بد و پلید و فضله خویش که تن کند. بآميزش بد و پلید از فضله 
خویش پس باید- د. 

(11)- سبب- ب- د. ۱ 

(12)- وي چون ستاره افروزان است- ب- ج,- وي چون اتش افروز و 


تست- د. 


(13)- بوي- ج. رگ‌شناسي متن 12 فصل دوم 9 ص : 9 

۳ : بي: د- 8 گردد. د. 

و «<1» ها 1 مر غذاي «2» تن را اندر تن براند «3» و فضلها را 
«» از تن بشویاند «5» و بیرون برد, هوا غذاء جان را از بیرون- و اندرون 
بجان رساند «6», و فضلها را «7» از جان بیرون کند. 

و همچنانکه آهنگر «8» هوا را « [بگشادن دم ]» و گسترانیدنش باندرون دم 
«9» کشد. و ببسته «10» کردن- و فراز هم اوردن بیرون کندش, « [دل ]» 
و شریانها بحرکت گستریدن که انبساط خوانند هوا را اندرون کشد- و هواء 
خنكي را «11» از بیرون,- و بخار غذاي روح- از اندرون «12» بروح 
رساند؛ و بحرکت «13» بهم اندر آمدن- که انقباض «14» خوانند, فضله 
بخار «15» دودي را از روح جدا کند.- تا سلامت روح «16» بود, و این دو 
جنبش را 


(1)- بي: و- آ, بسته و معتدل دارد 9 معتدل دارد و بسته دارد و- د. 
(2)- مرغزار- ا. 

(3)- برویاند- آ/- برواند- د. 

(4)- بي: را- ا- ب. 

(5)- بشوید- ب- ج- د. 


( ره | 
( 7)- بي : را- ۳ 
(8)- دهن- ب.- ج. 


(9)- اندرون دم- - و باندرون در ب. - همچنانکه آهنگر دم را بگشاید و باز 
کند هوا بر اندرون دم اندر کشد و هر گاه که فراز هم آرد هوا بیرون کند- 
(ذخیره خوارزمشاهي- کتاب دوم- گفتار سوّم- باب دوّم). 


(10)- ۰ 
(12)- 1 آ رد 0 0 


(13)- 7 ب- ج. 

(14)- که از انقباض- ج. 

(15)- بخاري- ب. 

(16)- روح بسلامت- ب- ج- ظ. 

رگ‌شناسي, متن. ص: 14 

با 1 دو سکون- که اندر میان ایشان است. تبض خوانند. چنانکه ندید 
کرده آید سپس تر «2» و دم زدنر ماننده دامن «3» زدن نبض است. و 
شش- خزینه هواست, «<4» بهمسايگي دل هوا را اندر «5» شش آورد- تا 


دل مي‌ستاند از وي, و مي‌دهد فضله- بوي, «6» چون هوا اندر شش گرم 
شود. «7» و فضله بخار «» دودي بسیار گرد اید «9» اندر وي (پلید) 
شود و بیش بکار نیاید, آن هوا را بیرون کند. و هواي دیگر بستاند تا آخر 
عمر «10» و هر دم زدني را چند «11» نبض بود, چندان- که آن هوا از کار 
بشود- و دیگر دم <12» باید زدن. 

پس حال این حرکت- و این سکون «13» مختلف میشود «14» بسبب 
اختلاف 


(1)- بي: 0 آ,- جنبش را با این- ج‌. 

(2)- در ید آید کرد اندر یس بر 1 

(3)- بي: دامن- ج- د,- دم زدن باشد (ظ: مانند) ب. 

(4)- است که- ب. 

(5)- دل چنانکه هوا را در- ج. 

(6)- از وي بستاند و فضله بوي میدهد- ب- از وي مي‌ستاند و فضله بوي 
میدهد- ج- ظظ. 

(7)- گردد- ج. 

(8)- بخاري- ۳9 

(9)- گردد ب- ج,- گرداند- د. 

(10)- بي: عمر- ا,- تازه عمر- ب- ج. 

(11)- يكکي- بجر 

(12)- نشود و دیگر د- ا. 

(13)- سکون که- ب- ج. 

(14)- شوند- ا. 

وکا تس 13 

حال روح. و حال روح مختلف همي‌گردد. بسبب اختلاف حال «1» بدن,- و 
حال نفس, و ازین قبیل این حرکت- و این سکون علامت میشوند <2» 
حالهاي دیگر را. 


دل بمثل چون شریان همه تن است, و شریان بمثل چون دل «3» يكي 
[از ] اندام است, و همچنانکه آن روح را «4» که اندر دل است, حاجت 
است «5»* (بدم زدن از ره «6» شش همچنان نیز مزاج «<7» روح را که 
اندر شریان است حاجت است)* بدم زدن «8» و هوا کشیدن «9» از راه 
مسامها «10» و «11» هر پاره از «12» شریان بطبع خویش مي‌جنبد 
«13»- این دو حرکت 


(1)- بي: بسبب اختلاف حال روح و حال روح مختلف همي‌گردد- آ.- اختلاف 
روح مختلف همي‌گردد نسبت اختلاف- ب.- اختلاف حال روح مختلف 
مي‌گردد نسبت اختلاف- ج,- اختلاف حال روح و حال روح مختلف شود 
سیب اختلاف- د. 

(2)- مي‌شود و- ج,- شوند- د. 

(3)- بي: چون دل- ب- ج. 

و 

(5)- حاجتش- ب- ج. 

(6)- راه- د. 

(7)- مران- د. 

(8)- بي: زدن- د. 

(9)- کشیدن میباشد- ب- ج. 

(10)- مشامها- ا. 

(11)- بي: و- ب.- ج. 

(12)- باري که- ب,- باري که آن- 3 

(13)- مي‌جنبد 9 آ. 

ز گنت نسی: قزر ض 3 10 

انبساط- و انقباض, چنانکه دل همي‌جنبد «<1» وي نیز همي‌جنبد «2» هم آن 
غرض را. 

و بجشکان پیشین «»- که نیکو ندانسته‌اند. پنداشته‌اند «»- که حرکت 
نبطض بر سبیل مد و جزر است, يعني که گاه «5» دل خون و روح را 
همچون «6» مد بشریانها فرستد تا شریان «7» برخیزد و بجنبد. و گاه 
بخویشتن کشد- تا شریان «8» تهي شود- و بیارامد, و حرکت رگ «9» 
بسبب آن حرکت «10» مد است- که بوي مي‌آید, نه «11» از خودي 
خویش. ۱ ۱ 

ی ات که اسان مود کر کی ۱2 خر کت اما 


کند- و انقباض,- بخودي خویش و خون و روح را از دل. و هوا را از مسام 
بخود کشد؛ و از خویشتن «13» فضله بیرون کند 


(1)- مي‌جنبد- د. 
(2)- «انقباض دل» مي‌جنباند و- آ. 
4 رصن را و بجشکان پیشتر- ب غرضر و بجشکان پیشتر- ج. 
(ع)- بي: " را شوه ب- ج. 
(7)- شریانها- ب. 
(8)- شریانها- د. 
(9)- بي: رگ- ب- 
(10)- حرکت ِِ - ج- د. 
(11)-بی: نه- ]. 
(12)- بي: خود- ب- ج. 
(13)- خویش و خون و روح و هوا را از دل و هوا را از مشام بخود کند و 
از- ا- خویش و چون روح هوا را از دل و از مسام بخود کشد و از 
خویشتن- ب,- خویش و خون روح هوا را از دل و هوا را از مسام بخود 
کشد و از خویشتن- ج,- خون و روح از دل و از مسام بخود کشد و از- د. 
رگ‌شناسي, متن, ص: 
دلیل برین «1» آن است- که کسي بود- که وي را «2» اندامي چون دستي 
مثلا تبش گیرد و «3» گرمیش زيادة شود بسیت: دق 4 منلا» با افتی 
دیگر و این ی شریان که بهمسايگي آن دمل بود و «6» اندر آن دست 
که «7» تبش «8» افزوده باشد, تیزتر,- و بیشتر «9 بشمار حرکت کند؛ 
از دل «<10», و شریانها [ي ] دیگر که ایشان را «11» آن حالها «12» 
نیفتاده است «13», و اگر تبع «14» دل بودي هميشه چون «15» حرکت 
دل بودي؛ يا کم يا بيشترك نبود. 

و «16» ایزد تعالي شریانها «17» را دو طبقه آفرید [ يك شریان راستي 
1 «18»* (و اما رگهاي ناجنبنده را يك طبقه آفرید)* 1 يك رگ 


(1)- بي: برین- ب- د,- بر- ج. 

(2)- او راء ب- د. ۳ 

(3)- پیش کیرد و- ب- پیش گیرد- ح 

(4)- - گرد بسبب دملي- ب- ج,- 0 د. 

(5)- و آن- ب"- ۰ آن- د. ۳ 5 7 

(6)- بهمسايگي آن دمل و- آ,- بهمسايگي دمل بود- ب- د,- همسايگي دمل 


بود- ج. ۱ 
(7)- بي: که- |,- د,- ج 

(8)- پیش- ج.  .‏ 

(9)- تیز و بیشتر- ا,- تیزتر و- ب- ج- د. 

(11)- ان را- ب- ج. 

(12)- حال- د. ۲ 

(13)- افتاده است- ا,- نیفتاده باشد- ب- ج,- نبود- د. 

(14)- مثبع- [. 

(15)- حس- آ. 

(16)- تيزتري و- ب.- بيرتري- ج.- تيزي‌تر و- د. 

(17)- این شریانها را- ب- ج. 

(18)- بي: الايك شریان راستي را- ب- ج. الايك شریان را سببي را- د. 
رگ‌شناسي: متن»؛ ض . : 198 

راستي را «1» و شریانها «2», دو طبقه بدان «3» آفرید تا احتیاط 
استواري «» بود.- که آنچه شریان خزینه وي است «5» عزیزتر است [ 
(از دیگر چیزها که روج عزیزتر است) ] از خون و ماننده خون. و نیز تنك تر 
و لطیف‌تر است «6» از دیگر چیزها, و آسانتر گذر کند, و «<7» دیگر که با 


جنبش است «8», و جنبنده «<9» دریابنده «<10» تر بود. 


فصل (چهارم) 


اکنون هر نبضي از چهار چیز بود: 

يکي: حرکت انبساط. 

و يکي: حرکت انقباض. 

و يکي: سکون سیس حرکت «<11» انقباض.- که فیلسوفان برهان کرده‌اند- 
که نشاید هیچ چیز بجنبد «<12» سوي 


(1)- الا يكي يك را سببي- ب.- الا يكي يك را سببي را- ج. 

(2)- بي: و- د- و این شریانها را- ب- ج. 

(3)- بان- |- د. 

(4)- دو طبقه که احتیاط استوائي- د. 

(5)- اوست- ب.- 0 5 

(6)- نیز تنگ‌تر است و لطیفتر- ج.- د.- بیرنگ تر است و لطیفتر- ب. 

(7)- از- ب. 

(8)- بي: است- ا. 

(9)- جنبنده‌تر- ج. 

(10)- دوانید- آ. ۱ 

(11)- ز پس حرکت- ا.- حرکت سپس- ج. 

(12)- چيزي نجنبد- ب.- چیز- نجنبد- ج. 

رگ‌شناسي, متن»؛ ضص .۰ : 19 

حذي و از آنجا بجنبد «1» سوي حدژي «2» دیگر, مگر در میان باید- که 
بایستد: و سکون: آورد؛ هز چند که کشاتي <3» که باريك نه. «4» 
«5» روا دارند- خلاف این «6». 

و حرکت انبساط را هميشه بشاید «7» بانگشت در «8» یافتن الا که 
بغایت «9» ضعيفي بود و بغایت بدحالي «10» و اما حرکت انقباض 
بدشوار شاید اندر یافتن,- و بنزديك بسياري از طبیبان انست <«11» که 
نشاید «12» بحس دانستن «<13». 

و لیکن حق آنست- که اندر تنهاي کم گوشت- و نرم پوست شاید 


(1)- از آنجا و از نجا ناه ارت از آنجا نجنبد- ب. 

(2)- بي: ي- ب. 5 

(3)- دیگر الا اندر الخ- ج- د.- بي: «مکر در میان» تا «كساني»- [.- بجاي 
كساني: کسهائي- حج- ۱ د. 


(4)- بي: نه- ب. 

(5)- اندیشه‌اند- ج. 

(6)- خلاف چنین- د. 

(7)- نشاید- ب- ج. 

(8)- اندر- د. 

(9)- بعلت- ب- ج. 

(10)- و غایت بد حال- ب ۰.6 

(11)- بي: آنست- د. 

(12)- بي . نشاید- ب- ۰.۳ 

رتور با رسد 
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اندر یافتن «1» و جنبش انقباض نه سخت بنرمي نشاید اندر یافتن <2»- 
که غالب بحس حرکت انبساط شاید شناختن. و سكوني يا انبساطي «3» 
دیگر پس «4» ازین سبب را «5»:- بیشتر دلیلها. رگ بحرکت انبساط 
است. 

و راه اندر یافتن دلیلها, رگ از ده جنس است بظاهر قول بجشکان, هر چند 
که «6» بحقیقت نه‌اند «<7». يكي اندازه حرکت و يكي تيزي و بدرنگي 


ص. 


حرکت «8» و يكي زخم «9»- و قوّت حرکت. و «10» يكي دیگر 


(1)- بي. : شاید اندر یافتن- آ.- درست آنست که اندر تن کم گوشت- "و نرم 
پوست اندر توان یافت خاصه که نبض قوي باشد یا صلب يا بطي اگر چه 
غالب اتتنت که دشوار اندر توان یافت خاصه اگر در لبصض هی گونه 
سرعت يا تواتر نباشد, امّا در نبض قوي بسبب قوّت حرکت اندر توان یافت 
و در نبض صلب بسبب صلابت فرق توان کرد میان مصادمت رگ با انگشت 
و میان باز گشتن او, و اندر : نبض بطي نیز بسبب ديري جنبیدن و ديري باز 
گشتن فرق توان کرد, ی میگوید: من مدتي دیدم که اندر یافتن 
حرکت انقباض غافل بودم بس تأثثل کردم ۳ حس آن اندکي یافتم؛ , و بعد 
از آن که نيك اندر یافتم بسياري از علم نبض بر من گشاده شد. (ذخیره 
خوارزمشاهي- کتاب دوم- گفتار سوم. و قانون ص 80) 

(2)- و بجنبش انقباض نه سخت بنن مي‌نشاید اندر یافتن هر چند غالب آن 
ات که اضر ایند اون امین اهر نالف است مایا شاد 
اندر یافتن- د. 

و جنبش انقباض نه سخت نیز نشاید یافتن- ب. و جنبش انقباض نه سخت 
بنرمي نشاید یافتن- ج. 

(3)- یافتن و به نيكويي تا اتتساط- ب- ج. 

(4)- بي: پس- ب.- ج. 


(5)- سبب را و- ب. 

(6)- بي: که- |. 

(7)- بداند- ب- ج. 

(8)- بي و بد رنگي- ب.- بي: حرکت- د.- و درنگي حرکت- ج. 

(9)- و خم- .- زخم ضعیف- د. 

(10)- بي: و ج. 
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دیر آمدن و زود «1» آمدن حرکت. و يكي گرمي «2» و سردي رگ, و يكي 
نرمي و سختي رگ. و يكي پري- و تهي بودن «3» رگ. و يكي بیکدیگر 
ماننده بودن- و نابودن حرکت «4». و يكي نظام حرکت- و غیر نظام- و 
اختلاف حرکت <«5». و يكي وزن زمان «6» جنبش و ارامش <7». 

نخستین را جنس مقدار «8» خوانند. 

دویم «9» را جنس سرعت- و ابطاء «<10». 

سیم را جنس قوّت و ضعف <11». 

چهارم را جنس تواتر- و تفاوت. 

پنجم را جنس حرارت- و برودت. 

ششم را جنس لین- و صلابت. 


(1)- دیگر بر آمدن و فرود- آ. 

[ 22 کرمی»حر کت : 

(3)- بي: بودن- ب- ج,- بي: و يكي پري و تهي بودن ر ك- د. ِ 
(4)- بي: و يكي بیکدیگر ماننده بودن و نابودن حرکت- ب- ج,- و يكي بدیگر 
مانندگي و نامانندگي ر گ- د. 

(5)- نظام داري و نه نظام داراي (- ظ: داري) رگ- ب- ج- د. 

(6)- بي . : زمان- آ. 

( 7)- وان رگ- د. ٍ 

(8)- را جنبش مقدار- ب- 9 د,- جنس را مقدار- ا. 

(9)- و دیگر- ب- ج,- و دیگرم- د. 

(10)- ظ: بط,- ابطاء خوانند- د. 

(11)- ضعف خوانند- د.- در نسخه «ب» و «ج» تا اول فصل آینده همه جا 
جلو هر يك از شماره‌ها تا دهم کلمه «و» علاوه است: و در نسخه «ب» 
بجاي «جنس» «جنبش» آمده مثلا نسخه «ب» چنین است: و سیم را 
جنبش ... و چهارم را جنبش ... و پنجم را جنبش الخ. 

رگ‌شناسي, متن, ص: 2 

هشتم را جنس استوا- و اختلاف. 


نهم را جنس نظام- و غیر نظام. 
دهم را « [» جنس وزن <2»>. 
و ما تفسیر هر يكي را بشرح بگوئیم «<3» « [انشاء الله تعالي ]». 


اندازه حرکت آن بود- که مقدار موج انبساط بود «4». 

اگر درازا بسیار «5» دارد, آن را نبض دراز خوانند و «6» بتازي طویل و 
اگر درازي اندك دارد وي را «<7» کوتاه خوانند.- و بتازي قصیر, و اگر میان 
میان بود «8» معتدل «9», و اگر پهنا بسیار «10» دارد «11» نبض پهن 
خوانند, وبتازی عریض خوانتد <012: و اکر بهتا آتدكت دارد تبض «13» تن 


(1)- بي . را- آ. 
(2)- جنس زمان حرکت و سکون- ب,- جنس وزن و زمان و حرکت و 


سکون- ج. 

(3)- و تا (ظ: و ما) بتفسیر هر يكي را شرح کنیم- ب- و ما تفسیر هر يكي 
بشرحي بکنیم- ج,- و ما تفسیر هر يكي شرح کنیم- د. 

(4)- بود و- ب. 

(5)- درازي بسیار- ج- د.- درازي زیاد- ب. 

(6)- بي: آن را نبض دراز خوانند و- ا,- بي: نبض دراز خوانند و- ب. 

(7)- آن را- د. 

(8)- بي: بود- ب- ج. 

(9)- معتدل دراز خوانند- ح- د. ظ: معتدل درازا. 

(10)- زیاد- ب. 

(11)- بي: «بتازي طویل» تا «بسیار دارد»- آ. 

۱2 

(13)- بي: دارد نبض- ب- ج- د. 
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خوانند, و بتازي ضیق خوانند «1», و میان میان را معتدل پهنا «2» خوانند, 
و اگر هم درازا «3» دارد- و هم پهنا «4» وي را «5» نبض بلند خوانند 
«6» و بتازي مشرف خوانند و شاهق «7», و اگر بالا کم «8» دارد نبض 
افتاده خوانند و بتازي منخفض <9». و میان میان را معتدل «10» بالا 
خوانند. و اگر پهنا و بالا نيك دارد و لیکن درازا ندارد وي را «11» نبض 
ستبر خوانند,- و بتازي غلیظ «12», و اگر بهر دو ناقص بود او را نبض 
باريك خوانند. و میان میان را «13» معتدل ستبري خوانند,- و اگر دراز و 
هم پهنا- و هم بلند «14» دارد نبض «15» عظیم خوانند «16» و اگر اندر 
«7» هر سه ناقص 


ات هرت ی ی 

(3)- بي: هم- ا- د,- هم دراز- . 

(4)- بلند دارد- ب- بلند- ج. 

(5)- او را-ب- ج- د. 

(6)- بي: خوانند- ب- د. 

(7)- مشرف و شاهق- ب- ج,- مشرف و شاهق خوانند- د. 

(8)- کم بالا- ب- ج. ۱ 

(9)- نبض منخفض- د,- منخفض خوانند- ا. 

(10)- میان معتدل- د.- میان را معتد- ج. 

(11)- پهنا زیاد و بالا تنگ وي را- ب- پهنا و بالا نيك دارد وي را- ج,- پهنا و 

بالا نيك دارد- و لیکن درازا ندارد ورا- د. 

(12)- غلیظ خوانند- د. 

(13)- بي: را- ج- د. 

(14)- بلندا- د. 

(15)- کذا في النسخ التلث و الظاهر: نیض بزرگ و بتازي. 

(16)- بي: : «و اگر پهنا» تا «عظیم خوانند»- آ. 

(17)- اگر در- ج. 
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بود او را «1» نبض خرد «<2» خوانند- و بتازي صغیر «3». و میان میان را 

معتدل بزرگي «4» خوانند. 

مایا رم و رگ رن 056: 

تبض تیز را بتازي سریع خوانند. و درنگي را بطيء «6» خوانند «» و تیز 

آن بود که راه دراز را «8» بزمان «<9» کوتام و درنگي «10» آن 9 
که راه کوتاه را بزمان دراز برد, و «11» هرگاه که رگ انبساط کند تا آخر 

بزمان کوتاه «12» او را تیز و سریع خوانند «13». و اگر بدیر «14» کند- 

و زمان درازتر او را درنگي- و بطي خوانند «<15». چنانکه «16» مردي بود 

«7» 


(1)- ورا- د. 

(2)- خرد خرد- ب- ج. 

(3)- صغیر خوانند- د. 

(4)- بزرگ- آ. کت 
(5)- بي . : رگ- ب- ج- د- دو رنگي رگ- . ۳ 
(6)- درنگي بطيء- ج- د- دز زنکی بر . 
(7)- بي: خوانند- ب- ج. 

(8)- بي: را- ا. 


(9)- بزبان- ج. _ 

(10)- دو رنگي- | ۲ 

(11)- راه بزمان دراز بود و- ا,- راه کوتاه را بزمان دراز برد- ب.- راه 
کوتاه را بزبان دراز برد- ج,- راه کوتاه را بزمان کوتاه برد- د. 

(12)- انبساط بزمان کوتاه کند- ب.- انبساط بزمان کوتاه کند و- ج. 

(13)- خواند- ج. 

(14)- و هر که بدید- د. 

(15)- بي: «و اگر بدیر کند» تا «بطيء خوانند»- ]2 بي: «و اگر بدیر کند» 
تا «و سریع خوانند»- ب. 

(16)- چنانچه- د. 

(17)- بي: بود- ج. 

رگ‌شناسي, منن؛ ض .۰ کر 2 

که دوان دوان زود «<1» بگذرد- و او «<2» را تیز و سریع خوانند, و اگر بدیر 
و درنگ گذرد. او را بطيء «3» خوانند. و میان میان را «4» معتدل سرعت 
خوانند «5». 

و اما باب قوّت- و ضعف. 

هر گاه که «6» زخم انبساط سخت بود «7», و انگشت را بیم بود که 
بردارد- و دور اندازد, او را قوي خوانند؛ و هر گاه «8» سست زخم بود و 
بکم مایه «9» گرفتن بیم «10» آن بود- که «11» فرو ایستد او را ضعیف 
خوانند. و میان میان را معتدل قوّت خوانند, و «12» بهمه بابها معتدل 
موافق‌تر بود «13» مر طبع را و پسندیده‌تر, الا که اندر «14» باب قوّت 
هرگه 


۳ 

(2)- بي .: 1 د. 

۳ -)3( 

(4)- بي: را- ج- 

(5)- بي: 0 خوانند- ی خوانند- د. 
(6)- بي: که- ا. 

یی هو | 

(8)- هر گاه که- د. ۱ 
ی دی اه منت ای 
(11)- که او- آ. 

ی و 

ره یت | 


(14)- بي: که اندر- ب- ج,- بي: که- د. 

که «1» قوّت زیاده «2» تر بود- و از معتدل بیشتر بهتر بود «3». 

و اما باب دیر امدن- و زود امدن «4». 

این اندر يکي نبض نبودر و «5» کمترین دو نبض باید؛ هر گاه که نبض دویم 
سپس پیشین- زود آید, آن ر نبض دمادم خوانند, و بتازي متواتر «60»>, و هر 
گاه که تن آید آن را نبض گسسته خوانند < 7 و بتازي 0 «8»>, و 
نامهاي دیگر هستند. و لکن «9» این مشهورتر است «10» و میان میان را 
«1» معتدل خوانند «<12». 

و امّا باب گرمي- و سردي. ‏ ۱ 

هر گاه که رگ «13» بدست گرمتر «<14» از ان اید کي «15» بطبع بود. 


(1)- هر چه- ب- ج- د. 

(2)- بزیادت- ح. 

(3)- بیشتر بود آن بهتر باشد- ب- ج. 
(4)- بي: و زود امدن- ا- ب- ج. 
(واغي: و اد 

(6)- متواتر خوانند- |- د. 

17 بي: وا ۳4 


(15)- 2 1 از ان اندکي- ج,- آید از ان که- د. 
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نبض گرم «1» خوانند. و هر گاه که «2» سردتر آید آن را «3» نبض سرد 
خوانند. و میان میان را معتدل «<4». 

[و] اما باب نرمي و سختي هر گاه که پوست ری بدست اندر شکننده نرم 
اند «5»>- بوقت گرفتن, آن را نبض نرم خوانند؛ و چون سخت آید چنانکه 
رود کشیده <6», آن را سخت خوانند, و بتازي صلب <7»؛ ۰ و میان مان را 
معتدل خوانند «<8». 

و امّا باب پري- و تهي هر گاه که «9» دست اندر رگ چنان بیند «10» که 
خبزی. آکنده ونر آن سا حبص ی خوانتن و هر اسان ند که 


مشكي «12» تهي., و اندر 


(1)- بي . گرم- د. 

(2)- بي: که- |. _ 

(3)- بي .: ان را- دایب ۳ 

(4)- بي: معتدل- ا- د. 

(5)- نرم اید اندر شکند (ظ: اندر شکننده)- - د. 

(6)- زود کشنده- ا,- زود کشیده- ج ,- و باشد که نیز نبض صلب و متواتر که 
اندر باب 4 ۵ قرف میان هر که آنشسته که بضن 
متواتر اگر چه نرم باشد کشیده باشد همچون زه کمان و بهیج وجه از قوّت 
انگشت فرو ننشیند, و صلب اگر چه بانگشت باز کوشد از قوّت انگشت 
لختي فرو نشیند (ذخیره خوارزمشاهي). 

زب فتاری ص۱۶ 

(8)- بي: خوانند- ب- ج. 

ی کج 

(10)- بینید- 1 بلند- ب 

(11)- 1( آکنده این نبض را- ۰ آکنده يعني: بر ممتلي. 
(12)- چنان بود چون مشك- ,- که چنان بود چون مهشك- د. 
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وق اکند کسید 1 آنرا نمی خوانند ورمیان میان زا هعندل: 


« و اما باب يك بدیگر «3» ماننده بودن- و نابودن «4» هر گاه که «5» 
نبض سیسین با پیشین ماند بهمه گونه‌ها «0»>, آن را نبض هموار خوانند- 
باطلاق « و بتازي مستوي «8». و هر گاه که «9» نماند مختلف خوانند, 
و هر گاه ببابي نماند- و ببابي ماند «<10», مثلا ببزرگي چون یکدیگر «11» 
بوند, و لکن بتيزي نه چون یکدیگر بوند, گویند «12»: 

مستویست,؛ تنزر کت مختلف* اس ت * بنيزي. 


(1)- بیند- حج. 

(2)- بي: ششم- ب- ج. 

(3)- يك بیکدیگر- ج 

(4)- نبودن- آ. 

(5)- بي . که- ب. ِ 

(6)- سپسین پیشین ماند بهمدیگر- آ- سپس چون پیشین ماند بهمه گونها- 


۳ 

(7)- بالاطلاق- ب. 

(8)- مستوي خوانند- د. 

(9)- بي: که- |. ۱ 

(10)- ببابي بمانند و ببابي نمانند- ا,- که ببابي نماند و ببابي ماند- ج,- ببابي 
ماند و ببابي نماند- د. 

(11)- يك بدیگر- د. ۱ 

(12)- بتيزي چون یکدیگر نبود گویند- ا,- بتيزي چون یکدیگر نبود گویند که- 
ج.- مقصود اینست که در باب فو کی (عظم) و خردي (صفر) يعني: : باب 
مقدار حرکت نبض بزر‌گیشان مانند همدیگر باشد. ولي در باب تيزي 
(سرعت) و درنگي (بطء) يعني باب چگونگي «کیفیّت» حرکت نبض تيزي و 
درنگیشان مانند همدیگر نباشد. 
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و اما باب نظام و بي‌نظامي «1» (و) این باب «2» سپس (باب) اختلاف 
است زیرا «3» که این نظام نظام اختلاف است «<4» که اختلاف «5» دو 
گونه بود, يکي اختلاف بود بر یکسان, و يکي سان * آن بود که ۴ همچنان باز 
مي‌آند؛ و یکی که وزاسان که سان هز باری: <6» دیگر باشد. 


(1)- بي: و بي‌نظامي- - د. 
(2)- بي. باب- . 


۲ 
(هاسبی ات خر اشنم ی نات و این ار اسان اقا 
نبض نیست؛- بلکه داخل جنس اختلاف- و استواء است. چنانکه شیخ 
الرئیس (در متن و در قانون چاپ طهران ص 81) و محمد زکریا رازي- و 
ابو سهل مسيحي (و صاحب ذخیره خوارزمشاهي) و قرشي و غیر ایشان از 
فحول اطباء گفته‌اند. زیرا که مراد بنظام- و غیر نظام اخص از مطلق 
اختلاف است. و اگر آن را براسه جنس بگیرند- خاص قسیم عام گردد,- و 
تا دراه ی ی ان اس فر گرا ال سح 

از خلاصة الحکمة فصل 4 باب 1 رکن 4 ذیل جنس 9). 

(5)- اختلاف دوگانه- آ. ۱ 

اش ی کی ان که همه کی ال ی ایک کی که هرا فان که 
سان- هر بار- ا,- بود بر یکسان و يكي سان همچنان باز مي‌اید. و يکي سان 
و سان هر باري- ب.- بود بر یکسان و يكي سان و همچنان باز مي‌اید و 
يکي را سان و سان هر باري- ج,- باشد بر یکسان و يكي سان ان بود که 
همچنان باز مي‌اید و يكي وراسان و هر باري- د.- بطوري که ملاحظه 
مود ها بات و صایما معطاات امفووم ات مات در 
ذخیره خوارزمشاهي گوید: «آنچه از نظام و بي‌نظامي جویند نوعیست اندر 
زد اب بای عفی تست اد سخفب ار مر آنکه‌ان طاح نام الا 
اس ماش ره که باه 

یکی تص‌ستتلی باشد و اخلای ان تاتظام میم عي آن اخلاف هم بر [ن 
سان باز ففت ای و این بر دو وجه باشد: يکي آنکه اندر يك باب مختلف بااشد 

و همان 9 

فاد | کمن 9۰ بود. و «1» دیگر پنجدانگ <2», و سیم «3» 


هم بر آن نظام باز مي‌آید, دوم اندر دو باب مختلف باشد پا اندر بیشتر, و 
هم بر آن نظام مي‌اید.- مثلا: اندر میان نبضي راست يك نبض مخالف اندر 
افتد, يا اندر پنج نبض دو نبض مخالف افتد, و هر يك اندر بابي دیگر مخالف 
باشد لکن بر يك نسق باز مي‌آید آن را مختلف با نظام گویند. 

هاگ هم کر انس نار اند و آندر هر ی گرووه ان رفظم که 
و استوا و اختلاف اندر پنج باب باشد: پا اندر عظيمي- و صغيري,- پا اندر 
قوّت- و ضعف, پا اندر سرعت- 5 پا اندر تواتر- و تفاوت؛ پا اندر 
سختي- و نرمي رگ. 

هرگاه که همه نبضها- یا اجزاء يك نبض اندر يك باب ازین بایها مانند یکدیگر 
باشد, آن نبض مستوي مطلق باشد؛ و اگر از پنج نبض يك نبض بگردد.- و 

از بابي دیگر شود و يا از اجزاء يك نبض يك جزو از بابي کر ایو 


دیگرها مانند یکدیگر باشد گویند مستوي اندر فلان باب.- چنانکه گویند 
مستوي اندر قوّت- يا اندرٍ سرعت, یا اندر غیر آن. - و اگر مثلا: پنج نبض هر 
سضی آزبایی در ان ان رامیت عطاق کته وراک انم سل 
دا 
گویند مختلف اندر فلان باب. 

و اختلاف که میان نبضها باشد دو گونه باشد يكي بتدریج و دیگر بي‌تدریج» و 
بتدریج آن باشد که مثلا يکي بزرگ باشد, و يكي کوچکتر و سیّوم کوچکتر از 
دوم و همچنین هر يك کوچکتر تا بحدذي رسد از كوچكي, و از آنجا بستر باز 
شود, این را متصل گویند, رو اندر ذکر بابها همچنین مثلا اندر سرعت یا اندر 
تواتر یا غیر آن چنانك مثلا از سریعتر آغاز کند و سرعت کمتر میکند تا 
بحدّي باز آید از بطء آغاز میکند, و کمتر میکند, و بتدریج سریعتر مي‌شود تا 
بحدذي رسد,- و از آنجا بسر باز شود اگر هم بر آن سوق که آمده باشد 
اک رن فا ۱ ۳۳ 
باشد انتهي. 

(1)- بي . وت آید تلا بل تبص دودهتتحی با شید تزا مثلا نبض درمسنگي 
بود و د. ر 3 

(2)- پنجدانگ بود- ]. 

(3)- و سیم و- ج. 
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چهار دانگ؛ مختلف ۳ «1». پس اگر «2» دیگر بار بسر شوند- و يك 
درم سنگي باز آند :ده گونه باشد: 3 همچنان «<3» پنجدانگي «4»- و باز 
چهار دانگ سنگي «5» آید, یا «6» سپس درمسنگي چهار دانگ سنگي «<7» 
باز پنجدانگ (سنگي), اگر چون پیشین آید بنظام بود که همان اختلاف بود 
که پیشین بار بود «<8», و اگر چنان آید «9»- که سپسین مثال است «<10»- 
بي‌نظام بود, و حکم نبض اندر اختلاف و «11» نظام ماننده حکم ایقاع 
است- و شعر <12», که اندر وي مثفق و 4 است «13». 

و همچنین اندر نبض نوعي است موسيقاري خاصه اندر اختلاف و «<14» 


(1)- باشند- ج. 


_. 


یکره بت 
ها کف[ 

(4)- پنجدانگ- آ. 

(5)- بي: سنگي- آ. 

(6)- بي: آید- ج,- آید بار- د. 


(8)- بي: چون- ا. چون پیشتر بود که همان اختلاف بود که پیش (پیشین- ج) 


باز بود بنظام بود- ب- ج. 
(9)- بود- ب. ۱ 
(10)- سبسین میان است- |,- سیس مثال است- د. 
(11)- بي: و- ب- ج. 
(14)- بي: و- ب- ج. ۱ 
و شعر- ب,- و سفر- . 
7 0[ چنین «1» میگوید بباب وزن- که نسبتهاي وزن «2» آنچه 
اندر «3» حس آید و حس آن را اندر یابد «4» يكي نسبت الذي بالکل و 
ا لته ده که شتسه کی ۲ 0 کیمارس 7 و آواز 
سبابه زپر «8», که سبابه زیر سه يك «9» مطلق بم است «10» و دیگر 
نسبت الذي بالکل «11» چون مطلق بم, و سبابه- دوتائي بود «<12», و وي 
نسبت دو بيكکي است «13». 

و «14» دیگر نسبت الذي بالاربعة «15», چون مطلق هر رودي «16»* 
[شرر وي تا برود «17» زیرین وي. 
فیح نسبت همچندان «8 1»>- و چهار يك, , چون نسبت مطلق هر رودي 
<9 1» )۴ 


(1)- بي: چنین- |- ب. 

(2)- بباب نبض که نسبتهاي نبض- ب,- بباب وزن که نسبت نبض- د: 
(3)- انچه در- ا. ۱ 

(4)- حس افزاید باید- ا,- حس اندر یابد- ب,- حس او را اندر یابد و- ج. 
(5)- نسبت الذي بالکل خمسه- ب نسبة ذي الکل و الخمس- د. 
(6)- سه يكکي- ب-<ج.  .‏ _ ۲ 

(7)- آواز بم- اواز بم- ب- اواز بم اواز ستابه- ج. 

(8)- اواز سبابه زیرا- ب,- واو را سبابه گویند زیرا- د. 

(9)- سنك- ج- سبك- د. 

(10)- نیست- ب- ج. 

(11)- ذي الکل- د. 

(12)- دوتاي- ب"- .۰ 

(13)- بود- 19 

(14)- بي: و- |. 

(15)- نسبت ذي الاربعة- د. 

(16)- زودي- |. 

(19)- زودي- ا. 


(17)- بزود- آ. 

(18)- هست همچندانك- آ. 
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ببنصر وي. 

و این «1» سخن از جالینوس فضول «<2» است- و غلط: 

اقا فضول «3»: آنست که اندر بجشكي موسيقي 9 بآزار کردن بود 
«4», خاصه- که هیچ حكيمي را اندر بجشكي بکار نیاید, و اگر ندانند «5» 
هیچ زیان ندارد, و هیچ بجشك نداند- که وي «6» چه میگوید,- 1 که پيشه 
موسيقي بیاموزد؛ و [ان ] کاري دراز بود. 

و اما غلط (است) دو غلط است: 

يکي آنکه نزديك پیشه‌وران موسيقي الذي بالکل و الخمسة و الذي 
بالخمسة <7» بحکم حس «8» يكي بود. 

و دیگر- آن کسن که کوش 9۶ ستر ای بوده آندر تالیفم با ض0» تفر ایقاغ: 
بگوش <«11» اندر یابد اين همه نسبتها را «12» لکن بزیادت «13» خمس- 
و سدس- و سبع- و ثمن- و تسع بود, و نیز باریکتر, خاصه انچه 


(1)- ان را- |. 

(2)- وصول- ج. 

(3)- وصول- ج. ۱ 
(4)- بي: بود- ج,- بود و- ا. 
ما 

یی و[ 


(7)- بي: و الذي بالخمسة- ],- الذي بالکل و الخمسة و الذي الخمسه- ج,- 
ذي الکل و الخمسة و ذي المخمس- د. 

(8)- جنس- د. «.. ۱ 

(9)- که ان کس که کوس- ا.- ان کس که گوش- ب- ج.- آنکه کوس- د. 
(10)- بي: یا- د,- ریا- (ظ: و یا)- . 

(11)- بي: بگوش- ب- ج. 

(12)- بي . را- . 

(13)- آنکه بزیادت- ب- رکه بر زیادت- ج. 

زک تا سا یی 3 

مستعمل‌تر است «1», خواهي برگ «2» و خواهي برقص, و خواهي بآواز 
ورا «3» همه يکي باشد و لکن خواست- که مردمان <4>* گویند- که وي 
موسيقي داند, و «5» وي بجشكي «6» نيك دانستي «<7», و دیگر علمها- 
کند «8» گفتي, و چنین «9» خواست که حذدّي بنهد «10» میان اختلاف 
بزرگ و کوچك و ندانست نهادن. 


1 1 اما تشن 12 وزندنو بي ورن آتشت. که.هر تیض زا زمان 
حرکت «13» است «14»- و زمان سکون. 
اگر انقباض محسوس باشد زمانها چهار بوند «15». و اگر انقباض 


(1)- خواصه انکه مستعمل است- آ. 

(2)- خواهي برو دیر- د. _ 

(3)- و اواز او را- ب,- و باواز او را- ج. 

(4)- و لیکن مردمان- ۰0 

(5)- بي: و- ا-ج. _ 

(6)- در نسخه «۱» همه جا «یختك» و «يختعي» بجاي «بجشك» و 
«بجشكکي». 

(7)- دانستن- 11 ۲ 

(8)- عملها کند. ا. حعمها کنده- ب- ج,- علمها کند و- د. 

(9)- جونین- د. 

(10)- حدذي نهد- ب- ج. 

(11)- بي: و- |- ب‌. 

(12)- جنبش- ب. ۱ 

(13)- وزن وي جنس است که هر نبضي را زمان حرکتي- ا. 

(14)- بي: است- ب. 

(15)- باشد- د. 
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محسوس نباشد «1» زمانها دو بوند «2», و هر زماني را با دیگر «<3» 
زمان نسبتي بود, لا محالة این نسبت وزن باشد, و نسبت موسيقاري <4» 
اتدر انتجا پیشتر. ندید ابو و میشتره وه درشتتر اندر فیک بافته نود بلکه 
خود بحقیقت اندر «6» اینجا بود. 

و «7» وزن دو گونه بود «86»: 

یکی اتشت که هنیزه نیکو:< 49 بون: 

و دیگر «10» آنست که وزنش نیکو نبود «11»؛ و این سه گونه باشد: 

يكي را گسسته وزن- و گذشته وزن خوانند «12». و بتازي متغیر- الوزن- و 
مجاوز الوزن خوانند, و اين «13» آن باشد که وزن دنداني «14» 


(1)- بي: زمانها چهار بوند و اگر انقباض محسوس نباشد- ب. 
(2)- زمانهاي او دو بود- ب- ج. ۱ 

(3)- هر زماني را بدیگر- آ- د- هر زماني را دیگر- ج. 

(4)- موسیقار- ا- ب. 

[0 


(6)- بحقیقت در- ج.- تحقیق اندر- د. 

(7)- بي: و- ۱- ب. 

(8)- است- ج- د. 

(9)- وزنش نه نیکو- ج. 

(10)- و يکي د. _ . 

(11)- بي: و دیگر انست که وزنش نیکو نبود- ج.- بي: «و نسبت 
موسيقاري» تا «نیکو نبود»- ب. 

(12)- بي: خوانند- رٍ- يکي کشته و ناگذشته وزن خوانند- ۳ 

(13)- مجاوز الوزن پس- ب- مجاوز الوزن این- ج. 

(14)- دندان کودكکي- ا. 
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چون* دندان کودكکي* وزن دندان «1» بزرگتر بود بيك درجه <«2» چون 
نبض کودك آنگاه که وزن نبض برنا «3» دارد, يا نبض برنا که چون <«4» 
نبض پیر بود. 

و دوم «5» را جدا وزن خوانند.- و بتازي مباین الوزن* (خوانند)* چنانکه 
نبض کودك که بنبض پیر «6» ماند, و سیم « [را]» خارج الوزن <7» 
خوانند, چنانکه نبض بهیچ «8» دندان نماند. 


فصل (هفتم) 


اندر «9» نبطض مستوي- و مختلف حرفي چند بباید گفتن «10» پیشتر گفته 
امد «11»- که حرکت نبض رگها چون حرکت نبض دل است. و هر پاره از 
رگهاي شرياني نه همه بسبب «12» حرکت چيزي 


(1)- بي: دندان- ب»- و نداني- ج. 

(2)- بيك ره- ب- ج. ِ 

(3)- چون برناي انگاه که وزن نبض کودك- - د. 

(4)- چون وزن- د. 

(5)- پیر و دیگر م- آ- پیر باشد و دیگر م- د- پر بود و دوم- ج. 

(6)- با نبض پیر- ب,- با نبض پر- ج. 

(7)- خارج وزن- ب- ج. 

(8)- چنانکه بهیچ- ا,- چنانکه نبض هیچ- ب- ج. 

(9)- در- د. 

(10)- گفتن از- ب- ج. "۳ , 

(11)- يعني در فصل سوم.- پیشتر اید- ا,- پیشتر گفته‌اند- ب. 

2121 رگهاي شرياني نه همه نسبت- /,- رگها بهمه سبب- ب,- رگهاي 
شرياني بهمه سبب- ج. 
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0 است, که بحدّي «1» حرکت کند «2», پس شاید که حرکت جزوي* 

[از يك رگ ]* مخالف «3» حرکت جزوي دیگر باشد اندر «4» يك زخم, 
چون حال وي خلاف آن (جزو) دیگر «5» بود. و تجربه درست کرد «6»- که 
این شاید بودن. 

پس اختلاف دو گونه آمد «<7»: 

يکي اختلاف میان دو نبض. 

و دیگر اختلاف در «8» میان انگشتي 9 يك «9» نبض با انگشت دیگر 
«0 و این «<11» اختلاف اندر يك نبض بو 

و ۳ باریکتر اختلاف است «<12» اندر ۳1 انگشت. که زخم نیم انگشت 
تن مختلف سه گونه ی 

يکي- که نبض «13» مخالف نبضي «14» بود- بجمله. 


(1)- که نخود بحودي- د, نه خود بخودي- ظ. 
(2)- بي: کند- ج. 


(3)- خلاف- ب- ج. 

(4)- از- | 

(5)- بي: ی ی ای و د. 
(6)- تجزیت کند درست گردد- آ,- تجربت درست کرد- ج 


(7)- اند- ج. 

(۹ 

(9)- بي . : يك- د. 

(10)- بي: با انگشت دیگر- آ- با انگشتي دیگر- د 
(11)- و آن- د. 


(12)-یی: اسشته اعد 

(13)- نبضي- د. 

(14)- اندر نبض- ب.- اندر نبضي- ج. 
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و دیگر- اختلاف اندر يك نبض- که انگشتي مخالف دیگر انگشت «1» بود. 
سیم- اختلاف اندر يك انگشت بود. 

و آن اختلاف که اندر نبضها بسیار باشد* (دو گونه باشد)* يكي بتدریج- و 
ديگري بي‌تدریج بود «2». 

بتدریج آن بود- که مثلا يکي بزرگ بود,- و يكي «3» کوچکتر, و سیم کوچکتر 
از دم, و همچنین تا بحدي «4» برسد از «5» كوچكي و از آنجا بسر باز 
«6» شود و این را متصل خوانند, و همچنین اندر تيزي- و دیگر بابها اگر 
«<» بسر باز «8» شود- همچنانکه آید «<9» منتظم بود, و اگر اندر میان 
اختلاف گیرد مختلف نامنتظم بود «<10»- همچنان تیز که چون بسر (باز) 
خواهد شدن بآن نبض «11» بزرگ باز شود «12», و لکن 


(1)- آنکشیخت دیگر- ب,- انگشتي دیگر- ۰ 

(2)- ديگري بي‌تدریج و- |.- يكي بي‌تدریج بود- ب- ج, يكي بي دریج بود- د. 
(3)- دیگر- آ. 

(4)- بي: : تا بحدذي- ب- ج.- تأ حذي- . 

(5)- از آن- 1 

(6)- بسیار- آ. 

(8)- بسیار- آ. 

ار امن 

(9)- همچنانکه در تيزي و دیگر بابها اگر بسیار شود همچنانکه آمد. آ 

(10)- اندر میان اختلاف حور مختلف تا منتظم و- آ- در میان خلاف آورد با 
منظم بود- ب- در میان خلاف آورد تا منتظم- 1 اندر میان خلاف آوز< 
مختلف نامنتظم- د. 


(11)- خواهد شد با بنبض- آ. 

(12)- نشود- د. 
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باز گونه «1» باز آید- این را عاید خوانند, يعني «2» بازگردنده «3» از آن 
کوچکترین باین مهترین «4» و همچنین همي‌شود چنانکه «5»,امده بود 
مهترك مهترك تا باز بحذ اولین رسد «6»- این را نیز نظم نبود, الا که همه 
برین قیاس باشد آنگاه «7» نظم وي بچهار دور مختلف آید, و- همچنان 
«» نیز اگر «9» (يكي) دو رده «10» نبض بود* و* يكي بیشتر يا «11» 
کمتر آن که «12» کمتر بود منقطع خوانند «13». و همچنان نیز اگر يکي 
دور هموار بود. و يكي (دور) اندر میان بشتاب قرعه کند «14» که گوش 
نداشته باشي, يا قرعه کم کند- و تو بنبض «15» گوش داري سکون يا 


(1)- باینگونه- ب,- باشکونه- ج. 

(2)- بي: يعني- ا. 

(3)- بازگردیده- آ- ب»- از گردیده- د.- و نبض متصل که اد کردم آمد هر 
گاه که بسر باز خواهر شد بآن بض بزرگتر باز شود, و لکن باز گونه باز 
آید؛ و این را عائد گویند يعني باز آینده از کوچکتر ببزرگتر (ذخیره 
اور ای ِ ۳ 
(4)- آن مهترین آید- آ- بآن مهترین آید- د,- باین بزرگترین- ب- بآن 
بزرگترین- ج. 

(5)- مي‌ شود چنانکه- آ- د,- همي‌شود چو آنکه- ب,- همي‌شود چونانکه- ج. 
(6)-بان خد آولین- ,- بار خذ اولین- د,- باز بجد اولي رسد- ب. 

(7)- آنکه- د. 


(12)- بي: 2۳ 1 دو- ج. 

(13)- خواهد شد- آ. 

(14)- آورد- با 4 مي‌آورد- ۷ 

(15)- به نبض- ب- ۳.- لبض - |- 
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و اما آنکه بي‌تدریج باشد- چنان بود- که يك بدیگر تماند- و ته نیز بولا <1», 
زیادت- و نقصان باشد «2» بتدریج, بل بگزاف که «3» اگر هر دوري يك 
(گونه) بود منتظم بود, و الا نبود 4 

و اما آن اختلاف که میان انگشتان يك نبض بود- يكي اندر نهاد «5» بود که 


يکي «6» جزو مثلا سوي راست میل دارد و يكي سوي «7» چپ., و 
همچنین بدیگر جهتها «8» از بر سو و فروسو. 

و دیگر اندر بزرگي «9» که انگشتي را زک بزرگتر بود, و انگشتي را «10» 
رگ خردتر, يا «11» اندر تيزي و «12» درنگي يا «13» اندر پیش و 


(1)- اما آنکه بي‌تدریج باشد چنان باشد الخ- ب.- اما آنکه بي‌تدریج باشد 
چنان باشد که يك بدیگر نمانند الخ- ج.- اما آنکه بي‌تدریج باشد چنان بود که 
بدیگر نماند و نیز بولا- د,- امالي تدریج و امالي تدریج باشند چنانکه که 
بیکدیگر نمانند و نه میش لولا- 

(2)- باشد که- د. 

(3)- بي: که- د-. باشد که اگر بتدریج نبود بلکه بگزاف بود. پس- ب. 

(4)- باشد که اگر بتدریج نبود- ج. 

(5)- از انها- ب»- از نهاد- ج. 

(6)- بي .: يکي- د. 

(7)- بسوي- ا. 

(8)- چنانکه يك جزو میل بسوي بالا دارد. و يك جزو میل بسوي زیر دارد. 
(نقل بمعني از ذخیره خوارزمشاهي). 

(9)- برسو و فرو سو دیگر یا اندر نولس- آ,- برتر و از فروتر و دیگر اندر 
بزرگي از نو و از فرو شود دیگر اندر بزرگي- ج,- از بر سودن و سود 
دیگر اندر بزرگي- 32 

(10)- بي: را- آ. 

(11)- خردتر بود زاخ بت خردتر بود تا- ی 

(12)- بي: تيزي و- ا. 

(13)- بي: یا- ج. 
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حرکت «1» که جزوي که بایست مثلا «2» وي پیش جنبد نه جنبد «3» پا 
اس ی ها و ای ی و ی ی 
که اگر دور دارد ماننده دیگر دور «6» منتظم بود, و الا نبود. 

و اما اختلاف اجزاء يك انگشت سه «<7» گونه باشد «<8»: 

يكي را گسلیده خوانند, و بتازي منقطع. 

و يكي را باز گردیده خوانند و «9» بتازي عائد. 

و يكي را پیوسته «10», و بتازي متصل. 

چون بمیان «11» انگشت «12» مثلا بگسلد, و حرکت نکند «13» باز از 
«4 ان نیمه «15» بحرکت شود: يا مختلف باشد بسرعت, مثلا <16» 


(1)- سس سسي حرکت کند- ا,- پیش و سپس حرکت- ب.- پیش سپس 
حرکت- ج,- پیش و سپسي حرکت- د. 

(2 وه است ضل که | 

(3) نجنبد-- نجنبد- ج. 

(4)- يا باید که سپس جنبان آید نه جنبان- ب.- يا باید که سپس جنبد نه 
جنبان- ج. ۱ 

(5)- بقوتي و ضعفي- ا. 

(6)- بي: دور |,- و دور- د. 

7 وج 

(8)- است- ب- ج. ۱ 

(9)- باز گرایده و- ب,- باز گر امده و ۳ 

(10)- پیوسته خوانند- د. 

(11)- میان- ب. 

(12)- انگشتان- ب. 

تور 2 

( 4 نی از 

7 توص 212 

تیزتر بود, و نيمي «1» گران‌تر, و يا نیم بزرگتر, «2»- و نيمي خردتر, این 
همه «3» گسسته باشد اندر میان. 

و اما عائد چنان بود «4» که زود باز گردد از اختلاف بآن حذ که بود,- 
بازگشتي لطیف- و ناپیدا «5». رگ‌شناسي متن 42 فصل(هفتم) 0 
306 

از اين جنس نبض متداخل است- که يك نبض پنداري* که* دو گشته است. 
یا دو نبض يك اندر دیگر «6» رسته پنداري یکیست و متصل ماننده نبضهاء 
بتدریح است- چنان «<7» بتدريجي که حس تفصیلش را اندر «8» نیابد <9» 
بجمله خواهي «10»* (اندر بزرگي و تيزي و پري- و تهي, و خواهي)* اندر 
«1 بابهاي دیگر که احتمال این «<12» کند. 


(1)- تیز گردد و نیم- . 1 ۳ , 
(2)- بي: و- د,- بي: و يا نیم بزرگتر- ج.- و تا نیم بزرگتر- ا,- و یا بزرگتر- 
(3)ه هم[ 

(4)- باشد- د. 


ی و ای ما ار ی ماو یره مه فا توت حان 
(6)- اندر یکدیگر- ب.- اندر دیگر- ۳ 

(7)- چنانکه- د. 

(8)- تفصیلش را در- ب- تفصیلش در- ح-, تفصیلش اندر- د. 

(9)- بعد از کلمه «باز گكشتي لطیف» تا اینجا نسخه «۱» چنین است: «مانند 
آواز جنس متداخل است که يك نبض ماننده نبضها بتدریج است که چین 
(ظ- جسن) تفصیلش را اندر نیابد مختلف شود هر چند اختلاف اندر نیابد». 
(10)- بي: اندر نیابد بجمله خواهي- د. 

(11)- که در- ب,- در- ج. 

(12)- انداب+ جر 
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فصل (هشتم) 


اندر گونها از «1» نبض مرکب که نام خاص دارد. 
ثبض مرکب آن نبض را خوانند «2»- که حکمش از دو سه حال وي گیرند: 
چنانکه مورچه «3» که اندر وي خردي و تواتر «4» بود. و قسمت ایشان 
که نبض مرکبند «5» بسیار است. 0 نام نیست. و بعضي را نام 
هست. آن را که نام هست چون نبض ستبر «<6» باشد که بتازي غلیظ 
0 و چون نبض باريك که بتازي دقیق خوانند. 

ستبر- آن بود «<7» که پهنا و بلندا بیشتر دارد. 
۷ بود که پهنا کم دارد. و درازا بیش 
و و 
گران ان آنگاه بیکبار «8» تیز شود. 
و موجي «9» است. که جزوي بزرگتر بود- و جزوي خردتر چون «10» 
موجها- با نرمي, و سخت خرد «11» نبود. 


(1)- گونهاي- 

(2)- گویند- ب- ج- د. , 

(3)- چنانکه مورچگي- ب- ج,- چنان مورچگي- د. 

(4)- خوردي و متواتري- ب,- خردي و متواتري- ج,- خردكي و تواتر- د. 

(5)- مرکب اید (ظ: اند)- | 

(6)- بیشتر- ا. ۱ 

(7)- بي: «که بتازي» تا «ان بود»- د. 

(۱ 

(9)- موجي ان-۱. _ 

(10)- خوردتر چون- ا, خردتر و- ب- ج. 

(11)- خورد- ب. 
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و دودي است «1» همچون موجي «2». و لکن خردتر و متواتر «3» چون 
«» کرم. 

و نملي است و «5» تفسیرش مورچگي «6» بغایت خردي «7» بود. و بر 
صیو رت مورچه «8». 

واژگي است- که «9» بتازي منشاري خوانند, همچنان بود که موجي, و لکن 
ضلب: نود و کشیده <«11»* و بیشتر آنگاه بود که آتدر اندام عضتبي 
آماس «12» بود چون حجاب و «13» سینه؛ و موجي «14» بیشتر آنگاه 
نود که آماش آندر عضب نبود <16». بلکه آتدر شتن. یا هغز یا در 


جگر بود و «17» بوقت گرمابه کردن- و عرق کردن «18». 


(1)- دور هست- آ. 
(2)- مورچه- ب- ج. ۱ 
(3)- بي: خردتر و متواتر- ا,- خرد و متواتر- ج. 
(4)- همچون- د. 
(5)- بي: و- ب- ج. 
(6)- موچه- ب- ج. 
(7)- خوردي- ب. 
(8)- و بصورت مورچگي- آ. 
(9)- آرکین است 9 ]- ( اره‌اییست که- ب 7 ۰.۳ 
(10)- مورچه و لکن- ب,- مورچه و لیکن- ج. 
(11)- کشنده- |- ۳ ۱ 
(12)- که ت ق الخ- ا,- که اندر اندامي عصبي اماسي- ب- ج,- که اندر 
3 و 
(15)- انگاه #9 ب ج- د. 
(16)- عضو نبود- آ,- عصب نشود- ب,- عصب شود- ج,- عصبي نبود- د. 
(17)- يا اندر مغز يا اندر جگر و- ب»- يا اندر مغز يا اندر جگر بود- ج. 
(18)- عرق کردن بود- ج. 
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و دم موشي «» است., که بتازي ذنب الفار خوانند «2».- که از زیادت 
نقضان. کیرد. 6۶ با از تقصان: بر بادت آیدراتدر »نها بسیار: با آندر 
يكي نبض. 
و جوالدوزي [است ]- که بتازي رما «5» خوانند, و از نقصان بزیادت ای 
بتدریج آنگاه از زیادت بنقصان «6» شود. 
و دو زخمي است «<7»- که بتازي ذو الفرعتین گویند «8»- که هنوز حرکت 
پیشین تمام شده نبود «9»- که دویم اندر رسد. 

و «10» اندر میان افتاده «<11»,- که بتازي: الواقع في الوسط (ذو الفتره 
2 1«( 


۳ 

(2)- گویند- ب- ج. 

(3)- گیرد از-ج: ۱ ثٍِِ 
(4)- بنقصان الخ- د,- نقصان گردد و باز از نقصان زیادت اید اندر- ا. 


(5)- بکسر میم و فتح سین مهمله و کسر لام مشدده و یاء نسبت (خلاصة 
الحکمة چاپ بمبئّي 1261 فصل 5- باب 1 رکن 4). 

(6)- گویند آن بود که از تقضان بزیادت آید بتدریج و آنگه- الخ- ب,- خوانند 
آن بود الخ مانند «ب»- ج,- خوانند و از نقصان آید بزیادت آنگاه از زیادت نه 
نقصان- آ. 

(7)- بي: است- آ. 

(8)- خوانند- ب- ج. ۲ 

(9)- پیشینش الِخ- ب, پیشتر تمام نشده باشد- ا. 

(10)- و اما- د. 

. ۰ -)11( 

(12)- ظ . «و ذو الفتره». در ذخیره خوارزمشاهي کتاب 2 گفتار 3 باب 7 
گوید 

ِ (از اقسام نبض) نبض متخلخل است. و این دو گونه باشد: 

يكي آنکه آنجا که حرکت گوش دارند سكوني اآفتد. و این نشان سقوط 
قوّت باشد و آن را ذو الفتره گویند. 

دوم- آنجا که سکون گوش دارند حرکتي افتد, و این نشان باز اکن قوّت 
باشد, 

زک اتیه ص و 

خوانند,* که* آنجا که سکون چشم داري « [سکون نیاید ]» حرکت آید «<1». 
و نبض لرزنده «2»,- و نبض متشنج, و آختلافش در سپس و پيشي و نهاد 
بود «3». 


و نشان سختي حاجت. و اين را الواقع في الوسط گویند» انتهي. و از اين 
جمله و از مراجعه بکتاب خلاصة الحکمه فصل 5 باب 1 رکن 4 مستفاد 
مي‌شود. که: «ذو الفتره» و «الواقع في الوسط» هر يك قسمي 
جداگانه‌اند, و از همدیگر ممتاز, و تعریف اینجا مخصوص به «الواقع في 
الوسط» 

(1)- بي: آید- ب- ج,- آید و از میان افتاده كي بتازي ذو الفتره خوانند- که 
آنجا که حرکت چشم داري سکون آید- د. 

(2)- لرزیده- آ- ج. ۲ 

(3)- و اختلافش بيشابيشي و نهاد بود- ا,- اختلافش در سپس و پیش (ظ. 
سپسي و پيشي) و نهاد بود- ب. اختلافش در سپسا پيشي بود و نهاد- ج,- 
اختلافش سبب اشي و نهاد بود- د. 

در ذخیره خوارزمشاهي گوید: «دوازدهم انواع نبض متشُج- و متواتر و 
ملتویست, و اندر این همه انواع, رگ چون رشته کشیده باشد, و لبض 
ملتوي بر خود همي‌پیچد, و اين اختلاف اندر وضع باشد, يعني اندر نهاد رگ, 


و متواتر تبضي است که اندر وي انبساط کمتر ۲ پوشیده‌تر باشد, و 
کشيدگي ظاهر بود, و این همه انواع اندر , بتفار ماه خشكت بدند آرد, و نبصضي 
دیگر است که هم در : بتفا رم آعخشات با شید چون دق- و ذبول, این را ثابت 
گویند, وان تن اد باريك- و صلب- و کشیده و اگر چه مختلف باشد 
سیزدهم نبض مرتعش ات اين نبضي باشد- که رگ با حرکتها که 
مي‌کند لرزان باشد, و نشان ان باشد- که قوّت حيواني بسبب بسياري 
خلط گرانبار است» انتهي. و در خلاصة الحکمه فصل 5 باب 1 رکن 4 
گوید: «ملتوي 


رگ‌شناسي, متن. ص: 7 


فصل (نهم) اندر سببهاي نبض 


اقلا بدان که بهمه <1» بابها تبض,<2»* نیک آن است- که معتدل باشد. الا 
بقوّت- که هر چند بیش باشد بهتر باشد. و سببهاء نبض اصلي که ماسکه 
خوانند سه‌آند: 

آلت- که «3» رگ است. 

و قوّت- که جنباننده است. 

و حاجت- که تبش است. 

اگر آلت نرم بود, و قوّت قوي* (بود)* و حاجت بسیار بود, تبش «4» رگ 
عظیم اید, و اگر در يكي خللي بود رگ عظیم نبود, 


نبضي است که محسوس مي‌گردد در آن عرق: - که گویا خيطي و 
ریسمانیست ملتوي که مي‌پیچد و منتقل (ظ: منفتل) مي‌گردد. و سبب این 
اختلاف در تقذم و تأخر است بانکه حرکت نماید جزئي از عرق پیش از 
ی و و بسبب) صلابت آلت و پیوست آن و 
لهذا بسیار در امراض یابسه عارض میگردد, و شیخ الرئیس (در قانون چاپ 
طهران ص 82- 93( از باب اختلاف در بین تقدّم و تأخر و وضع دانسته و 
حق آنست که از جنس منشاریست هنگامي که اسباب آن ضعیف باشد و 
یبوست قوي» انتهي. 
(1)- بي: بهمه- ج,- اندر همه- د. 
(3)- بي .: که- 0 
(4)- بي: تبش- [- د,- بیش- ب,- اعني تبش- ج. 
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و لکن بسرعت تدارك کند عظم را «1». و اگر قوّت (قویٌ) نبود. سريعي 
نتواند کردن «2» متواتري کند, و اگر ازین ضعیفتر بود متواتري نتواند 
کردن « [و متفاوتي کند». 
و چون گوشت اندك بود- رگ «3» طویل « [و عریض ]» نماید. 

و اگر گوشت بسیار بود «4»- صغیر- و دقیق نماید 39 
و بيخوابي, و غم. و بي‌تابي «<6», و* (و پليدي)* تن از اخلاط <7», و 
ریاضت «8»- بافراط, و تري طبيعي, يا بيماري رگ را « «9», ضعیف کند. 
و هر گاه که قوّت وي «10» قوي بود- و آلت بي‌فرمان* بود* ذو القرعتین- 
و منشاري کند, و هر گاه که قوّت بخواهد «11»- که بیاساید یا دل 
مشغولي <12» افتد,- 


(1)- در يکي خللي بود رگ عظیم نبود و لکن بسريعي الخ- آ,- حاجت نيك 
بود و لکن قوّت ضعیف بود یا آلت سخت بود رگ عظیم الخ- «ب» مثل 
«»- اندر يكي خلل باشد عظیم نبود, و لکن بسرعت و زودي تدارك کند 
عظيمي را- ب 7 _ج. 

(2)- بي: «ن»- |. 

(3)- رگ رگ- : 

(4)- بود رگ- ب. 

(5)- بي: و دقیق نماید- ج. 

(6)- بي: و بيتابي- ا- د,- و هنائي- حج. 

(7)- بي: از اخلاط- ب. 

(8)- ریانست- ج. 1 

(9)- با بيماري هر کرا- ا. ۱ 

(10)- بي: که- ب.- بي: وي- د,- بي: «و هر گاه که قوّت وي» تا «منشاري 
کند»- آ. 

(11)- نخواهد- د,- خواهد- ب- ج. 

(12)- تا دل از مشغولي- آ- ب. 

ز گنت ننتی: مره ۱ 49 

معارضه ذات الفتره کند , و «1» نملي, , و دودي »>- از ضعيفي بود. 

و نب نران- عظیمتر بود و «3» قوبتر «4», و لکن سخت سریع نبود, که 
بعظيمي از سريعي «» بینیاز شود. 

و آن «6» مادگان صغیرتر- و سریعتر بود. 

و آن کودکان بقیاس تن ایشان عظیم بود < 7 و لکن سخت نرم بود. 

و آن برنایان «8»- عظیم- و سریع بود. 

و نبض دو مویگان- خوردتر بود- و سخت «9» سریع نبود.- که حاجتشان 
کمتر است, و نیز متواتر نبود. 

و ان پیران- خورد «10»- و بطيء- و «11» متفاوت بود, و باشد «<12»- که 


ارت اوه امه ات اف لاه ار و ارخست اه 
کات لیر مع «مسی رات الصر و اعیاه العای مامت احها. آی عارض 
معافص ینصرف الیه- النفس- و الطبیعة دفعة» کتاب القانون- چاپ طهران 
ص 84. 

(2)- نمكي و دوریْ- ج. 

ایو بو 

(4)- بي: قویتر- ب- ج- قوي‌تر بود- د. 

(5)- از سريعي سخت- | 

(6)- و از ان- ا. 


(7)- بي: بود- ج,- نبود- ب- بي: عظیم بود- آ- و بباید دانست که نبض 
کودك بقیاس با تن او عظیم بود,- بسبب نرمي الت و بسياري حاجت, و 
بقیاس با نبض بالغ عظیم نباشد لکن سریع باشد- يا متواتر. (ذخیره 
خوارزمشاهي باب 12 گفتار 3 کتاب 2). و نیز همین معني در قانون ص 
94 آمده است. 

(8)- برنا آن- آ. ۱ 

(9)- خوردتر شود و سخت- ا-,- خوردتر بود و لیکن- ب,- خردتر شود و 
لیکن- ج. 

(10)- خرد- ج. ۱ 

یو هتفه6 رفن ار نوی عیرست هو زبس کر 
بطي او». 

رگ‌شناسي, متن ص: 50 

نرم بود <1»,- سیب رطوبت غریب- که ایشان را بود. 

و «2» مزاج گرم بحکم جوان بود. و مزاج سرد بحکم پیر «3»* بود* و هر 
چند حرارت غريزي بیشتر بود, نبض قویتر «4», و هر چند حرارت غریب 
بیشتر بود «5»- نبض ضعیف‌تر بود. 

و نبض بهار «6» چون نبض جوانان بود, و نبض تابستان خرد, و سریع. و 
متواتر بود «7». و نبض زمستان ضعیف « [و]» متفاوت, و بطيء بود. 

و ان خزان- صلب و صغیر بود. 

و نبض سیر «8» از طعام معتدل عظیم, و «9» سریع, متواتر بود. و از 
طعام بیشتر «10» مختلف, و بي‌نظام بود «11», باندازه افزوني و اگر 


(1)- بود و- . 

(2)- بي .: و- ب. 

ی ره 

(4)- بي: و هر چند حرارت غريزي بیشتر بود نب قویتر 

(5)- حرارت غريزي کمتر بود- ب- بي: بود- د.- «و لا تظه ان الحرارة 
الغريزية توجب تزیدها نقصانا في القوة بالغة ما بلغت. بل توجب الققوة في 
جوهر الروح. و الشهامة في النفس و الحرارة التابعة لسوء المزاج کلما 
ازدادت شذة ازدادت القوة ضعفا»- (قانون ص 84). 

(6)- ببهار- ا. 

(7)- بي .: بود- د. 

(8)- نسخه «» بعد از «جوانان بود» چنین است: «خرد سریع و متواتر و 
نبض پران». 


(9)- بي: و- د,- و معتدل- |. 

(11)- بودي بنظام- ب,- بودي بنظا- ج,- بود بي‌نظام- د. طعام بسیار قوّت 

را فرو گیرد. و گرانبار کند, و نبض بدان سبب مختلف و بي‌نظام شود. 

(ذخیره خوارزمشاهي). 

رگ‌شناسي, منن» ض .۰ از 5 

نیکو شود, و اگر نیوفتد «1» تیز شود و همچنین از شراب. و آب بفعل 

<2« 6 از شراب. 

و نبض باوّل خواب «3» خرد بود, و ضعیف بود «4»- از جهت گریختن «5» 

حرارت غريزي باندرون «6»,- تا غذا را هضم کند, و بطيء بود- و متفاوت؛ 
و «7» چون طعام هضم یابد, حرارت از اندرون بياید «8», و نبض نيك 

9 شود, پس اگر [در] خواب دير بماند دیگر باره ضعیف شود و اگر 

خفته را طعام نبود- خواب نبض را بسردي برد. و چون خفته 

«10» بیدار شود- نبض عظیم شود و اندر آن وقت لرزان بود. 

و ریاضت کردن <11» باندازه نبض را نيك کند, و ریاضت بافراط نبض را 

صغیر- و سریع و متواتر کند «12», و چون بیشتر شود- سريعي کم شود 

«13», و متواتري زیادت گردد «14» و باشد- که گرمابه- و اب گرم 


(1)- نیفتد- ب- حج. 

(2)- بقول- ب- ظ. 

(3)- حواث- ا. 

(4)- بي: بود- ب- ج. 

(5)- کريحاني- ج. 

(6)- تا اندرون- ج. 

(7)- بي: و- ب- ج. 

(8)- نیاید- |. 

(9)- نیکو- ب. ۱ ِ ۳ 

(10)- و چون از خفتگي- ب,- چون از خفتگي- ج,- چون خفته- 

(11)- بي: کردن- ا- د. 

(12)- بي: کند- د. 

(13)- بي: شود- ب. 

دز 

رف تایه و و 52 

الا «1» مر <2» نبض را نیکو کند آنگاه چون اندر «3» تن سرد «4» شود 
تنظم را تعرف: کندیو آها. ات یرنه اکر سردینن عوض کنو و آنذر. رد 
نبض را «6» بحکم سردي برد «7», و اگر نکند که «8» حرارت غريزي را 


جمع کند «9» نبض را نیکو کند. 

و آبستني زنان مر حاجت را «10» بیفزاید, که هم مادر را «11» باید و هم 
فرزند راء پس نبض بزرگتر بود از طبيعي, و بقّت سر بسر- و سریع بود. و 
عیسو مته بر و رگ بأول درد عظیم- و سریع» و متواتر بود, 


(1)- نسخه «[» پس از «نبض را» چنین است: «سریع کند- و صغیر و 
متواتر کند و باشد که آب گرم اولا». و نسخه «ب» و «ج» پس از «گردد» 


چنین: ۱ ۱ 

«و اما بگرمابه و باب گرم اول (باول- ج) و نسخه «د» چنین است: «و اگر 
گرمابه کرم باول». 

(2)- بي: مر-ج.  ,‏ 

(3)- بي: چون- ج- انگاه که اندر- ب. 

(4)- اندر سر" آ. ۳ 

(5)- سردي کند- ا,- سردیش عرض کند- ج. 

(6)- بي: را- ب- ج. 

(7)- بود- ا- ب- ج. 7 

(8)- بي: که- ب- ج,- بکند که- |. 

(9)- کندو- ب- ج- «و اما الاستحمام الکائن بالماء الباردفان غاص برده 
ضعف النبض و صفغره و احدثت تفاوتا و ابطاء و ان لم یغص بل جمع الحرارة 
زادت القوّة فعظم یسیرا و نقصت السرعة و التواتر» (کتاب القانون). 
(10)- بي .: را- آ,- موجبات را- د. 

(11)- از بهر انکه فرزند اندر طلب نسیم هوا مشارکست. (ذخیره 
ی و قانون). 

و تور دزد ۳ اثر کند. , قوّت را «2» ضعیف کند, پس نبض ضعیف, و 
صغیر «3», و سریع شود, و متواتر گردد. 

اما آماشسی 42 که اند تن تور سرا براه‌عسار بت رنه الا که رن 
زیادت نبض موجي گردد «5», و چون دمله بیزد «6» نبض منشاري [را] 
موجي- و «7» مختلف گرداند. 

و خشم- نبض را عظیم- و بلند و سریع و متواتر گرداند. و غم- نبض را 
صغیر, و ضعیف, و متفاوت و بطيء «8» گرداند. 


(1)- بي: و عظیم- ا,- د,- سر بسر بود و سریع و عظیم و متواتر چون در 
او- ب,- سر بسر بود سریع و عظیم و متواتر بود چون درد- ج. 

(2)- بي . را- |,- بي . ضعیف کند پس نبض- .۰ 

ی متیر[ 


مت اخاست ای ها اساس ها ام 

(5)- بود اگر تيزي نبض را موجي گرداند- برد الا که بترس زیادت نبض را 
موجي گردد- ج,- الا که پري زیادت نبض را موجي- د.- «و ار اماس نرم 
باشد نبض موجي شود» (ذخیره خوارزمشاهي). «فمثل الورم الحارژ فانه 
پوجتت یز آلعر: الی ال رنه و ااصای فا رشان و لش گنه 
التواتر ان لم یعارضه سبب مرطب فیبطل المنشارية و یخلفها اذن 
الموجیة» (کتاب القانون). 

(6)- بي: «چون دمله» تا «مختلف»- د,- دمله ببرد الخ- آ,- دبیله بمزد الخ- 
ب.- دبیله یمرد الخ- ج.- «و هر گاه که جراح پخته شود نبض از منشاري 
بگردد, و موجي شود, بسبب نرم شدن جراح ...» (ذخیره خوارزمشاهي- و 
قانون)  .‏ ۱ 

(7)- موجي گردد و- ا. ۲ 

(8)- حسم نبض را سریع متواتر گرداند,- و غم نبض را صغیر ضعیف 
متفاوت بطوء ا,- و خشم نبض را عظیم و بلند و متواتر سریع کرده‌اند و غم 
نبض را صغیر ضعیف و متفاوت و بطيء- ج,- و خشم نبض را عظیم و بلند 
و سریع و متواتر گرداند. و غم نبض را صغیر و ضعیف متفاوت بطيء- د. 
ری‌شناسي, متن؛ ضص .۰ : 54 

و هر چه بمفاجا «1» رسد نبض را سریع و لرزان کند. 

اکنون این «2» اصلها (ي) کلي است اندر علم ِ که «3» حکیمان 
گفته‌اند, و اما نبض « [بیماران و» بیماريها «4» شاید «5» گفتن بتفصیل 
«6» انشاء اللّه تعالي. 

تمت الرسالة بعون الله و حسن توفیقه تم تم 
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(1)- هر چه مفاجا- ب- 

(2)- , بي: این- ],- بي . و ب- ج. 

(3)- و ب 

(4)- مارا سیس بیماریها- د. 

(5)- متاید- 

(6)- آنتهي ۳ نسخة «ج».- بتفصیل- و السلام قد صعحت هذه النسخة 
الشريفة علي قدر الوسع و الطاقة و اسال ال التوفیق و الطاعة- ب.- 
یلاع آلله محدم الهش ی الهلام لیم محمط ه ال آخومیم 
نت اارسالت فیح مس العمسسی 12 مان السی الا افریی مات 
و نسعین و تسعماثه- د ۰ 

رگ‌شناسي, فهرست., ص: 1 


مدح و نيكويي گفتن و ستودن»/ درود/ صلوات- که از خداي تعالي رحمت و 
از ملائکه استغفار- و از انسان ستایش و دعا است. 
(برهان)»/ گزیده/ پسندیده- و انتخاب شده- و مخصوص. 
/ یار / دوست و محت و اعانت کننده (ياري‌کننده). 
3 9- 10- 11/ گوهر/ جوهر. 
۱4 5/ گوهر روینده/ نبات. 
5/۵4 گوهر با ستده بحس / 
بش ان دو ؛ یا چند چیز با هم. 
| 
»۶ آميزش دیگر گونه/ قسمي دیگر از مزاج. 
۵/ گداخته/ مایع و روان (مقابل جامد). 
12/ معتدل‌تر آميزشي. ۰ معتدل‌تر مزاجي. 
4 13/ گردآمدن/ فراهم آمدن, جمع شدن, تر کیب تالیش 
5 تن/ بدن. جسد. 
5 جان/ روح (روح بخاري). 
۱/۰ روان/ نفس (نفس ناطقه مردم). 
» 6/ تنگ/ نرم و باريك. 
رگ‌شناسي, , فهرست, ص. " م 
5 6/ تنگ/ مقابل فراخ, صفحه يا تخته که نقاشان و مصوران اظهار 
صنعت خود بر آن کنند, و نایاب و عدیم المثال (برهان). 
باريك/ ۰ مقابل گنده باشد. (برهان)»/»/ سر ست/ خلقت, و طینت؛ 
و مایه طبع و طبیعت, و خوي و آغشته (برهان). 
پس معني لطافت روح آنست که روح رقیق القوام است چنانکه در 
وود گوید: 9 الخلط اعضاء بداء. لطیفه روحا بخارباً غدا. و 
الأأغذية بحیث از ز نسبته الي الاجز ۶ اللَطيفة من الغذاء کنسبة اف الي 
الاجز |ء الکثيفة. همچنانکه مصنف هم سه چهار سطر بعد باین مطلب اشاره 
مي کند. 
ی از روشن سرشتي آنست که روح بخاري بطبع روشن و شقاف 


علي الخصوص بخشي از آن که در بطون دماغ جا دارد, و حامل قواي 


نفسانیه, و حتي براي مصئثف حامل قواي پنجگانه باطنه است. 

»۰ 9/ لطيفي سخن- و لطيفي معني/ يعني لطيفي روح مجرّد از سنخ 
لطافت بمعني رقت قوام نیست که لطافت جسماني باشد. بلکه لطافت 
در اینجا از قبیل لطافت در آیه کریمه است که فرمود لا تدرکه الابصار و هو 
درك الابصار و هو اللطیف الخبیر. چه در اینجا لطافت بمعني مجرد بودن 
از ماذه است. و این لطافت با حواس ظاهري دریافته نمي‌شود. ر 

6 3 کفك/ بمعني کف باشد مطلق 3 اعم از کف صابون و کف اب و کف 
گوشت و کف دهان و کف شیر و امثال آن (برهان). 

زگ‌شتناسي: فهرست. ص: 3 

6 10/ شش/ ریه (نصاب الصبیان). 

8 11 و 12/ چیزیست سفید و بسرخي مایل مانند گوشت و بجگر مثصل 
است, و بادزن و مروحه دل باشد. (برهان). 

7 3 بميانجي شریانها/ بتوسط شریانها. 

« 6/ دیگر گونه/ بصفت دیگر- بحالي دیگر. 

8 0- 7 بزشکان/ حکیمان و طبیبان و جراحان را گویند و باباي فارسي هم 
آمده است. 

(نقل بمعني از براهان). 

8/ زایش/ تولید. 

خایه/ خصیه انسان و حیوانات دیگر باشد (برهان) ۸9 2 قوّت جنبش/ 
قوّت حرکت, قوه محژکه. 

9 5 علم اب/ علم تفسره, علم بول. 

۰0 ۱ پالودن/ صفا کردن؛ و صافي و روشن شدن و پاك ساختن و صاف 
گردیدن از کدورتها (برهان). 

پالودن ديداري و پالودن ناديداري در اینجا مقصود تحلل مرئی و تحلل 
نامرئيٌ و نامحسوس است. 

/ / مي‌پالاید/ بتحلیل ميیر ود. 

4 سختي پوست/ صلابت جلد. 

5/ گرد آید/ فراهم آید, جمع شود. 

زیانش نکند/ ضررش نرساند. 

0۵ 9 بلغم چند/ بلغم چه مقدار. 

1 ۵ نه همه بکار شود/ نه همه مصرف شود. 

6 شمار/ عدد. 

راست نیاید/ مساوي و یکسان و مطابق نباشد. 

» 7- 8/ پالایش/ تحلّل, بتحلیل رفتن. 

رگ‌شناسي, فهرست, ص: 4 


2 7 جوشان/ از جوشیدن- و از شورش و بهم بر امدن باشد,»/»/ 
افروزان/ ظاهرا بمعني فروزان, و تابان است. 

13/ ۱4 دم/ انباني که رز کران بدان آتش افروزند (برهان). 

3 4/ گسترانیدن/ گستردن, پهن کردن و فرو چیدن و فراز کردن. 

»۰ 5 فراز هم آوردن/ جمع و فراهم کردن. 

6/ گستریدن/ انبساط»/ 8/ بهم اندر امدن/ انقباض. 

4 3 دم زدن/ نفس کشیدن و نفس زدن. 

5 یداه عضه آذهی: (برهان). 

مي‌جنبد/ حرکت مي کند. 

6 3/ بجشکان/ حکیمان و طبیبان و گیاه فروشان (نقل بمعني از 
برهان)»/ 3/ پیشین / متقذم, و 

۰ 5/ برخیزد و بجنبد/ بلند شود و حرکت کند, يعني پر شود و بالا آید. 

6- تهي شود و بیارامد/ خالي شود- و ارام شود يعني خالي شود و فرو 
زود. 

0 شون کوت از عوب اک 

7 - 3-/ تپش/ بر وزن و معني طیش است که اضطراب و حرکت از 
گرمي و حرارت باشد (برهان). 

4/ تیز/ نقیض کند, و سریع (برهان) 18/ 1// استواري/ استحکام و 
مضبوط بودن. ۳ 

» تنگ‌تر/ ظاهرا لطیفتر. 

رگ‌شناسي, , فهرست, ص. 5 

8 5/ دریابنده/ ادراك‌کننده ظاهرا 

9 ,باريك نه اندیشیده‌اند/ دقیق فکر نکرده‌اند. 

>/ 3 روا دارند/ جائز شمارند. 

»۰ 4/ بشاید/ ممکن است (ظاهرا). 

9 شاید/»»»»/ 8/ نشاید/ ممکن نیست (ظ). 

0۵ , اندازه حرکت/ مقدار حرکت. 

5- 6/- تيزي و بد رنگي- سرعت و بطء. 

»- 6/ زخم/ ضعف (ظ). 

2 درازا/ طول. 

10/ پهن/ عربض. 

11 نبض تین نبض ضیق. 

3 ۸ بلند/» مشرف, و شاهق. 

3/ افتاده/» منخفض. 

5/ بالاتنك/ بالاکم (ظ). 

نبض ستبر/ نبض غلیظ. 


» 6» باريك» دقیق. 

۵4 ۲ خرد/» صفیر. 

> 4 تیز/» سریع. 

> >> درنگي/»* بطيء. 

6/ بژد/ قطع کند (بپیماید) طي کند بپایان رساند- ظ. 

8/ درنگ/ تأني: وتبات:ه ارافنن: ها ود 

5 </ زخم انبساط/ قرعه و ضربه انبساط. (ظ)»/ 6/ سست زخم/ 
سست قرعه, سست ضر به. (ظ) ۸26 4/ نبض دمادم/ نبض متواتر. 

5/» گسسته/» متفاوت. 

7 گرم» حاز. 
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7 نبض سرد/ نبض بارد. 

> 4/» نرم/» لین. 

12/» سخت/» صلب. 

»/ 9/» پر/» ممتلي. 

8 تهي/» خالي. 

» هموار/» مستوي. 

9۵ یکسان/ يك طرز و يك روش. 

و راسان/ نه بر يك طرز و يك روش, بلکه بطرزها و روشهاي مختلف 
0 /(۱1 درمسنگ/ بوزن و گراني يك درم. 

1 دیگر بار بسر شوند/ بار دیگر از سر گيرند. و معاودت کنند. 

(ظ ). 

1 44 پیشین/ سابق. 

5/ سپسین/ لاحق. 

2 اندریابد/ ادراك کند. 

4 سه يك/ ثلث. 

> 7 رود/ سازیست که نوازند, , و معني روده گوسفند و زه کمان حلاجي, 
و تاري که بر روي سازها کشند (برهان)»/ 9/ چهار يك/ ربع. 

353 6/ پیشه/ حرفه- شغل و صنعت (ظ) پیشه‌وران صنعتگران. 

»۰ 6/ دراز/ نقیض کوتاه (برهان) طولاني (ظ.)»/ 10/ کوس سراي/ 
نوازنده. (ظ). کوس نقاره را گویند. و بمعني فرو کوفتن هم آمده است, و 
سراي بمعني خوانندگي و سرائیدن است, لیکن و 
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درد و معني آخیر بدون ترکیب گفته نمي‌شود. چون مدحت‌سراي. و 
سخن‌سراي. (نقل بمعني از برهان). 


4 حدي بنهد/ فرقي بگذارد. 

5 6 گسسته وزن و گذشته وزن/ متغیّر الوزن. و مجاوز الوزن. (ظ) 
26 برنا/ جوان و نوچه ات عمر (برهان) «/ 4/ جدا وزن/ مباین الوزن. 
9 با گونه/ هر دو بر وزن و معني واژگونه است که»/»/ و باشگونه/ 
بعربي عکس/ و قلب گویند. (برهان). 

از گردنده ات۱۵ 2 مهترین/ بر گتزین: 

»۰ 3 مهترك مهترك/ بزرگترك بزرگترك چنانکه بتدریج بزرگ شود (ظ). 
7/ بشتاب/ بسرعت. 

>/ ۱4 نهاد/ وضع ی اجزاء 0 و نسبت ت کل بخارج) (ظ ). 

0 / برسو و فرو سود/ جهت علو و جهت سفل. (ظ). 

8/ پيشي و سپسي/ تقذم و تأخز. 

سپس / موخژ. 

5/ گسلیده/ منقطع. 

/ پیوسته/ متصل: 

۵۸ (/ گرانتر/ سنگینتر, بطيء تر 

3/23 گونها/ اقسام. 

ر تا شی: قر روگ ص. !8 

»6 نبط باريك/ نبض دقیق. 

9/ آهوي/ غزالي. 

4 2/ مورچگي/ نمليُ. 

4 ازكکي/ منشاري. 

5 1 دم موشي/ ذنب الفار. 

3/ جوالدوزي/- مسلي»/ 5 دوزخمي/ ذو القرعتین. 

7/ اندر میان اوفتاده/ الوافع في الوسط/ و ذو الفترة. 

6 3/ نبض لرزنده/ نبض متشیج (نیض لرزان). 

سپس و پيشي و نهاد/ تقدم و تأخره و وضع. 

8 10/ بیاساید/ استراحت کند, و رفع خستگي کند. 

9 2/ نران/ ذکور. 

3/ بي‌نیا ز/ مستغني. 

> 4 مادگان/ اناث. 

5/ کودکان/ صغار/ اطفال. 

6/ برنایان/ جوانان»/ 7 دومویگان/ مردم کامل که از جواني گذشنه و 


بييري نرسیده‌اند. 

پیران/ شیوخ. 

۱۵ جوان/ شاب. 

۱۵ 9 افتد/ واقع شود. 

1 / نیفتد/» نشود. 

2 6 سربسر/ مساوي. 
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رن 2 همه من ورد کر تیب تالیف: کنات: 

3 فصل اول اندر اصلهائي که باول بباید دانست درین فصل بحث شده 
است از عناصر چهارگانه. 

۵ و طبایع- و خواص آنها, و کیفیت ترکیب مرکبات (يعني معدن و نبات و 
5 و بیان معني جسد و جان- و روان- و خواص هر يك و فرق میان تن و 
روح بخاري. 

6 و بیان اخلاط چهارگانه (خون- بلغم- صفرا- سودا) و کیفیت ترکیب از 
این اخلاط. 

8 و تقسیم روح بحيواني, و نفساني, و طبيعي. 

9 و اینکه علم رگ علم احوال روح است, و فرق میان علم نبض و علم 
تفسره. 

9 فصل دوم در بیان تحلل بدن و سیب حياة برخي حیوانات در حالي که 
مدتي تغذیه نمي 

ان اه آ شا فصاه می‌شوی وان فمت ما تفش و 
اینکه تنفس سبب دفع فضلات از روح بخاري است, و تشبیه آن بدم 


آهنگران. 
حرکت است. 
و اینکه هر دم زدني را چند نبض است, و چگونه این نبض احوال تن را 
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5 فصل سوم در بیان اینکه دل بمنزله شریان همه تن است, و شریان 
هر عضو بمنزله دل آن عضو است, و همچنانکه ان روح بخاري که در دل 
است نیازمند بدم زدن از راه ریه است- روح بخاري شریانها نیز نیازمند 
است باین که از راه مسامهاي تن دم زند. 

6 و رد گفتار اطباء متقدم که حرکت نبض را بر سبیل مد و جزر 
ات و استدلال بر اينکه شریانها بطبع مي‌جنبند نه بر سبیل جزر و 


17 و بیان چگونگي خلقت شریانها و فرق شریانها با رگها. 

فصل امسر ای اه مارم وت اعا و سا مکی 
فاصله است. 

۳19 و كساني که این فاصله را بحساب نیاورده و در نیافته‌اند بخطا 


رفته‌اند, و بیان حرکت انبساط و انقباض, و اینکه حرکت انقباض را 
بدشواري مي‌توان دریافت- و بیشتر پزشك از حرکت انبساط استدلال 
میکند. 

9 و بیان اتاش ده‌گانه نبض بظاهر گفته پزشکان, و اینکه اقسام اصلي 
ام فا تاه 6 ۵ صریف فیط و افشافی که ان ان 
پدید مي‌اید. مانند طویل و قصیير و معتدل در امتداد, و عریض و ضیق 23 و 
معتدل در عرض, و مشرف و منخفض و معتدل در بلندي, و غلیظ و دقیق و 
معتدل در غليظي, و عظیم و صغیر و معتدل در عظم. 

4 و بحت در تيزي و درنگي حرکت که دومي از اجناس نبض است:, و 
بیان نبطض سریع و بطيء و معتدل در سرعت. 

5 و بحث در باب قوت و ضعف و بیان نبض قوي و ضعیف و معتدل در 
قوت؛ و امتیاز این باب از بابهاي دیگر: و اينکه در هر بابي اعتدال بهتر 
است جز این باب. 
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ِ و بحث در دیر و زود امدن نبض, و نبض متواتر و متفاوت و معتدل در 
نواتر. 

و گفتار در حرارت و برودت و نبض حار و بارد و معتدل در حرارت. 

7 و باب صلابت و لین و نبض صلب و 

3 0 

5 فصل ششم بحت در استواء و اختلاف. و نبض مستوي و مختلف 
مطلق و مستوي و مختلف مضاف. 

اس 7 و بیان بستگي این باب بباب اختلاف 
و استواء و بیان چگونگي 

1 و بیان اينکه نوعي ای است. علي الخصوص در باب 
اختلاف و نظام, و بیان. و رد گفتار جالینوس درین باب, و بیان 32/ اشتباه 
او. 

8 و بحث در جنس وزن و زمان حرکت. 

5 , اینکه نسبت موسيقاري در اینجا بیش از سایر جاها پید | میشود. 

و بیان اقسام متغیر الوزن و مباین الوزن و خارج الوزن. 

9 فصل هفتم گفتار در نبطض مستوي و مختلف و بیان اقسام سه‌گانه 
(اختلاف دو نبض, و اختلاف انگشتي در يك نبض, و اختلاف در يك 
2 ام مت وا وش مان توقای کم 
دوم و سوم اختلاف. 

2 و بیان نبض متداخل. 


3 فصل هشتم اقسام نبض مرکب که نامهاي مخصوص دارد 
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3 تعریف و اقسام نبض مرکب مانند نملي, و غلیظ, و دقیق, و غزالي 
4 و موجي و منشادي و ذنب الفار و مسلي و ذو القرعتین و الواقع في 
ا لوط ده الفترع و مستج 

در ای و2 تفه ان ررووت: ریاد ماسکه) آلت: و 
وه حاست ی سای ار حافی ه اوه و احمال ار ات و 
بيخوابي و بي‌تابي در نبض. 

9 و فرق میان نبض زنان و مردان و کودکان و جوانان و اشخاص 50/ 
کامل و پیران و اختلاف آن باختلاف امزجه و فصول, و امتلاء و 51/ خلاء 
معده۵؛ و اشربه, و خواب و بيداري و ورزش و خستگي و استحمام, 2 .و 
و آماس و دمّل و احوال نفساني چون خشم و اندوه و در 54 و 
اخبار ناگهاني. 

فهرست مندرجات رساله رگشناسي 

ص يك- بیست و هشت مقدمه مصحح ص 1- 54 متن رساله رگشناسي ص 
نج ند کر ست اتشارات. انچین انار جلت 


وتا یک تخفرفا یی آراتطا فافییه افتهیارم 


بسم الله الرحچن الرحیم 

ها ای ای قی ین الا دی حَبْرٌ لکم ان کم تَعْلمون 
(سوره توبه ان 1«( 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کاننتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر ایته از ها پیروی (و طیق. آن عمل) می کنتز 

بای ابا 9 و شرح خلاصه دو جلد و 159 

آبادی (ره) از علمای برجسته شیر اختهان و در دلرادی ‏ 
اهلبپت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ ان خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال 1385 هجری شمسی تحت اشراف 
حضرت آیت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی نیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی» جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا دز تاکن ها همزاع و زابانه ها ابدار بستر چامع 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
مسابقه کتابخوانی 

ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
.. اماکن مذهبی, گردشگری و... 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.60۳ ۷۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی, سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ ون به سوالات شرعکی؛ 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)طراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5/5 و... ۳ 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.0۲۲ ۷۷۷۷/۷/۰0۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 01۱36۲۲۱۷6۱.60۲ ۱۲۵6۵ | 
فروشگاه اینترنتی: ۷۷/۷۸۷۷/.۵5۱۵۲۱6۲۱00۰60۳۲ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 0311(۳22) 

همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -180-0000-0000-0621-0609 ۳90-0 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
یتیمی از ما شود که محنت غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتسن کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بز گوار زج کننده برادرش! من در کم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من ! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است, هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
آنچه را که لایق اوست.؛ به آنها ضمیمه کنید». 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌زژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم ] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجت‌های 1 متعال. خصم خویش را ساکت مسا ده و او 
را می‌شکند ؟». ۱ 
آمتیفن | ف‌هود جتما رهاندن: این فومن بیتها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند. گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, گویی همه مردم را زنده کرده است., پیش از ان که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند آزاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





